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افغانستان 1 کلعزری وردی ترلنه. ‏ 

لوششهای ملی وفرهنگی خویش: در قدم نخست., اثر عهم ۰ .پا ارزش: 
تار ی و فستتدی را اژ یلا تویسنده» جوان و پرکار«سمنسور اففان 6 به 

دان تار و سیاست کشور و همد. دوستان دیگر پیشکش میدارد . 

سر انتا, بد عنران و ِ پرخی از تاریح وذشته و 

: رسی بر قردای سیاسی و تازبصی کصور دارای افست فراوان بای 


بهای تاریخی از روش تحلیلی کارگرفته و در پنح سال اخیر, 
وت ضِ ۹ ی بر اثرش مانند 











۲ / سقاوی دوم 


بیش‌کشتار 


تاریغ بیست سال آخر اففانستان. پر است از حوادث خونبار و غم انگیز: 
مگر پنج سال اخیر(۱۳۷۱- ۱۳۷۵ خورشیدی ) فصل دیگریست از ادامه» این 
حوادث غمبار که آمد و باید فی آمد و اما آورده شد. درین سالها بود که 
بنیادها و داشته های موجود مادی کشور نیز برباد رفت رجپاول گردید. امیدی 
که مردم ما درقبال رشادت ها و شهادت های خویش بدان دل خوش میکردند و 
مباندیشیدند که يك حکومت ملی و اسلامی با اختبار خود را خواهند ساخت و 
حیشثیت و آبرویی(تام ونشانی) را که به زور شمشیر به دست آورده اند» حفظ و 
در کاروان قدن کشورهای مترقی و رشد یابنده. سهمی ارزنده ادا خواهند کرد. 
به همین امیدواری بود که ریکارد حماسه ها و قربانیهای بیدریغ و بیشمار را 
در دئیای حادثه ها. تاریخها ر قربانیها. ثبت کردند. ریکاردی را که 
هیچ ملتی در تاریخ و قربانیهایش مانند آنرا ندیده و ندارد. مردمائی با دست 
خالی در برابر يك ابرقدرت جهانی می ایستند و آن « قدرت بالاتر» را در حالی 
از میان برمیدارند که بم اتومش را هنوز در دست داشت و دارد, اما آن« قدرت 
بالاتر» نیز با کنار رفتن از میدان سیاسی آرام ننشست و برای احیاء و جبران 
شکست نظامی خویش یکبار دیگر به همان اصلی توجه کرد و از آن سود عملی 
برد که پنجاه سال پیش از اين, انگلیسها بدان متوسل شده بودند. 

تاریخ درمورد انگلیسها می نویسد که: «آنها در میدان نظامی با 
شکست ر اما در میدان سیاسی بیروزمندانه برآمدند #. فقط چند 8 ۲ سس 
انگلیسها با طرح و راه اندازی توطنه» ملی یعنی« دوره» سقاوی اول» حکومت 
جوان اففانستان را پرانداختند و تام آرزوهای گرد شده برای يك دولت متمدن 
را برباد کردند و از میان برداشتند. 















_ ۳1 از مت هی کار سر ال بر نیز ؛ رفادار 


سیم گر 1 #نیانی ‏ و نظامی به دور شدند, اما هنوز چشم کین و نفرت 
را لقی ان که ام شان و شوکت شانرا گرفته و برخاك انداخته 
8 39 ان انشقام را به وسیلهء چند تن دست نشانده» پنهان و 
0 وین از اتقانها گرفتند و تا هنوز میگیرند. 
۱ . از مسایل و نکاتی آشاره میشود که در حوادث غم انگیز 
۰[ خیر(۱۳۷۵-۱۳۷۱خورشیدی) علتها و سببها بوده اند. همچنان 
۳ گی این حوادث دردتاك و بازیگران و زیانهای وارده از آن. يك سلسله 
و حقایق بیان و بازتاب گردیده است. 
اینکه چرا این اثر « دوه سقاوی » باه‌سقاری دوم » نامگذاری شده, بدان 
که تگرار حادئد ها بسیار نزديك و هممانند هستند. این نام(سقاوی 
خاطر قصدی يا از روی کین به اداره» ربانی- مسعود نهاده نشده: 
با خود نیز به آن دوراسسقاوی) و این نام انتخار میگردند و 
عم هرن اد پس مرج « 


ت ما ی مسعود را به مفهسوم و ۳ «سقاوی درم » 
یی 
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با اخترام 


سقاوی دوم / 1 


کوداه نظری بر ستاوی اول 


آنگاه که انگلیسها در سه جنگ با اففانها به شکست مواجه شده و طعم 
تلغ شکست را دیده وپرستیژ وحیشیت و رقار آنها در سطح جهانی ضریه دید و 
انگنده شد؛ درجست وجوی يك انتفامگیری سخته و سنجیده, از افغانها 
گردیدند, آنها جربه وتجربه های خوب خانه ویرانی و دست اندازی در امور 
اسان داشتند.. درسال ۶ میلادی که انگلیسها در سطم جهانی و 
به گونه» رسمی شکست خود را پذیرفته و کامیابی اففانها را تصدیق کردند. 
در اففانستان, امیدی از ِِِِ يك قدن و بارور شدن آن, در اففانها پیدا و 
نام افغانستان درسطح جهانی بلند و وطن ما درمیان جهان و جهانیان از 
حبغیت , افت‌خاری بهره مند گردید و انفانستان با گامهای سریع راه دن و 
پیشرفت و ترقی را دبا گر فت. 
انگلیسها با آنکه به گرنه» رسمی استقلال وازادی اففانها و شکست خود 
شان را معترف بودند. بازهم از دخالت دنت اتدااش ده عساله «سسایان 
افغانستان رو گردان نشده؛ درجست وجوی يك تجربه» دیگر در ین دیار 
گدیدتك: اتها به خاطر پیاده گردن این ارزر چنان يك فردی را انتخاب کردند 
که هم ساده بود وهم احمق و هم منسوب به يك قوم اقلیت. انگلیسها این 
جرب را مب‌گردند تا ببیند ظرفیت و کارایی اقلیتها در حکومت کردن ودولت 
داری جگونه است؟ آبا آنها(اقلیت ها) نیز در حکمرانی ها و اداره های فردا 
به عنوان يك اصل, مطرح شده میخوانند يا خیر؟ اثر مندی انگلیسها تضمین و 
درنظر‌گرفته میشود یا نه؟ ۷ اداره» وطن ظرفیت آنها(اقلیت ها ) 
چقدر و سهم شان درثبات و بی ثباتی جامخه تا چی حد خواهد بود ؟ 
به خاطر پیدا کردن پاسخ درست به همزن پرسشها و عقب زدن غدن جدید 
و نیز انتقنام گرفتن از انفانها . حبیب اللّه کلکانی(یچه» سقاو) را انتخاب 


۷ /سقاوی دوم 
کروند تا با کسك خود و ارتجاع داخلی. نخست اوضاع را خراب و سپس در , 
ری ی درل رد د ریش را به سقوط رو به رو کنند. 
ب اله وتو تن فرزند امین اللّه در سال ۱۸۹۰ میلادی تولد شد: 


دی دک سای بود , پدرش مدتی به فروش برحی 
۰ ی را پيشه ساخت. او میخواست که پسرش در 


ايك فرد عادی به اجرای وظایف مشغول 
7 ۰ وقعی حدود نه منز دورتر از 


و اعضیسسن 0 پنج ماه مجازات رهایی 
فص خرن شمر اه ف‌جمد صد سین 





سقاوی دوم/ ۷ 
په تننگ ودولت در صدد گرفتاری او برآمده. در سال ۰۱ همراه محمد اعظم 
خان خاك اففانستان را رها و در سرحدات و مناطق پشتونستان وارد شد. چند 
ماهی انجا بازار چور و چپاول و دزدی را گرم ضاخت تا آنکه مبان ار و رفیق 
صمیمی اش محمد اعظم خان مخالفت پیدا شد. بچه. سقاو به پیشاورآمد و 
همراه محمد صدیق بوت فروش مزدوری اختیار کرد . چون آنجا نیز مورد تعقیب 
بود و دوری از محمد اعظم خان نیرز برايش سخت تام میشد, بدین خاطر 
راهی: باره چنار » گردیده و با او ان ۳ 

پرخی دیگر از پژوهنده گان بدین باور اند که بجه. سقاو هنگام اقامت در 
پشاوره‌با استخبارات بریتانیا ماسهایی داشت.: مشلا در سال ۹۲۹ ۱ 
میلادی۵۱ ۰ ۱۳حورشیدی) با رئیس پرلیس سرحد بشاورابیراون) دید وبازدید 
های مفصلی داشت و برخی از بژوهنده گان دیگر عقیده دارند که درکوششهای 
نخستین سقاوی ها و درساحت فعالیت سقاو, فاینده گان انگلیسی نیز موجود 
بودند وشخص بچهء سقار همراه نماینده» انگلیس, «امفرئیس» تاسهای 
شصن مگ اي یب ۱۳ 

میرغلام محمد غبار مینویسد:« بعد از انکه در ماورای خط دیورند به 
دزدی در پاره چنار متهم و محکوم به یازده سال حبس گردید. دفعتا به طور 
مرموز. رها و به افغانستان برگشت». 

وقعی به افغانستان برگشت(یا برگشتانده شد). درمنطقه» کرهدامن 
شمالی همراه با دزدان و یاغیان دیگر محلی یکجا وهمراه شده شروع به 
راهزنی. دزدی, غارت و چپاول کرد و با همان یاران, در برابر دولت مرکزی 
ایستاد و با ارتجاع داخلی, برخی ررحانیون تنگنظر و استخبارات انگلیسی. 
بکجا. پلان تصرف کایل را ساخت. 

در اواخر عقرب ۱۳۰۷ خورشیدی(۱۹۲۸میلادی) راه مناطق شمال را 
نع ز درماه قوس همین سال(۲۲ قرس) ادارهء محلی سرای خواجه را معصرف 


گردید. 


حبیب الله کلکانی به تاریخ سیزدهم دسمیر ۸ به خاطر حمله بالای 


هار / سقاوی دوم 

پایعخت. به منطقه. شمال کابل آمده و از کوتل خیرخانه پیشروی کرده. در 
شهرارا. متوقف گردید. در ۱۳ جنوری ۱۹۲٩‏ بود که غازی امان الله خان 
خلم خود را ار سلطنت اعلان و در ۱۵ جنوری ۱۹۳۹ درحالیکه بجه» سقاو در 
ده کیپك موضم گرفته و شهرکابل را تهدید میکرد . سردارعنایت اللّه خان 
اعلان پادشاهی کرد. اما به تاریخ ۱۷ جنوری یعنی دو ررز پس حلع و حاکمیت 
به بچه» سقاو رسید. ساعت پنح عصر ۱۸ جنوری اپرابر ۲۸ حدی ۱۳۰۷ 
خورشیدی) بچهء سقاو نیز به داخل «ارگ » تدم نهاد و در «قصر گلخانه » 
نشست و با این ترتیب, يك دوره» تاريك تاریخ افغانستان آغاز شد. 





سح « سقار عنگام حا کسیت 


غلام محمد غبار درین عم رد مینویسد : شخص حبیب اللّه طبعاً از ادا 
يكث کشور نی بلکه از ادارهء حسابی يك قریه هم عاجز بود ». 


۶ 


«اینها جرن از عصر و حتی محیط کابل عقب مانده افتاده تر بودند و 
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سقاری درم/ ۹ 
هرجا سری می یافتند در صده پربدن آن متسد ۳ در یلك عر صه در شده هیچ 
ات تفت ۳ 
سری باقی عاند و آنها به تنهایی سر افرازند. پس به شمشیر و زجیر و اعدام 
تکیه میکرد ند. » 

۱ «انقراض سلطنت شاه امان اللّه با استفرار حکومت اغتشاشی بجه سقاو 
توام بود و این واقمه درافقانستان به حست يك و فاحصه » تلقی گردید. 
عمومی به نامهای پشتون و تاجك. هزاره و ازيك. ستی و شیعه و امشال آن 
برهم خواهد خورد وبالاخره فضای دیگر و قشر دیگر ایچاد خواهد گردید که با 
منانم و مصالم مردم افغانستان ارتباط نداشته و به ساز دیگران خواهد 


ز تب : ۱1 


بدید آمد. ترقی تازه راه افتاده به عقب زده شد و عزت و حیا و سر ومال مردم 
در خطر افتاد , دروازه های دانش و ترقی: فرهنگ وییشرفت. بسته شد, که 
حتی نخستین کاریکه بجه. سقاو کرد« درکابینه اش به وزارتهای معارف و 


عدلسة حای نداد ۳ 


پس حکومتبکه درآن نه عدل باشد و نه روشنی علم(معارف] هر انسانی 
قضاوت خواهد کرد که دران تا چه اندازه جهل, نادانی. تاریکی و دیگر 
دب شمه های فساد . جای دارند. 

سردارفیض محمد خان ز گریا نیگوید: من شخصاً بجهء سقاو را از نقطه 
نظر اينکه بسر یکنفر سقاو بود » انتقاد نغیکنیم(باشد متاع نیکو از هر دکان 
که باشد) لیکن اعمال بچه» سقاو. ظلم و ستمگاری بچه. سقاو وجهالت و 
وحشت بچه» سقاو را ننگ و عاز بشریت میدانم و درعصر بیستم سلطه. جهل 
یگنت در افغانستان يك حادثهء بس ناگوار و انفعال انگیز است. ,(۷) 


مارشال شاه ولیخان میگوید :,اگر این شورش دوام میکرد . شیرازه؛ 


وحدت کشور به هم میخورد و( 


/ سقاری دوم 

به همین خاطر غازیان وطن به خاطر از بین بردن حاکمیت جهل و تیره گی 
یه مسوولیت و رسالت ملی خویش متوجه و در جست و چوی سرنگونی ان 
نادرخان بود که یتوانست بی اداره گی و خودسری سراسری را ببیند , به همین 
خاطر در راه نابودی آن قدم نهاد . 

غازی محمد نادرخان درمورد خودسریهای آنوقت میگوید:ماگر اين حالت 
دوام کند, ملکت ویران. اوضاع خطرناك واستقلال که با قربانیهای متوالی به 
نمیت اسلد. ازوسي خراهد رت آنگاه زنته گ یرای سا جچه معنی خواهد 


و ‌- 4( 





بجه» سقار بس از حاکسیت 


قح ملد نادرخان و دیگر بزرگان و غازیان افغان این حاکمیت پر از حهالت 
و واعشت را برای اففانستان ومردم ما يك مریضی خطرناك مب‌نداشتند که هم 
زنده گی وطن را تهدید میکرد و هم زنده گی مردم را. بس لشکر وسپاهی ملی 





سقاوری دوم / ۷۱۷ 


را نز کرد با آنکه درین ن هنگام برخی | از اعضای خانواده اش ۱ سیران بحه » 
سقای وود و برای مبار:ه محمد نادرخان هرحظه خطرم رگ آنها میرفت و بجه 
_تار نیز همینگونه اخطار ها میداد : 

نی اپ دی نانیمطا 


۱۱ 


صورت بسیار فجیم کشته شرند 
اما غازی محمد نادرخان بروایی از این خب‌ها و اخطار ها کرد و جای 
برجای سقاوی ها را شکست داد. 
3۵ اکشویر بال ۱٩۹۲۹‏ غازی محمد نادرخان در « قصر سلامخانه » 
و ساضسرت کر فافه پچ بیجد» سقاو را اختتام: و آه از از یاران » 
نزديك او را به دار زد و افشانستان وا از این مرض مهلك جات بخشید. 





با «. سقاو ۴1 عد تن از پاران 3 ر وید های دار 


۷۲ / سفاوی دوم 


م‌اخد 

۱- دوکتور خلیل اللّه ودادبارش: امیسرحپیب اه کلکانی مردی درحریبی تاریح؛ 
یشاور؛ سال ۱۳۷۷ خورشیدی ص۱۱ و دیگر جاهای کتاب. 

۲- کابلی رالا. اثر مولانا محمد صادق حسین صادق صدیقی : تبصره عبداخالق 
نیام مجلهء یله ۱۳۷۹ خورشیدی, شماره» ششم, صفحه ۰۱۱۰ 

۳- مولانا آغا رفیق بلند شهری, روبداد های بغفاوت اففانستان؛ ترجسه» 
آراکوزیاوال, کراچی, سال ۰۱۳۷ صفحات ۰۱-۶ 

)- تاریخ معاصر افغانستان از استرداد استقلال تا انقلاب ثور, کابل. صفحه ۱۱ . 

6- میرغلام محمد غبار: اففانستان در سیر تاریخ, سال ۰۱۳۶۸ صفحات مختلف. 

1- دوکتور خلیل اللّه ودادبارش: همان اثر. صفحه ۰۱۱۱ 


۷- مار خال شاه دلی خان, یادداشت های من, کابل, مقدمه سردار فیض محمد خان 


۸- مارشال شاه ولی خان. همان اثر. صفحه ۲. 
۹ سبه سالار محمد نادرخان؛ اثر شاه ولی خان: صفحه ۳ 


سقاری «ورم/ ۱۳ 


محکو عس درا کصت(جاکیم عحکوع) 

از سالهای درز به اینسر و به طور خاص در این دو -سه دهه. اخبر بار 
پار آیین اد عا شسیده شده. تحريكگ شده , به گونه. شصوری با قیر شموری به آن 
وان رده شده که گریاه از صد ساف به اینسر . پشتونها «راقضاتستان حکومت 
گرد« , قا."حاکسیت" از آنها بوده و «یگر اقلیتهای قوصی محروم بوده اد ۰1٩‏ 

ظاهر( اس ادعا در برخی از هن ها میگرده که از حاظ نسل از احمدشاه 
پابای بزر گ گرفته تا اصروز به حز از بچه. سقار , بیرف کارمل و برهان الدین 
ریانر که حگرمنهای نیسه اخشیاری و واپسته «اشتند . صرف نظر از اپنکه 
کارصل کشمیری و دو تن دیگر تاجيك بوده اند. «یگر کسی حکومت نکرده 
است. اما اگر دقیق شریم چنین نبوده است. درحقیقت در بكك وت در حکوصمت 
مشرازی به نام يك حکومت. حاکسیت کرده اند. یکی حکومتی برده که مسایل 
سپاسی . :«فاعی. اجتماعی و برحی مایل دیگر را پیش برده وظاهراً پشتونها 
در پستهای چس اس آن مقرر بودند. دیگری حکومت دفتری و زبانی بود که ام 
اور را در قلمرو دفتری در بر میگرفت و صایل کتایت و امثالهم را آماده و 
ترتب اثر صبداه . در این حکومت هم پشتونها بودند. هم تاجبکها. هم 
قرلباشها , دیگر قومهای کوچكك. اما هرکسبکه پودند ام اور دفتری شان به 
زیان فارسی صورت میگرفت , از حاظ عملی این حکرمت در دست فارسی 
زیانها بود اينکه هر فردی از ماظ پشت يا نسل به هر کی میرسید و درین 
حکوست کار کرده وب مبکرد . هرکسیکه بود . از اينکه اما باعث ترقی و 
پیشرفت وتکامل و حاکمیت زیان فارسی گردیده اند. میشود فارسیوانان یا 
فارسی زبان ها شمرده شوند و از همین خاطر عده» زیادی از فارسی زبانها 
اه آهنته یه دریار ها روی کردند و کم از کم از ۱ ۱ ۱ ۴ 
رهایی یافتند و بیفم شدند که اکشربت بزرگ وطن بدان رویه رو بود . 


درین شك نت که گاه گاهی. شماری ازشاهان و دربارها به زبان پشتو 


7 سعفاوی دوم 


و فرهنگ پشتونها چیز چیزی توجه کرده اند. مشثل شاه حس هرتل. 


امیرشیرعلی خان؛ امیرعبدالرحمن خان. غازی امان الله خان و غازی محمد 


نادرخان, اما هیچگاهی اکثر دربارها حاکمیت زیان فارسی. مسأله یی جداگانه 
و به دور نبوده است. به گونه» مشاه امیرشیرعلی خان به اساس يك فرمان, 
امور عسکری, اصولنامه ها . نامها و چیزهای دیگر را از انگریزی به پشتو 
گرداند»" "که تا امروز دوام دارد اما پس از احمدشاه یابا در این همه سالها و 
حاکمیت ها هیچکس در باری را ندید تا همانگونه که زبان فارسی ارزش 
داشت. پشتو هم صیداشت. 

همین جفای نرهنگی و زیانی. استعمار و استشمار از پادشاهان. 
قدرمندان و اختیار داران پشتون است که پشتون ها گله. همیشگی از آنها 
دارند و این جفا به مانند زخمی ناسور و دردی بی دوا. در دل هريك بشتون 
جایگاه ابدی خواهد داشت و همین مسأله بود که در قسمت ایجاد و تشکیل 
ملت واحد و یکپارچه. يك سلسله مشکلاتی را بار آورده است. 

در اثر عمل همین حاکمان بود که زبان پشتون و پشتونها از امور دفتری 
و دربار به دور شدند و جای شان را فارسی زبانها گرفتند. این عملیه سالهای 
سال دوام کوداد ریز غامی اهم رسید گه به گفعه» محمد کل نخان پایا ازدرار 
« مر ستون » يا « قبرستان » پشتو ساخته شد. به این معنی که پشتون در نسل 
سوم از حاظ معنوی (زبانی) ختم شده و یا ختم میشد. هر فرد پشتون که در 
دربار به کدام مقام بلند میرسید اگرچه که خود به زبان پشتو میفهمید: مگر 
امکانات کتبی(نوشتن) نداشت, اما بازهم فقط در محاوره یا گویش فیمابین 
خود شان بود که بشتو را کار سیبردند. اما فرزندان شان که بزر گ شیب ند 
زبان پشتو را به گونه» نیمه و شکسته یاد میداشتند و به کار میگرفتند زیرا 
نوشتن به زبان بشتو را میدانستند و در گویش یا گفتار نیمه میبودند و فرزند, 
آن(نواسه) که بزر گ میشد به صورت کامل يك فارسی زبان میبود و 
بدین‌گونه زبان پشتو هم از گفتار و هم از نوشتار باز ماند. 


۱ ۳ اعح ‏ . ند و ند زا 
۳ ن ظ ژٌ 
اکاد مس بر و شب‌سور عبدالشخور رشاد در ضسن یادد ستیی, ۰ ۶ طو 
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۱ نو افراد را ارائه مب‌کند و مبگوید:ه«متین خان اندر پرایم قصه کرد که : 
9 " ۰ 

وزی من در قلعه» حبار خان چهاردهی کابل رفتم که با رییس یز عبذالرب 
‌ 


خان اندر نم در نزديك قلعه(خانه) پسر عبدالرب خان پیشرویم آمد. از او 
برش را جریا شفم او برایم گفت: ه ار کتی قرمایش درمهمان خانه ششته » 
ببنبد که اقرام بذر او . اقوام او نبودند. چرا که آنها به زبان پشتر سخن 
مگفتند و اين پسر به زیان فارسی سخن میگوید و به پشتو چیزی نمی داند. 
این بسر دریشی پوتیده ر انها لباس اصیل پشتونها راء آنها پکری. یعنی 
دستار بسته اند و این بسر سرلج است. » 

پوهاند رشاد می افزاید: 

وروزگاری من درلنینگراد بودم. از دانش‌کده شرقشناسی برایم تیضون شد 
گه همیندم باك تن داکتر به خاطر حصیلات عالی از انفانستان(کابل) امده و 
انتظار ملاقات شما را دارد » من که درتیلفون با مهمان تازه وارد گپ میزدم. 
او را نشناختم. اما از حاظ هموطنی برایش گفتم:ه حالا زود پیش تان میرسم. 
انتظار مرا بکش ». منکه به دانشکده رفتم با مهمان تازه از وطن احوالپرسی 
فودم؛ او را به لبلیه بردم و خدمتش را گزاردم. هنگام خدا حافظی و اظهار 
شکران, داکتر اين را هم برایم یاد اور شد که و مادرکلان مه نورزایی هد ۳۲۲۸ 

همین‌گونه به صدها و هزارها نمونه» دیگر هست. 

يك تن از نویسنده و پژوهنده نامدار زبان پشتو(پریشان‌ختیک) روزی در 
پشاور در سیمیناری به خاطر احمدشاه بابا در باره» نواقص یاد شده. زیان 
پشتو و شگردهای استشماری دیگر زبانها اشاره کرده وگفت:«این بشتون ها 
درنسل سوم ختم هستند , میرویس بابا- شاه محمود هوتك به شاه اشرف ختم 
شد. احمدشاه بابا- تیمور شاه. به شاه زمان ختم شد. عبدالرحمن خان- حبیب 
‌ خان به امان اللّه ختم شد: نادرخان- ظاهرخان به داود خان ختم شد ». به 
عفیده۰ او درینمورد پژوهش باید کرد که چرا پشتونها یا پشتون درنسل سوم 


بایاه 8 ۰ ۴ 
مییابند؟ این رنج وافسوس درین دو؛ دونیم صد سال جاریست: در همسن 
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تا بایعخت زا از کندهار به کابل انتقال داد و اینجاست که فد 
قزلباشان و دیظر فارسی زبانها به دور او جمع شدند و امور دفتری و دیوانی او 
ر] پیش میجردند و این جریان خمیتگوته کم و بیش تا دهه های نزديك رسید. 
آزگاه هر پشتون, دیگر به نسل سوم ختم میشد و به همین خاطر وزیر محمد گل 
خان بابا برای کابل نام یا لقب«د بشتنو مرستون» یعنی« قبرستان پشتونها » را 
داده بود. در جریان همین رخداد های عم انگیز زبانی بود که شماری از 
پشتونها. فارسی زبانابه گفت نویسنده اازس‌اتا تا و سای فیط ۲ 
کسانبکه به اقوام اقلیت غیر فارسی زبان بیوند داشتند. زبان خود را فراموش 
کرده به زبان فارسی رو گردند. همین‌گونه نس ازشکست تزار روسیه وبیروری 
انقلاب «اکتریر » شماری زیاد از مردمان آسیای مرکزی پناهنده اففانستان 
گردیده و در آزدیاد شمارش نقوس فارسی زیانها سیم شدند. جرن که آنها 
اسور دریار و دیوان و دفتر داری را حق خود میپنداشتند هر کسی حتی اگر 
حاکمان و اختیار داران هم در صورد رسمیت بخشیدن يا دیوانی ساختن زبان 
پشتو میکوشید, آنها این افراد را نشنلست. زبانگرا و فاشیست. خطاب کرده 
و مب‌کوییدند. 

آموزش و پرورش در مکتب ها و تحصیل در دانشگاه نیز که به جای زبان 
پشتو, به زبان فارسی صورت میگرفت. نیز شماری را از زبانش گسسته, 
درصف فارسی زیان ها اورد. 

يك پژوهنده. آلانی در پژوهشهای اخیر خویش مینمایاند که دراحضانیه 
تحصیلات عالی در افغانستان. تاجیکها ٩۳‏ سهیم اند رپشتونها که ازخاظ 
نفوس پنجاه درصد را تشکیل داده اند, در ردیف دوم میایند یعنی سهم آنها 
درتصیل در سژسسه های عالی ۳۳/ را تشکیل داده است. این پژوهنده 
میگوید که اگر زبان را مدنظر داشته باشیم. این فرق حالت افراط آمیز به خود 
میگیرد . زیرا از هر شضت نفر بشتونی که دارای تحصیلات عالی هستند. چهل 
نقر آن با زیان پشتو آشنایی ندارند. ۱۶/ دارنده گان تحصیلات عالی به اقوام 
دیگر منسوب اند و ۱۶ هم به قوم سادات بستگی دارند. این پژوهش علعی 
نشان میدهد که پشتونها دراففانستان حاکمیت مطلق تداشته و سهم شان در 


سقاوی دوم / ۷۱۷ 


اقعدار و بیروکراسی از دیگران کمتر بوده است. این به همه گان معلوم است که 
آن عده از حاکسان که به یشتونها منسوب بود ند : از دیدگاه زبان وفرهنگ از 
یشتونها فاصله داشتند , باید گفت که درهر جامعه یی بیروکراسی به عنوان يك 
تشر جداگانه تبارز میکند, اگر این تبارز ماشین يك دولت ملی راسلام واقعی 
را اداره کند . خیر آن به همه کس میرسد و اگر در دست حکام مستبد برسد؛ 
آنگاه بربار مشکلات افراد يك جامعه افزوده میگردد ,۳۱) 


درجریان این بهره کشی زیاتی. شماری از بشتونها. فارسی زبان شدند و 
به گفته» استاد پوهانداپروفیسور) عبدالشکور رشاده به اساس ارقامی از ملل 
معحد, در اففانستان. از هر صد نفر پشتون پشتر زبان, ده نفر به زیان فارسی 
رو گرده و به اصطلاح ب فارسی دان» شده اند. » برخی بژرهشهای آزاد دیگر نیز 
احصائله های نزديك به احصانیه. ملل متحد را ارائه داشته اند. در شهر 
بشاور پاکستان يك سروی را «واك فوندیشن برای اففانستان» درجریان شش 
سال راه انداخت که در ام نفوس اففانستان از ٩۲,۷۳‏ در صد پشتونها. ۵۵ 
درصد آن زیان اصلی خود را نگاهداشته و ۷۱۷۳ در صد از همان شمار 
یشتونها فارسی زبان شده اند که این از مجموع نفوس افقانستان چیزی نزد يك 
به ۰۷ ۸ درصد را تشکیل میدفد یعنی که پشتونها در هر صد نفر ۱۲۰۷ تن 
به فارسی و ۸۷۰۳ تن به پشتو سخن میگویند. این ستم تنها بر زیان پشتو 
نشده, بلکه بر زبانهای قومهای اقلیت دیگر نیز روا گردیده است. 


و وال فوندیشن برای اففانستان» پس از اجام سروی ها یا احصائیه گیری 


ها در اففانستان: چگونگی ساختاز زبانها و قوم ها را چنین می فاباند: 





۱۸ /, سفاوی ددم 

ب کیت تفقکان کف شده بر بنیاد زبان؛ تام چوکیهای حساس دولت را 
ایفال کرد ر روزی هم آمد که دیگران به نامه حقوق اقلیتها » پرچمیهایی را 
شوراندند و خواهان تشکیل دولت پرای خود گردیدند و این گفته را نیز بر زبان 
فی آوزناند کف ویشجونها درانغانستان دو نیم صد سال حکرمت کردند و دیگر 
نوبت سا اقلیت ها" هست» و به همین آرزو بود که جنگهای حونینی را آغاز 
کردند تا اینکه به اصطلاح حقوق(!) اقلیتها را به گوشها برسانند که رساندند, 
مگر آن جریان رنح آور و مرموز زبانی را که به آهستگی و تدریج شناسنامه و 
هویت قوم پشتون را تهدید مبکرد : هیچکسی و هیچ یکی بر زبان نیاورد ر 
فریاد نکرد , فریاد قومی را که همه از حاکمیت آن میگفتند واما محکومیت 
آنرا هیچکس در هیچ جا به گوشی ویا گوشهایی نرساند. 


مان 
دانش‌کده زبان وادبیات. بخش زبان و 
#- : ۹ ۵ 
۳۳ اسماعیل برن: نظری بر زنده گی و کارهای محمد گل خان مرمند: 
/ ۲ ۱ 
ی ۱ پش‌اور: فسات ۷ ۳- ۳۱ ۷ بادداشت صای 
پروفیسسور رشاد . 


-ٍ 


۳- عبدامحلیل وجدی, افغانستان, ستیه با 


آزار افشانستاه زیهای بزر گ ۰ احاد به : اس پستاد ۵ گان 


۱۳ رگید میم بر وی 

+ والف فوندیشن پرای اوزان ‏ 
مب "بسن برای اففانستان, مر کز پژوهشها و 
۱ خورشیدی. پشاو 


#ِ-_ - ۳ ۶ ۰ » 
انکشاف پشتواصانی) 
» سصي ط. 
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اقلیت. در رول اکثریت 

آنگاه که در افغانستان دره‌حاکمیت پشتونها» به جای زبان پشتو. زبان 
فارسی رشد و انکشاف میکرد ۰ پص شاهرگهای هر م حاکمیت نیز به دست 
گوینده گان زبان آخرالذک ر(فارسی) قرار داشت و اینها به خاطر داشتن 
حاکمیت, چنان خود را محکم کردند که دیگر همه. امور دفتری و دیوانی را 
مال ریا حق خود میدانستند و اين بهانه از دیرگاهی به صورت آرام و پنهان. 
جریان داشت ر عملی مبگردید. مگر گاهیکه اعلیحضرت محمد ظاهرخان 
نخستین قانون اساسی و دولت وقت را آماده کرد . آنجا مسأله» زبان مطرح 
گردید و آرزری اکشریت مردم افقانستان این بود که دیگر موضوع زبان اکثریت 
و زبان ملی به میان آید. موضرع و مسأله یکبار دیگر آشکارا گردید و بعضی 
کرتاه اندیشان به طور واضع با زبان پشتو از در مخالفت پیش آمدند. 

باوجود آنکه در هیچ جای دنیا کسی چنین نونه یی را ندیده و ی یابد که 
زبان مردم اقلیت به مدت زیادی. زبان رسمی و زبان دفتری باشد. مگر بر سر 
پشتونها از چند صد سال به اینسو. آسیاب ناروایی با سرعتی فراوان در 
گردش بوده است. 

در قانون اساسی پادشاهی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه در پهلوی نام زیان 
پشتو: کلمه» «ملی » نیز افزوده شد و برای يك مدت کوتاه. زیان یشتو به 
حیث زبان دفعر و اداره به کار گرفته شد. اما این حالت نیز بر مبنای دخالت و 
توطنه برخی عمال داخلی و بیگانه ها دوام نکرد وباز زبان فارسی به داخل 
دفتر و اداره و دربار راه داده شد و از همان روزها به بعد فقط گهگاهی به زیان 
تخر فزتطفنی اندك صورت گرفته و اما به زودی از نظر افتاده و سوسوی آن 
خاموش گردیده است. 

بدینگونه دربار و حکومت و حاکمیت در دست آنهایی میجرخید که زبان 


شان در اداره و دفتر کار برده میسد» درین شك نیست که از دیدگاه نسب و 
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ِ ۳ ۳ کوتاه از حاظ تذکره: بودند پستونهایی کی 


قوم و ۵ .۰ - 
اس حکومت و دولت جای داشتند. ی و 


درمقامهای 
حاکمیت. اما واضع است که آنها نه زبان پشتو را کار میبردند و نه به آن 
زن می شدتتا: رز نه به انکشاف زیان بشتو کدام توحهی داشتند. از این 
گفت. ها چنین نتبجه میشود که حکومت به طور خاص حکرمت فرهنگی و 
فهانی ور دست دیگر و دیگران بود یمنی در روی برده پشتونها جای داشتند و 
در پشت پرده حاکمیت دیگران. 

و روزی و روزهایی هم آمد که همین تشکل ساخته شده بربنیاد زیان. 
حقبقت و واقعیت اکشریت پشتونها را نیز دروغ پنداشته و در نشرات و 
نشستهای رسمی و غیر رسمی فعالیتهایی را در جهت حریف تاریخ و هویت 
پشتونها آغاز کردند و اين ادعا از زبان هريك جاری بود که دیگره نوبت. نوبت 
ماست » خود را در قالب اکثریت جازده به نشر ارقام غلط و احصانئیه های بی 
بنیاد پرداختند. نتیجه. این کوششها و برداختها این گردید که احمدشاه 
مسمود و آقای ربانی از راه توطثه و سازش در رأس تشکیل يك اداره» جنجال 
برانگیز و طاعونی به نامه دولت اسلامی اففانستان"!» داخل شهرکابل 
گردیدند و به طور آشکارا فریاد «حقوق اقلیتها» وه‌حکومت اقلیتها» را 
برآوردند, آنها همینکه درحکرمت نیم بند کابل رسیدند از آن پس با راه 
اندازی احصانیه های دروغین و غلط. خود را اکثریت گفتند و پیشبردن و اداره 
و اراده و حاکمیت و حکومت را حق طبیعی(۱) خویش پنداشتند. 


کسار مسل: 
هرجامعه یی و هر ملتی برای خود افتخارها, رواجها و رسمها. نیکبختی 
ها. بدبختی ها و روز های شادی بخش و غم انگیزی دارد واین روزها و یادها 
هسواره جون تصویری در ذهن مردم ومردمان ملتی و يا جامعه یی نقش بسته 
است و از نسلی به نسلی دیگر انتقال مییایند وآشکاراست که رخدادها با 
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۰ خودی خود به وجود نی ایند. آنعده افراد بکه فرتظم نانین رف 
زهنی, فکری. اخلاقی. اجتماعی و دیگر مسایل و خصوصیتها قرار داشته 
باشند. به کارهای بزرگ دست میاندازند و به همین خاطر نتیجه یا پی آمد آن 
بسیار خطرناك و نفرت انگیز بر میاآید و اين افراد به عنوان کرکترهای منفی 
در ذهن مردم جای میگیرند و به خاطر زیانها و رنجهای تحمیل کرده برمردم. 
سخت مورد نفرت و انزجار آنها واقع میشوند. 

درتاریغ معاصر کشور مااز همه بدتر و تبره تر, ششم جدی ۱۳۵۸ 
خورشیدی است که کرکتر اساسی یا شخصیت محوری این ایام دردانگیز و رنج 
آور. ببرك کارمل بود, و در همین روز توسط سپاه ۸۱ هزار نفری!۱ اتحاد 
شرروی( باهمه ساز و یرگ تظاعی آن) پرتخت کایل نشانده شد. 

ببرك کارمل فرزند جنرال محمد حسین خان و از دهکده»« کمری » ولسوالی 
بگرامی کابل بود. پدر کلان ببرك کارمل مسحمد هاشم نام داشت و پدر 
رپدرکلان های محمد هاشم هندوستانیانی بودند که از کشمیر به پنجشیر اعده 
اند. بدرکلان وزیر خارجه» سابق. عبدالوکیل. محمد حسین را درمکتپ حریی 
شامل و بعد ها دختر خود را نیز درقید نکاح او آورد. 

پبرك کارمل از دانش‌کده» حقوق( وعلوم سیاسی) دانشگاه کابل سند 
فراغت گرفته و بعد ها ور وزارت پلانابرنامه ریزی] و دیگر ارگانها ر نهاد 
های دولتی اجرای وظیفه وخدمت کرده استگاه تامی ده فر سا ۱۹۳۲8 
میلادی(۱۳6۳ خورشیدی) پس از نهادمانی کنگره نخست: حزب ده وکراتيك 
خلق» همراه با شماری دیگر از شرکت کننده ها درکنگره. دسته» دیگر سیاسی 
را به نام« پرچم » ایجاد کد(۳ او از همان آغاز کار سیاسی‌اقی غمراه.سقاوات 
اتحاد شوروی روابطی داشت و به همین خاطر روسها بیشتر از دیگران به او 
اعتماد داشتند, او آنقدر به کارمندان و اعضای سفارت اتحاد شوروی نزديك و 
عزیز بود که در برخی نشستهای خصوصی شان نیز شرکت میجست و دعوت 


میگردید. 


نشسریه ۰« پلوشه » در بل شمارهه حود از زبان يك عمط کابینة» 
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سردارم‌حمد داوود خان مینویسد: 9 ماد رکابل از سوی سفارت اتحاد شوروی به 
خاطر اجرای برخی کارها . به آن سفارت دعوت شده بودیم. هنگام که به 
سفارت داخل شدیم: کارمندان سفارت از ما پذیرایی کرد ند و ار (ببرك کارمل) 
نسز مانند يك عضو و کارمند سفارت در قطار پذیرایی کننده ها. ایستاده 


۳۱ 
بود . ۰ 


جنرال الکساندر لیاخوفسکی. جنرال جنگیده و جنگدیده در اففانستان در 
يك اثرش با نام« تراژیدی و قهرر‌مانی اففانستان» در مورد ببرك کارمل 
مینویسد: » او شخص کی. جی, بی بود . در سالهای آخر حکومت و حاکمیت 
خود . در نوشیدن شراب افراط میکرد . حتی مسورل و رییس« کی جی: بی ». 
یوری اندروپوف که حامی و پشتیبان کارمل بود , درین مورد به او بار بار 
نصیحتها کرد. اما فایده یی نداشت. روز به روز و هرچه بیشتر معلوم میشد 
که کارمل توان رفتن در راه راست را ندارد, اما باز هم کسی درمورد کنار 
گذاشتن و با برطرفی او فیصله یی و تصمیمی نیگرفت: جرا که در بشت او ؛ 
گنینمافین 0 تاه بو 1۷ 

موضوع عضویت در کی.جی.بی را خود کارمل نیز پنهان فیداشت: 
درسال ۱۳۱۶ خورشیدی سالروز پایه گزاری این سازمان استخباراتی. از سوی 
رژیم کارمل در کابل تجلیل گردید و رییس سیاسی ریاست عمومی خدمات 
اطلاعات دولتی(خاد) آقای عارف «صخره » مجلس پرشکوه و با ساز و برگی 
را درین رابطه راه انداخته بود. کارمل پیش از شروع کار بزرگداشت به گونه. 
شفاهی و خصوصی و اما با افتخار و غرور گفته بود : 

و من افتخار منمکتم که «رافقانشتان اولت عتخضی بوده که ختضریت 
پرافتخار این سازمان جات بخش را حاصل کزده بردم.» 

«وجگرن ولادهیر کوزیج کین که در ایران در رابطه با اففانستان؛ مامور 
کی.جی.بی بود ؛ در یازدهم نواصبر ۲ میلادی. در طی مصاحبه یی با 
رادیزف نی می. تی؛ پیرلت کارقل زا یادا مامیی یا کازتتط بالازنبه »کیب سل 


این ۲۳۶ 
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بر مبتای همین روابط بود که در چك و سلراکیا از سفارت افقانستان به 
گونه» مخفی به ماسکو برده شد. 

رییس اداره. ضد جاسوسی کی.جی.بی : تزرایترال لوگن میگرید:ه 
کی . جی.بی: میتوانست در روند تاریخ حصرصی رعموصمی جوامع : تفییراتی 
رارد اورد و چنان افراد کماندویی در اختیار داشت که درانسوری مرزهای اتحاد 
شوروی میبتوانست به هر عمل تهاجمی و تروریستی دست یازد و گروپی از 
افراد هم قطعه بود که با نام مسستعاره زینت» یاد میشدند, به بهانه. 
نگهبانی از سفارت به کابل گسیل شدند و قرمانده» شان به جنرال ویکتوریا 


ی ۳ ۱۱1 
توبن داد و سل . 5 


جنرال لیاخوفسکی نیز درکت‌ابشه تراژیدی و قهرمانی افغان» درباره. 
رخداد ششم جدی و به حاکمیت رسیدن کارمل مینویسد:,با آنکه تاریخ 
فرستادن قرای منظم اتحاد شوروی ۲۵ دسمبر(چهارم جدی) تعیین شده بود ؛ 
اما قبلا گروپهای ضریتی به خاطر کشتن امین. درسفارت اتحاد شوروی جا به 
جا شده بودند , به روز ۲۵ دسمبر در میدان هوایی خواجه رواش کابل جلسه یی 
پنهانی از ام مشاوران شوروی در قوای مسلح اقغانستان دایر گردید , همینجا 
بود که تصمیم گرفته شد و دستور صادر گردید که قوای مسلح افغانستان 
خنثی گردیده و توان جنگیدن در برابر قوای شوروی. از آنها سلب گردد . 

در تپه تاج بیگ. عملیات به خاطر گرفتن اقامتگاه« امین» با مستمار یا 
شفر «شتورم ۳۳۳ یاد شده و قومانده» آن به دوش افسر کی.جی.بی. 
بایارینوف بود. و به همین مقصد تشکیل و جابه جایی قطعه یی از مسلمانان 
شوروی با قومانده» جگرن خال بایوف از میدان هوایی بگرام. در مسیر راه 
۳ رالامان صورت گرفت. شروع عملیات نظامی ساعت ده شب ششم جدی 
تعیین شده بود , اما بعد ها به ساعت ثه شب و سپس به هفت ونیم شام تفییر 
یافت. » به عقیده» نویسنده. علت تغییر, این بود که و «امین » به اساس نقشه و 
طرح کی.جی.بی, توسط زهر. نمرده بود و ضرورت می افتاد که بدون در: 
رسیله. نظامیان. جبرا از ميان برداشته شود . 
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لباخوفسکی میئویسد: 
سلاح ثقیله» شانرا معاوران غوروی غیر قغال ساخته بودند. 
شورویها جنگیدند. حفیظ اللّه امین همراه دو فرزند کودکش و دیگر اعضای 
بیکجا کشته شدند و جسد های شان درنزدیکی تپه » تاج 


تا بای جان برخد 


خانواده ونزدیکان 
ی 

تور جنر ال و لوکتن » مگ بل :5 به تاریخ پنجم جدی۰۱۳۹۸ با رییس 
عملیات موفقانه و کته شدن « امین » اطلاع داد . اندروپوف احساساتی شد و 
گفت که کارمل به زودی پیدا شود و متن بیانیه اش را آماده متاخ( 

«بعد تر از رادیوی تاش‌کند خبر کشته شدن حفیظ الله امین با يك صدای 
آشتا اعلان گردید و این اعلان همراه با يك بیانیه. مفصل بار بار از رادیوی 
تاشکد تگرار سك ۰ یه رود یی بد غلطی خود بی برد ند : رادیوی کابل و قطع 
ونشرات خود را به نام رادیوی کابل کردند. >(" 

هسینکه کارمل از کشته شدن امن یقین کامل حاصل کرد. همراه با 
دیگران همراهان فراری اش, از مهمانخانه کی.جی.بی, بیرون شده, دویاره به 
کابل اررده و برتخت نصب شد. برانیف و دیگن سران روسی طن: تل‌گرامی به 





عمنشی عسرصی حزب در گراتیلد حطق افضاسستان , رییس شررای انقللای , ۱ و 
۳ ۳ صدراعظم صهرری دمر گر اتبلد 
افقانستان: بیرلف لا رس : سگم ایراف بيانیه از پیست و تن قدسار: دی ۳ بت افصاء < 
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مین سخنرانی ببرك کارمل در بیست و شتمین کنگره. حزب 
کمرنیست ااد شوروی: 


رفیق گرامی. لیونید ایلیچ بریژنیف! 


رفقا و دوستان عزیز! 
از همه اولتر اجازه دهید تا به مناسبت دعوتیکه از هیأت 
فاینده گی حزب ما برای شرکت درکنگرهء حزب پرافتخار لنین 
کبیر به عمل آمده است از صمیم قلب اظهار سپاسگزاری غایم. 
رفقا و دوستان عزیز! 
ما حامل صمیمانه ترین و پرشورترین شادباشها و سلامها. 
احساسات پاك. دوستی و احترام عمیق کمیته مرکزی حزب 
دموکراتيك خلق افغانستان. تام اعضای حزب و زحمتکشان 
افغانستان به شما و از طریق شما به ام کمونیستهای شوروی و 
به همه خلق کبیر کشور شورا ها هستیم. 
وقتیکه کارمل بر تخت کابل نشانده شد, همیشه و بار بار بر دوستی و 
روابط با شوروی میبالید, تا بدانحد که در یکی از محفلها به خاطر داشتن 
احساسات گرم همه چیز خود را آشکارا کرد . نامبرده آنقدر دذرسحبت رورس 





پرستی غرق بود که نام پسرش را «واستوك » گذاشته و دوستی اتحاد شوروی 
را جاودان وخلل ناپذیر میپنداشت. 

با آنکه او ششم جدی را «مرحله» نوین و تکاملی انقلاب» میگفت. اما 
درکاسیسابی این مرحله. خودش از نقش اتحساد شوروی پرده برافگند. او 
می‌گوید:« هرگاه کم‌کهای بی شایبه و برادرانه» اعاد شوروق سوهیالیسکین 
فیبود , انقلاب پیروزمند ثور وارد مرحله» نوین خود فیگشت و امروز نه تنها 
در افغانستان. بلکه درمنطقه يلك فاحعد. عظیم تاریخ رخ میداد . »۱۱۱۱ 
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باس ده . انتخارات. رشادت ها و رمز های تاریخ گذشته. وطن عزیز را 
مطالمه نگرده بود ؛ , زنده گی و بقا و و ماندگاری کشور را مربوط و بسته به 
و اتعاد عنوووی بو کب میدانست: با رها صد ها بار در نشستهار محانل 
رسمی و غبر رسمی این ثه گفته را تکرار میکرد د که :«اگر صوجودیت قوای 
محند احاد شوروی شبود. کشور ها در ها امتریالیوهمی افتاد ٩۱۳۱2.‏ 

و درحالیکه استقلال ملی کشنور ما را خطر جدی ناشی از تحجاوزات 
امپریالیستی تهدید میکرد , یکبار دیگر دوست بزرگ و ازمرده شده مردم 
اففانستان , احاد شوروی درکتار ما قرار گرنت ۳ 


ار به غیرت. همت وعظمت کشورش نیدید. فقط حدرد جغرافی: 
چگرنگی زیادی نفرس و برخی واسطه های مادی. دید عقل او را کور کرده بود 
و به همین خاطر در صحبتهایش کشور خود را «بسیار کوچك» و کشور دوست 
خود را «وبسبار بزرگ » معرفی میکرد. « کمك بلاعورض خلقهای شوروی به 
مردم اففانستان عونه» برجسته ییست در مناسبات بین الللی در رابطه کمك 
حسنه يك کشور بزرگ و کبیر با يك کشور کرچك ». 

او بسیار صیکونید که درغام ساحه های زنده گی. از جربه ها 
وکارکردهای اتحاد شوروی سود ببسرد و آنرا کار بندد , اينکه با زنده گی و 
ساختار های جامعه اففانی سازگار هست يا خیر؟ این موضوعیست جداگانه 
اما هدف او چنان بود که زنده گی در جامعه» از هم متفاوت را هماهنگ نشان 
بدهد و به اصطلاح از تجربه های اتحاد شوروی استفاده کند, به همین خاطر در 
همه. محافل بر جریه های اتحاد شوروی تأکید میکرد. دريك همایش زنها 
ضمن سخنانش ازاين تجریه ها یاد و دريك همایش جوانان درپهلوی همان تجربه 
ها از سازمان جوانان کمسمول ابراز سپاسگزاری میکند: «بشریت مترقی تجارب 
ارزشمندی در ارتباط با جنبش زنان اندوخته است. درزمینه بیش ازهسه جریه 
تاریخی کشورهای سوسیالیسی و در درجد. اول اعحاد شوروی ارزش والا" 
میرگ دارو و۱۳ 


و«احازه بدظب !1 در کار این همایش وفسبستگی بزر گ حوانان وطن: از 
یم قلب پیروزیهای خوب و بزر گ را ارزو پرده. یکبار دیگر سپاسهای خود 


سقاوی دوم/ ۲۷ 
وا ازسازمانهای بین الللی کشرر های سوسیالیستی و در 6 9۳2 آن از غاینده گان 
پیشاهتگ ساتفان کت ل لنینی. ابراز بدارم. ۱۱6۱ 

و هرازه دوهحجحها یش برچید نگسه ماکیند سیگزه »و دون افعا ود 
شوروی و مرحله» ثرین انقلاب » او در یاد کرد این موضوع خود را به سرحد 
افراط رسانده بود :هاگرمرحله» نوین انقلاب صورت غیگرفت. اکنون اففاتستان 
درنقشه» سیاسی جهان وجرد نمیداشت. »۱۲۱ «دور فای دوستی اففان- 
شوروی. خلل ناپذیر و خدشه نایدیر است و از يك پیروزی به پیروزی د گر موج 
به موح به طرف تکامل و استحکام تقو پیش یر و3 ۱۷۳۲۵ 

کارمل اهمیت سفر خود را پس از ششم جدی به احاد شوروی, چنین بیان 
میکرد :« پس از پیروزی مرحله» نوین انقلاب. رخداد بزرگ سیاسی در عرصه. 
بین الللی همانا سفر هبأت رهبری حزبی و دولتی صا به مسکر و انجام 
گفتگرهای مرفقانه دوطرف اففانستان و اتحاد شوروی برد . اهمیت این گفتگو 
ها از جوکات مسایل جاری بالاتر و در برخی قسمتها از چوکات مناسبات 
دوطرفه بسیار بالا وبالاتر میروه . »۱۸۱) 





بپرك کارمل به خاطر کار سباسی و پخش انديشه علسی اجهانبینی علسی) وئیز سهم خستگی ناپذیر درجهت 
مگیم دوستی افغان- شرروی, از سری مرکز پخش و اشاعه جهان بینی علسی, در احهاد شرروی, عالی ترین 
نشان آناراوبلرف ا را دریافت گرد 


هکس. گرشه بی است از سراسم اعطای نشان که دانشمند نامنار اگساد فنزهی وتان آترا به بیرف کارسل . اضدا ۰ مب‌کند. 


۲۸ / ستقاوی دوم 
ار در عبارتهای بالا به کلمه» «چوکات» دقت کنیم. مفاهیمی بسیار از 
آن بر می آید؟ درمحارره» عادی روزائه نیز ال ی بت : 
منفی به کار برده مشود , مگر او درکاربرد کلمه هم چندان دقتی نکرده. آن 
دوستیی که از چوکات بیرون شود : طبیعیست که چیز دیگری ازآن بر می آید. 
موصوع] دیگریکه کارمل همواره درباره اش به گونه های مختلف و متضاد 
صحبت کرده: مسأله امدن شورویهاست: با آنکه ما در بالا یاد آوری کردیم که 
ار میگفت:«هرگاه کمکهای بی شایبه و برادرانه احاد جماهیر شورری 
سوسیالیستی فیبود, انقلاب پیروزمند ثور وارد مرحله» وین خود 
فیگشت. »۲۱۱ )اما بازهم ار گاهگاهی مبگفت که نظامیان شوروی بر صبنای 
معاهده» دسمبر سال ۱۹۷۸ و ۱۶ قوس سال ۱۳۵۷ که به گفته» ار میان 
حکومات دو کشور صورت گرفته بود . آمده اند. گاهی میگفت بر مبنای ماده 
۱ منشور ملل متحد آمده اند. اما زمانیکه فشار ها وانتقاد ها بر او در 
داخل و خارج کشور شدت و حدت کسب کرد . میگفت: «اینها را که امین 
آورده »(۱) و اين موضوع را روزهایی بر زبان می آورد که دیگر بر پیروزی خود 
و روسها برایش شك ایجاد شده بود. 
در سا نخست به قدرت رسیدن از موجودیت اتحاد شوروی درکنارش 

میبالید و این «افتخارا» را به کس نیداد وفقط همین را میگفت ومیگفت:« 
در این دوستی و در این روابط میتوانیم بگویم که هیج قدرت درجهان اعم از 
ارتجاع سیاه. امپریالیزم جهانی, شوونیزم چین ودگر نیروهای طاغوتی هرگز 
فیتوانند کوچکترین خدشه وارد سازند. »۱۲۰۱ 


وزنده باد دوستی خلل ناپذیر جمهوری دموکراتيك اففانستان واحاد 


شوروی؛ دوست و برادر جاودان وهمیشه گی ما. با ك 


جواب: «حفیظ اللّه امین ایجنت امپریالیزم امریکا از اتحاد شوروی طلب 
کمك تطعات محدرد نکرده بود , بلکه این کمك به اراده و تصویب نزديك به 


اتفاق ارای شورای انقلایی جمهوری دیوکراتيك اففانستان صورت گرفته 
(۲۳ 


استت. 5 





سقاوی دوم/ ۲ 
ایتجا اگر هدف از شورای انقلابی . «شورای انقلابی » نورمحمد تره گی 
باشد» 0 نبامده رت شاید پبی ارگ اوه 
۱ تس سا ِ بودند: آنها(۱) را باید که 





در مورد مردوری والهء دست بودن کارمل و۵ ت منفی او اسناد 
ونوشته های بسیار زیاد نشر شده. ما اینجا نقط از گفته ها و پرداخته های 
خود او به چند غونه بسنده مب‌کنیم. 

این چهره» سیاه و ذلیل تاریخ معاصر افنفاتستان. درپایان. درآغوش 
پادار خود . دره مسکو » رمق آخرین را باخت و جسدش در منطقه. حیرتان 
وللایت بلخ اففانستان به خاك سیرده شد. اما فرزندان صدیق و باغیرت 
انغانستان از ذیر بازی غیتوانستند سل کنند و , پس ااحتهد کاقی یه قول 
کسانی. همینکه سریازان حريك اسلامی:« طالبان » در منطقه رسیدند. جسد او 
را از قبر بیرون کرده و به دریای داموه انداختند و دریای آمع او زا با کته 
نفرت انگیز و بدرنگش, برای ابد در خود فرو برد و بدیت‌گونه يك چهره» 


سب ۱ تاریخ: در اموا تیره و تا ر آبها ب رای همیش , نابود شد. 





.۳ / ستقاوی دوم 


بادداشس‌تها 
۱ - حر ند.ه » وفا. مجسع نو ده گان اففاتستان آزاد . پشاور. ۱۳۷۲ حورشیدی 


سالنامه. 

۲۳- ا. عارون. داود خان د کی.جی.بی به لوصو کی: بشاور. ص ۱۸۵ 
۳- جریده» بلوشند, کایل. ۱۳۷4 خورشیدی. شمارة ۰۳ 

- دود لندن . ۱۹۹98 مبلادی. شماره قوس . ص۱۸ . 
. ۵- ۱.هارون, هساتجا. ص ۱۸۲۱ . 

1- همائیا. صس ۱۸۳ . 

۷- دیود. لندن. همان شماره: ص۱۷ 

۸- ۱. عارون. سانجا , ص ۱۸۳. 

سا تا و 4 

۰.- جریده. وفا. ۱۳۷ خورشیدی: شماره ۶۰۸-۶۷ ص 5. 
۱- سالنامه» اففانتان. کایل. شماره ۰17-۵ ۱۳۵۹-۱۳۵۸ ص 5 ۱ . 
۲۴- ضاتجا. ح ۷ ۱۱. ۱ 

۳- هسائجا. صس ٩‏ ۱۸. 

- هساگیا. ص ۱ ۳۲. 

۵ - همانجا,: ص ۲۱۲. 

- هساتجا, حص ۲۸۲ . 

۷- همانجا. ص۳۱ . 

۸- عساغجا. ح ۲۸۷ . 

- همانجا. ص ۵ ۱ . 

۰- همانجا. ص۲۳۳ . 

۱- همانجا. ص! ۵ 4. 

۳- هساتجا . حص 5 ۳۳. 


سقاوری دوم / ۳ 


همه اختباری پرچم. پشتو و پشتونها 


روسها به خادار برآورده ساختن هدفهایشان, در اکثر جوامع داقلیتها » را 
وسیله قرار داده و راز پیروزی شانرا با همین اصل عملی مییافتند. انها عقیده 
داشتند, اقلیتها که از حاظ سیاسی بی ثبات باشند. زود وسیله قرار میگیرند و 
به زوره شیرین های تلح » زود گردن مینهند, لذا به خاطر برآورده شدن امیدهای 
شان. يك فرد بی هوبت و از حاظ قومی مفغشوش و ناپیدا ريشه در باور عام 
را که همان ببرك کارمل است. گزیدند و پروربدند و از آجا که اکثریت جامعه 
انفانستان از پشتونها تشکیل يافته, بر او نیز ماسك پشتون بودن را زدند و 
يك شخص مهاجر کشمیری را به نام« پشتون» معرفی کردند. مگر قلم به : 
دستان و اشخاص زرف نگر سیاسی, به این صوضوع خوب آگاهی داشتند. 
آنگاه که ببرك کارمل به قدرت رسانده شد. نه او ونه بادارانش دشمنی شانرا 
در برابر زبان پشتو و پشتونها پنهان نکردند. 

نویسنده نزديك به دربار کمونیست شوروی و دوست شخصی و عقیدتی 
ببرك کارمل, «اولیانوفسکی» » به طور واضح این سخن را گفته است که:«ما 
بدین خاطر به اففانستان لشکر کشیدیم که دیکتاتوری اکثشریت (پشتونها) را 
پایان بخشیده وقدرت دولتی را به اقلیتها انتقال بدهیم. »۱۱۱ به قول 
ارلیانوفسکی, وقتیکه قدرت دولتی به اقلیتها انتقال کرد . در اطراف او 
اقلیت تاجيك دريك سطح بالا و دیگر اقلیتها نیز گرد آمدند. همراه با همین 
مسایل بود که «رژیهای فاشیستی گذشته». «ملیتهای برایر ویرادر», 
«اقلیتهای ستمدیده ومحروم »۰« اقلیتهای پریا خاسته » ر چیزهایی از همین 
جنس نامگذاریها. معمول گردید. 

بیشتر نشریه ها و به طور اخص روزنامه ها و جراید اگر به زیان فارسی 
نشرات داشتند. به حال خوه باقی ماندند و اگر به زبان پشتو بودند(نشرات 
2 به فارسی گردانده شدند وزبان پشتو ترجمه یا زبان ترجمه شد. در 


اغاز کار پسیار صردم به این راژ فیفهمیدند اما بهدها آفتفة هت عغ: شمه ۰ 


۳ / سقاوی دوم 
مردم بر این موضوع پی بردند که ررسها چگونه با کار کردها وتپشهای ناروای 
خویش برضد قوم اکثریت درام میدادند. روسها به این باور بودئد که پشتونها 
در راه رسیدن به بزرگراه بحر هند به مشابه» يك فوم قوئند ۰ قرار گرفته اند پس 
هرگا: آنها به طور منسجم: متحد و صاحب فرهنگ محکم و عنی باشند , در 
راه رسیدن آنها به پجر هند. میتوانند مانع قرار گیرند. به همین خاطر برای 
عیزیه , تضعیف ر از میان برداشتن بنیاد ارزشهای فرهنگی و اجتماعی, به طور 
ماهرانه دست به کار شدند., این کوشش ها با رهنمایی مشاوران روسی و کمك 
و یاری بازیگران ناپشحون داخلی انجام میگرفت د روزی هم رسید که تام 
ساحات دولت را گرفتند. مگر درصوارد زیرین کی بسیار منسجم صورت 


۱- در بخش نشرات و مطبوعات: 

همانگونه که یاد اوری شد پس از آوردن کارمل در پالیسی نشراتی دولت 
يك تفییسر اشکارا روشا گردید. بیشتر روزنامه ها مشل « هیواد »۰ «آنیس » 
یره که:تیر اد رنب ما هزار نسخه میرسید. به فارسی برگردانده شد و در 
پهلوی آن. روزنامه« حقیقت انقلاب ور » با تیراه بسیار بالا به طور مکمل به 
زیان فارسی نشر میشد. «حقیقت سرباز » و نشراتی دیگر نیبر همینگونه 
بودند. این روزنامه ها از زیان فارسی به زیان بشتو ترجمه وبعد چاپ میشدند., 
و اینطور هم ميشد که میان ادیشن فارسی و پشتوی آن يك مسافه و طول مدت 
زیاد به حشم میخورد . ذرحالب‌که روزنامه باید درهمان روز جاپ و توزیع گرده ۱ 
بسباقااقع شده که برح فارسی چاپ و در شهر پخش گردبده و باز چند روز 
پس ازان پشتو چاپ شده است و این برخ پشتو را دیگر نه کس میدید و نه 
پخش میشد. چون که آنها کابل را «شهر فارسی زبان ها (۱) » انگاشته و 
پخش و توزیع روزنامه های پشتو را يك کار ببهوده و عبت(۱) می پنداشتند و 
در ولایاتیکه اما پشتونها میزیستند , نیز این «اخیار » میبرسید و یا به جای 
اخبار پشتو, اخبار فارسی(نشریه یا سره هاق قاری ) فرسگاده سونو 


: با : 
ب ارف 
از ولایت نتگرهار, درهمین مورد؛ رسماً عنوانی کمیته ر گزی» حزب دیمو کراتيق 


سقاوی دوم / ۳۳ 


خلق » اعتراضیه پی آمد. (فرستاده شد؟ مگر بازهم کسی بدان توجهی نکرد. 
به غیر از این میان ادیشن های پشتو و فارسی نیز فرق فراوان موجود بود , به 
گونه» فونهه درفش جوانان » که يك هفته نامه بوده در هشت صفحه وگاهی 
بالاتر ازآن با امکانات فراوان با نام ارگان کمیته» مرکزی: سازمان دموکراتيك 
جوانان افغانستان» نشرات میکرد . باری ادیشن پشتوی آن نسبت به فارسی 
هت شماره ادرماه) به عقب مانده بود و نیت تیراژ ادیشن فارسی بنجاه 


موی ول با ید ی مد خی ی ی پر 6 ۲۱ 
وهشت هزار نسخه و از بشتو صرف هشت هزار نسخه بود. 


بخش بشتوی این نشرات, بیشتر به صورت مکمل توزیع نفیگردید و پس 
از جاپ درگدامها نگهداری ر سیس به دست قصابها ر دکانداران میافتاد. 
مقصد آنها در اين کار نخست این بود که زبان پشتو به يك زبان ترجمه برگردد 
زیرا به گفت یکی از دانشمندان ترجمه ستون و فقرات زبان را میشکند » و نیز 
به زیان پشتو زیان وارد آورند تا برای هصیش زیر تأثیر و نفوذ زیان فارسی 
پاند و با این طرز و روش به هیچ نویسنده پشتون زمینه» آن برابر نميشد تا زود 
زود و مستقیما. خود , در مرحله» اول و به رون‌نامه» دست اول مطلبی بنویسد. 
پس از کارهای عادی ژورنالیستی آغاز تا مطالب پژوهشی ارزشمند. هرچیز. 
باید نخست فارسی میبود وباز به زیان بشعر برگردان مب‌گردید. اینجا بود که 
تنها به نویسنده» فارسی زبان و زبان فارسی. زمینه و راه های رشد و انکشاف 
میس بود و امتیازهای مادیی که از آن به دست می آمد. نصیب آنها 
میگشت., به نویسنده. پشتون زمینه» رشد کمتر میسر بود. پشتو میتوانست 
نقط برگرداننده یاشد. از دید برگردان نیز کبقیت این تتتریات و مطبرعات در 
سطع بسیار پایین قرار داشتند. چونکه چنان افرادی برای ترجمه یا برگردانی 
تعیرن شده بودند که نه از صلاحیت علمی برخوردار بودند و نه کار فراوان به 
آنب وقت میداد که آنها دقیق, درست و هنری ترجمه کنند, هر ارگان و 
موسسه. نشراتی که چیزی طبع و نشر میکرد, سهم بیشتر و سنگینی زیان 
فارسی در آن به خربی مشاهده میشد.هسازمان دموگراتيك جوانان » که به 
نات فیرند اخند: مود فمالیتهای سح و گبرنیسعی عیرد: مریلف برفت پیت 
عنوان: درلش چوانان, مجله» محصل امروز (بعد ها جوانان امروز)؛ جریده» 


۳ / سقاوی دوم 


ری ی پیشاهنگ که دوی اخیر آن از نشرات»سازمان پیشاهنگان, 
7 ۳ 


در سال های آخر به نام« قبایلی زلیان» (جوانان قبایلی) جریده یی را در 
هر پانزده روز در چهار صفحه نشر میکرد : درین میان هفته نامه»«درفش 
جرانان» نخست فارسی و بعد به گونه» نادرست به پشتو ترجمه یا برگردان 
میشد و پس از وقفه» بسیار(دربخش پشتو) نشر و توزیع میگردید در نشریه 
هایه ستوری ۰6 «پیشآهنگ » وه‌جوانان امروزه از صد در صد. فقط ده در 
صد مطالب آن به زبان پشتو میبود . 


همینگونه در زمان همه اختیاری نرید احمد مزدك به صدها عنوان 
کتابهای مختلف سیاسی . اندیشوی. هنری وغیره از راه همین سازمان که 7 
ان به صدها هزار جلد میرسید, نشر کرده است که درین میان جز چند کتاب 
محدود آنهم به خاطر آرمانهای خود شنان. دیگر هصه و بیشتر آن به زبان 


فارسی پچ 2 ه اند به اساسش گفته . یخی از کارمندان وسازمان حوانان » : و دريك 


وقت همع از شعا: _ بکصدر سی(۱۳۰۱) عنوان کتابهای نشر شده. سا فقط يد 
عنوان ان به زیان بشتر بود 9۹ ۳ 


دانشگاه کایل درجریان حاکمیت یا همه اختیاری پرچم [ پرچمیها] ۰ شمار 
زیاد نرشته ها. رساله ها . لکچر نوتها . کتایهای درسی و دیگر آثار مستقل را 
نشر کرده است که به صورت مجموعی شمارش انها از ده ها عنوان و هزار ها 
نسخه, و بالا میرود ؛ درین میان صرفنظر از لکچر نوتهای دیپارگنت پشتو, 
برخی کتابهای درسی و شماری از کتابهای سیمینار ها که به زیان پشتو بوده 


اند. بیشتر دیگر آن به زبان فارسی نشر شده اند. 

" همچنان. وقتیکهه پرچمیها در کرسی قدرت نشانده شدند. نخستین کار 
آنها اين بود که ریکلامهای فیلمهای پشتو را پاره میکردند. آنها استدلال 
میگ دند که دریی فیلمهبا ابی عتیایی »9 می‌جرة است و دیگر ابتگه هنرمندان 
دمن آنرا ساخته اند. این که دیگر فقط يك بهانه برد . آنها میتوانستند 
برخی از جاهای فیلم را سانسیور کنند. اما هدف عمده این بود که بازا 


سقاری دوم/ ۳۵ 
نیلسهای پشتو را سرد و کساد کنند و نیز نیز اینکه. در برخی فیلمها جهاد 
بهعونها علیه اتکلیسها عثیل شده بود و میفهمیدند که حال برضد 
وان جهاد راه افتاده. تا کجا گپ از بیحباییست که پرچمیها با نغایش 
رقصهای ایرانی و عربی و رقصاندن دختران افقاتی در تلویزیون. خود مشوفین 
بی حیایی و( 

يك دانشمند ناعدار اففانستان, کاندید اکادهیسین محمد صدیق«روهی » 
مینویسد:« پرچمیها مسأله یی را با نام« ملیتهاء با احساسات فراوان؛ بالا 
کردند و چنان مینمایاندند که مسأله « ملیتها» در اففانستان با مساله» ملیتها 
در اتحاد شوروی هیچ فرقی ندارد . آنها میخواستند بر مبنای اصل برایری میان 
قومها. فرقهای طبیعی اقلیت و اکثریت را به گرنه» عادلانهء آن از میان 
پردارند به گونهء مثال. در اعضای هیأت تحریر بخش پشتوی مبله« ژوندون ». 
همراه با پشتونها باید اعضای اقوام تاحيك. اوژيك, بلوج و پشه یی نیز 
تعیین میشدند, يا وجود آنکه صلاحیت ارزیابی مقاله های پشتو را هم 
نداشتند, برای آنکه آنها آنجتانکه باید وشاید از پشتو چیزی فیفهمیدند. 
همانقسم در فرستادن هیأتها به خارج کشور, یکتن پشتون, دیگری تاجيك. 
دیگری زاره : دیگری کسید وگو له دیگران به تصداد مسساری تصیین 
میگرد بدند. اگر کسی از بیزون به یلن مه می آمد نام وه ملیت » آن شخص 
نوشته میشد و کسی را که میخواست ببیند يا با کسیکه کار داشت. نام او نیز 
نوشته میشد» من در آغاژ ی این تب وی بعد ها دانستم 
که این نوعی جاسوسی بود . اگر يك پشتون مراجعین زیاد میداشت. از سوی 
رهبری حزیی مورد تهدید قرار میگروت ویا به گونهء مرموز تنزیل داده میشد. 

برجمیپها می‌کوشيدند با بهانه فای مختلف با استفاده سو» از 
نام« ملیتها » زمینه» يك نوع تجزیه را برابر کنند, باری بدخشان افغانی را زیر 
قیمومیت بدخشان تاجیکی [مراد بدخشان اففانستان و بدخشان تاجیکستان 
است] آوردند د یاری دیطر بد ده ولایت قسسال بروژه های انکشافی منظور 
گردند, يك عضو بیوروی سیاسی کمیته مرکزی در يك محفل گفت که درین ده 
ولایت یاد شده سوسیالیسم پیاده زرا و شد و درجنوب آففانستان جسهوری 
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دی و کراتيك باشد. جمهوریت سوسیالیستی شماد. پشتوانه یی خواهد برد بر 
۳۹ دهوکراتيك جنوب. همینگونه آنها به نام «غرجستان » هم کدام نقشه 
بی را داشتند, اما فرصت عملی کردن آنرا نیافتند. چرا که رژيم به گردان 
سقوط نزديك شده بود . درین راستا قصه. جالب آنست که به سفارش وتذکار 
ررسها, چنان نفشه یی در بلغاریا چاپ شده بود که اففانستان به عنوان 
شانزد همین جمهوریت اتحاد شوروی, ثبت گردیده است. 


در #فره* حطرعت پرجمیها بر چسپهای سیلو بی مایه ین علید رغعر از 
در کتایها ر نشرات دیگر آغاز گردید. دیگر شخصیها را که په جایش بگذار, 
حتی احمدشاه بابا و وزیرا کبرخان هم تحقیر میشدند رانهم به این سبب که آنها 
یشتون یردند. احمدشاه بابا را با چنگیز خان مفایسه کردند و وزیراکبرخان را 
فرستاده» انگلیسها خواندند. پشتونها را اشفالگران و غاصبان خراسان 
سمردند» در این وقت چنان تیسسی(نظريه بي) بد میان آمد که گویا پشتونها 
ازکوه های سلیمان به سوی ثشمال آمده و خراسان را که وطن اصلی تاجیکها 
وهزاره ها بود . اشفال و فرهنگ آنها را از میان برداشتند. پرچمیها به این 
تیسس رسمیت داده و آنرا در دانشگاه تدریس میکردند. البته این نظریه به 
گونه غلط طرح شده است. 
پشتونها پیش از اسلام درمناطق شمالی افغانستان در نزدیکی 
دریایه آمو » میزیستند . دانشمندان مشهور اروپایی مثل جمیز دارمسستتر. 
گایگر. امیل بنومینیست. مارگن سترن و دیگران این موضوع را ثابت کرده اند 
که زبان پشتو با اوستا. زبانهای پامیری, خوارزهی و زبانهای اسیتی نسبت به 
زیان فارسی. نزدیکی بسیار داشته و در زمانه های باستان باید زبان پشتو 
همراه با ارستا. با زیانهای پامیری و دیگر زیانهای خواهر یکجا زیسته باشد. 
به اینگونه. پشتونها نه در افنغانستان حیشیت مهاجر را دارند و نه حیکیت 
مهاجم را بلکه باشنده های تدیی این کشور هستند و آنگاه که پشتونها از 
این جاها کوچیده و یا کوچانده ده ازن: جای آنها را تاجی‌کها اشفال کرده 


اند . ۰ ببا | ۰ س ق » ۳۹ ۰ 
پرچمیها از بیان یی گنه هی زیم ف هخا را 
اشفالگران و غاصبان اففانستان میخواندند . ,8۱ 
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استادهروهی » می افزاید: «من روزی در حعضور چند تن دیگر به يك 
برچمی کلان گفتم: شما چگونه اجازه میدهید که در دانشگاه کابل, چنین 
کتابی تدربس شود که هیچ ارزش علمی ندارد ر فقط بدین خاطر تدریس 
ید که درآن قسخریبه پشتونا رادشه شده: هون ون پرفیسور 
حلال الدین صدیقی مینویسد که:ه پشتونها مردم قبیلری هستند و قبایل ننگ 
و ناموس را فی شناسند. » البته واقعیت بر خلاف آن است. به پشتونها بالاتر 
از حفظ ناموس دیگر چیزی با ارزش نبست و این حقیقتیست آشکار و یا این 
ادعا که پشترنها ننگ و ناموس نیشناسند آیا کدام ارزش علمی دارد ؟ » 

همینگونه این مطلب را چی کسی خواهد پذیرفت که درمیان پشتونها 
کدام حاکم شریف وجود نداشته و اگر امیر امان اللّه خان صفتهایی نسبتاً خوب 
داشته. علتش آن بود که تاجیکهای اصیل او را ترببه کرده بودند. ایا اين 
موضوع بنیاد علمی دارد که درمیان يك قوم هیچ انسان بد و در قوم دیگر هیچ 
انسان خوب وجود نداشته باشد؟ او به پاسخ من گفت: من پروفیسور جلال 
الدین صدیقی را به اين خاطر احترام میکنم که تا حال به پشتونها چیزی گفتن 
تابو(غنوع) شمرده میشد. ولی او برای بار نخست پشتونها را از حریخ مقدس 
شان ببرون کرد و غرور شانرا شکست. )٩(»‏ 

همچنان پرچمیها در مزسسات جداگانه و نهاد های اهم فرهنگی برضد 
پشتونها و ساختار فرهنگ ملی و سیاسی کشور دسته های مختلف ایجاد کرده 
ر آنها را خاندان صاحب اختیار گردانیدند. این دسته ها و گروپها در دانشگاه 
کابل, وزارت آمنورخازجة؛ رادیو تلویزیون, انجمنهای ژورنالیستان؛ نویسنده 
گان و هنرمندان, در انستیتوت علوم اجتماعی. درکمیته مرکزیه«سازمان 
جوانان ». در کمیته مرکزی «حزب دیوکراتيك خلق» در سازمان یونسکو, در 
بسیاری از ارگانهای نشراتی. در «سازمان زنان». در انستیتوت کادرهای 
جوان, در شماری از کمیته های ولایتی, در ریاست امنیت ملی(خاد) و بسیار 
زیاد جاهای دیگر پرسردم به فعالیت غرض آلود , مصررف شدند و گپ تا 
بداجا ها رسید که شماری به صورت واضم نشرات میکردند: شماری هم 


۳۸ 7 سقاوی درم 
شبنامه ها و کسانی دیگر همراه با تبلیغ زهراگین زیانیاشفاهی). تبلیغ کتبی 


کرکترها یا افراد مرکزی این دسته ها که عملا با مینوشتند ویا خطابه 
های شان دیده شده ویسیار به این مسایل مصروف بودند. اینهاستند: کتگوری 
یکم: محمودیریالی. انافیتا راتب زاد . فرید مزدك. نجم الدین کاویانی و 
شماری دیگر. و روزهایی بود که اناهیتا, چنان چشم سفید (دیده درا) شده بود 
که روزی به صورت راضح علیه پشتونها چیزهایی ناشایست و سبك مایه با 
زیان. از دهان بیرون کرد »هر روز کیته اش تسبت یه پشخونها فزوتی میگرفت 
و با بیگانه ها مهر و محبتش. 
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آنها به این افراد دستور میدادند: پروفیسسور جاوید. اسداللّه حبیب. 
داوود کاویان. عبداله شادان. ظاهر طنین. جلال رزمنده. نورالله تالقانی. جلال 
الدین صدیقی. رهنورد زریافٍ. و شماری دیگر و اينها به نوبت خود به ارگانها 
ر اشخاص دیگر نظریات مربوط را میرساندند. حتی روزی محمود بریالی در 
تالار کنفرانسهای وزارت امور خارجه به داوود کاویان با صراحت گفت: 
«رفیق کاویان. اعلان کو(کنید) که زبان رسسی کنفرانس ها دری 
است ». فمی‌گرنه مطالب از زبان و دهان اناهیتا اد کتورس اناهیتا راتب زاد ] 
هم گفته شده: «یکصدو پنجاه سال اپارتاید شاهان پشتون ». «دانشگاه کابل و 
دانشجویان لبخثك تاجيك آن» و مطالبی دیگر از همینگونه. 
در پهلوی اين همه که گفته آمد در حاکمیت پرچمیها. به خاطر از ميان 
برداشتن زنابودی فرهنگ افغاتی» کوشش اساسی دیگر همانا نابود ساختن 
ترمینالوژی ملی زبان پشتو بود . آنها کرشیدند که نامگذاری و اصطلاحات 
عسکری را به فارسی برگردانند. در برخی قسمتها پیروز نشدند, اما بارهم 
شماری از اصولنامه های عسکری و نظاعنامه ها را به فارسی برگرداندند برای 
تفییر نام انفانستان کوششها صورت گرفت و همین گونه برخی کوششهای 
دیگر. ایران پروری و فارسی پروری: تقبیح و نکوهش کشور خود و ارجگذاری 
د بالا پنداری ایران. روش دیگری از همین دور است. به صورت مجموعی زبان 
پشتو از بیشتر امور دفتری, اداره ها ومرکزهای فرهنگی رانده شد. فقط 
بربالای مکتویها و اوراق رسمی که عنوان آن از گذشته ها به زیان پشتو 
یاقی‌مانده برد . به همان زبان نوشته متّشد. اما همانرا نیز اینها تعصمل 
میتوانستند و برای از میان برداشتن آن کرشیدند. در تام کتایهای چاپ شده از 
سوی ارگانهای نشراتی , کسیته. دولتی طبع ونشر, اتصادیه نویسنده گان. 
دانشگاه کایل و جاهای ذیریط دیگر به فیچوجه تناسب میان فارسی و پشتو 
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به زبان پشتو نبوده و در برخی جای ها این فیصدی به ده در صد هم نفیرسد, بر 
صورت مجموعی در هر ماه در شهرکابل تا ۱۰۰(صدا) عنوان و يا بیش , 
نشرات صورت میگرفت. در اين میان جنان همه هایی هم بودند که پنم 


درصد هم به پشتو نی نوشتند. 


ماخسن 
۱- جریده اففان ملت. ۱۳۷ خورشیدی, شماره ۰۲۵ میزان. 
از اظهارات يك تن از اعضای کمبته مرکزی «سازمان دیوکراتبك جرانان 
اففانستان ». 
۳- همان مأخذ. 
6- جریده» اففان ملت. شمارهء یاد شده. ص ۲. 


کاندید اکادیسن محمد صدبی روهی : حریده » اففان ملت. همان شماره 
۴۳ 
و 


1- همان اثر یاد شده. 

* - اولبانوشکی تیورسن و نظریه پرداز بزرگ حزب کمونیست اتحاد شوروی 
بود. او در رساله اش با نام« درباره» حقبقت انقلاب ور » که ترجمه شده بود ؛ این 
اظهارات را به عصل اورده بود ‏ رساله» باد شده را 


۱ «مزسسه. نشراتی کتاب. بیهقی» 
سر و توزیع کرده بود و پس از چند گاهی از 


نشر آن؛ دوباره جمع آوری گردید. 





سقاوی دوم/ 3۹ 


حاکیست دا کستر نحیب الله 
و »و سب بو لچا 

هنگامبکه در ۱1 ثور ۱۳۹۵ خورشیدی, داکتر نجیب الله به قدرت 
رسانده شد, برای عده یی این باور بدید امد که میشود در اداره های دولتی از 
آن اختبارات اقلیت ها ومدعیان شان که درنتیجه» تجارز و حمله» مستقیم 
روسها و آوردن کارمل به آنها داده شد, چیز چیزی. کاسته شود. اما نه تنها 
چنان نشد که همان پلاتی را که روسها میخواستند به وسیله. آن ظرفیت و توان 
شوم اکثریت را از حاظ اداری, سیاسی ونظامی ضیف ساخته و اختیار 
سباسی اففانستان را به اقلیتها بسپارند. بیشتر شگوفا شد و اوج گرفت. يك 
قسمت از پلان وبرنامه روسها هتگام قدرت ببرك کارمل و در مدت زمانی 
مرجودبت روسها عملی گردیده و بقیه» آن در زمان حاکمیت داکتر مجیب اللّه. 
آهسته آهسته عملن میشد: 

به گفته» برید حنرال الکساندرلیاخوفسکی:«در نیمه دههء ۱۹۸۰ 
میلادی به خاطر تفییر رهبری در اتحاد شوروی, در اففانستان نیزمسأله 
تهییسر رهیری مطرح گردید. براساس پافشاری گورباچوف. داکتر جیب اللّه 
برای رهبری انتخاب شد. ,(۱۱) 


با به سیان آمدن داکتر نجیب الله. . در برابر اکشریت اففانستان در 
ستراتیژی عمومی و پالیسی روسها «. کدام تفییری روفا نگردید. روسپها داکتر 
جیب اللّه را از محاظ فگری: . عقیدوی و ذوقی جوب آزموده بودند, او درمکتب 
ضد پشتونی شوروی ها و ببرك کارمل تربیه شده بود 


ق وبا پشتونها و 
پستوئیت. کدام علاقمندی نداشت 


۴۲ 7سفاوی دوم 





داکتر تجیب اللّه هنگام حاکمیت 


سور ر در پا آپ‌قد خاطر فشار صبارژهه م‌سلحانه افقانپا ۴ مت‌کللات و 
مجپوریتهای خود شان امیدوا 


ر خروح سریازان شان بودند و برای اجرای این کار 
در اققانستان به جنان 


يك چهره یی نیاز داشتند که پس از خارج شدن روسها. 
منافع اساسی آنها را تضمین و کشیر را تا يك مدتی کنترول و اداره کند. 
روسها میدانستند که اين کار به وسیله» رهبری اقلیتها عملی تیشود ‏ یه همین 
خاطر داکتر جیب الله را که هم پرده پشتون بودن را در روی آویخته دا 
تا يك حدی وارد در اداره بود . به این کار گزیدند وئیز برای ب؛ازسا 
گذشته. ذهنی عامه. 


شت وهم 
زی و ترمیم 
مردم پشتون. به شخصیتی اینچنین. ضرورت بود . 

روسها به وسیله» شبکه حای اسعخهاراتی خویش از راه ترزیع فیرنه هایی, 
ک. آشیا جگرنگی «ملیت » ثبت بود. در دستگاه دولتعی اففانستان شمارش 
کارمندان و کادرها را به خرد معلوم کرده بودند. آنها ميفهمیدند که در اداره 
دولتی چی کسانی در کدام ات اس مات رپایین ان بر آهسر ار زر 
ی و 1 
قومگرایی آن چگونه و در کدام سطح قرار دارد ؟ زیاتش را | ۱ 
واحساس ملی او درکدام سطح. چگوثه و تا چی اندازه 

روسها هنگام حضیر شان در اداره های مکی دستگا *لتی, فیصدی 


ژ یاد برده پا خیر 
است ؟ 


سقاری دوم/ ۳ 

ِ نها را یسپاز بایین آررده و در اکثر پستهای حساس. کادرهای تازه تربیه 
فده یی که ببشتر شان به اقلیتهای اففان بستگی داشتند جا به جا کردند 
ریگاته ماتعی که در برایر شان قرار گرفته بود , همانجا قرای مسلح بود که به 
شز: موی سهر کاجرقیا تفآ زوا بزو از ادا درتیحه های خاکسیت داجهی 
همیب الله. به نام ه کوتای شهنواز تتی » يك ترطنه شعختفه شده. دیگر راه 
افعاد , به همع تام و پهانه عده» زیادی از صاحب منصبان(افسران) از قوای 
مسلم اخراج گرد پدند. پراساس گفته۰ يك آاف‌سسر قوای مسلح. یه نام و 
بهانمه کردتای شهنواز تی » به تعداد شش هزار تن از افسران ورزیده از قوای 

برای آنکه قدرقندی عنعنوی وقانونی قوای مسلح پایان یاید. به ایجاد 
عپدالرشیدهدوستم» ور «وسیدکیان » قطعات نظامی ازبکها ر هزاره های 
اسماعیلی در سطرح مختلف تأ موجودیت فرقه ها . ساخته شد و نیز برای هزاره 
۳ امکاتات ایجاد قتطمات مختلف نظامی میسر و تا گردید. 

و باز چریان جنگ مشل همیشه معرجه مناطق بد پشتون نشان بوده و اژ آن 
صدها راکت سکاد که دراففانستان استعمال شد و در هر صد راکت.«۹۹» آن 


پر مناطق پشتون نشین پرتاب گردیده است. 


۱ حاکمیت شانزده روز کم از پنج سال داکتر نجیب ال در افغانستان برای 
خی هر ای و مداخله» داخلی و خارجی شبها و روزهای مساعدی یود . 
و همانگونه که کشورش را به سوی يك پرتگاه بزرگ تباهی سوق میداد . برای 
خیزش: ۳ و انسجام اقلیتها نیز راه و چاره را آماده میکرد »از داریی ها و 
سرمایه دولت به گروه ها و دار و دسته های ضد 


و وین در برابر مسسایل ملی: سخت ازبی تفارتن کار عر گروت: : 
۱ م ۴ 
توق تشکیلات دیگر هم ایجاد گرد . تشکیلات: وزارت امنیت 2 1 
ره نارد ملی » را به اشخاص ضد ملی سپرد ۱ 
ِ ی 


جچنان اشضا ۱ ِ 
ص ر در پستهای حسا ی 
9 س جا به جا ساخت که روحیه. ضد افغانی 


/ ستقاوی دوم 


آن عده گروپها ر دسته های ضد ملی را که کارمل و روسها دای پرورش 
و بالنده گی آنها گ فان بنیادی را اغاز کرده بودند» در وقت تجیب ال بر 
مراحل حساس فدرت رسیدند. در بهلوی بخش نظامی. این دستهه. در آذاره 
های ملکی نیز بسیار فعال بودند» در ادارات ملکی دولتی چنان اداراتی ‏ 
بودند که آنها به طررمکمل در دست اداره و اراده این گروپها و اشخاص ر 
افراد قرار داشتند. در این اداره ها مشل دوره» کارصل. دانشگاه کابل. وزارت 
امورخارجه. رادیو تلویزیون. وزارت اطلاعات و کلتور. اتحادیه ژورنالیستان, 
سازمان جوانان ویرخی نهاد های دیگر شامل بودند. 

پیش از حاکمیت داکتر نجیب الله. برادر کارمل. محمود بریالی و اناهتا 
راتب زاد , اين فعالیت ها را رهبری و تنظیم میکردند. بعد ها رفقتای دیگر 
شان به این کار ادامه دادند. نجم الدین کاویانی. قانوه کاویان: ف ند 
عبدالله شادان. اسدالله حبیب و ظاهر طنین از فعالان عمده» این راه و گردار 
بودند, پس از این, آنها دیگر گروپها و دسته ها را نیز ساختند که اینها 
برایشان راهنمایی میکردند. 
اين افراد راشخاص با استفاده از امکانات دولت بعضاً چنان نوشته ها. 
سین گبیتاهنه:ها نشر کردند که به صورت واضع از ان بوق ضدیت با 
اففان و افنفانستان به مشام میرسید. برضد ارزشهای ملی. هرس دمن 
رخدادهای گزیده. تاریخی نوشته ها میکردند و به جعلیات مبپرهاختند . آن 
آرزشهایی که در ذهن مردم ما به مشابه» ارزشهای پاك ملی پذیرفته شده 
وقابلیت پذیرفته شدن را هم داشتند. ۱ 


آثار 


در دوران حاکمیت داکتر نجیب اللْه از سوی کمیته مرکزی(۱) « حزب 
دق »در بارده کاریی مار افقاستان لکپیر ترتهایی تین چان و رد 
تیراژ هر يك به پنجاه هزار نسخه میرسید. این لکچر نوتها 
پروفیسور جلال الدین صدیقفی نوشته شده 
کسیته. مرگزی حزب احزب ون کسیتة 


زیر راهتمایی 


د از سوی شعبه. تبلیغ و ترویم 
مرکزی نداشت, شورای مرکزی 
داش مترجما] نسر شلده یود , در اين رساله ها به گونه. قصدی و آتاهانه 


سقاوی دوم/ ۵ 6 
تاریغ معاصر افقانستان حریف ر جهره» تابان قهرمانان ملی در پرده» دروغها 
و تهمت ها . پوشانیده شده است. 

اینجا نفونه یی از آن کوششها را که از يك لکچر نوت پروفیسور جلال 
الدین صدیقی گرفته شده یاد آوری ميکنيم. این نوشته.ه اففانستان در قرن 
جدیده » نام دارد که پس از سال ۱۳۹۹ خورشیدی با تیراژ هفتادهزار نسخه از 
سوی بخش«سکتو رآموزش حزبی » وه تبلیغ و ترویج ر آموزش» کمیته 
مرکزی »ح.د .خ.۰۱» نشر شده. ار در جایی از اين رساله اش می‌گوید:ه در زمان 
امیر عبدالرحصن خان که رهبران فیودالی محمد زایی توانایی یافتند, تا تام 
اراضی راقع درمیان دریای آمو وکره هندوکش را تصرف نایند و از اين تاریح 
به بعد خانات ازبك به حیث یکی از ولایات سلسله محمد زایی متمرکز گشت. 

درطی مدت که ازیکان مورد تاخت و تاز فیودالان و سرداران محمد زایی 
ر اتحاد قبایلی آن قرار داشتند» بخش بزرگ نفوس ازيك نشین از مناطق 
مسگونی مجبور ید تراق متاطق ضان گفتند و به نواحی راست کتار دزیای آمو 
یا دامنه های کوه هندوکش اجبارا نقل مکان کردند. بعداً این عملیه انتقالات 
شدت یافت زیرا که زمین از سوی سلسله محمد زایی افزايش یافت و نیز 
اراضی وسیع به دست فیودالها و سرداران محمدزایی وقبایل متحده. آن به 
زردی از مالکان اصلی ازيك غصب شد. » 

درطی مدت امارت عبدالرحمن محمد زایی و به دنبال قیامهایی درقطفن, 
مزارشریف و میمنه. علیه تصرف و غصب اراضی دهقانان ازيك افزایش یافت و 
سرداران و خوانین قبیلوی محمد زایی و متحدین دیگر آنان که ماهیت تك 
ملیتی داشته و که از نواحی جنوبی به اين مناطق سرازیر شده بودند, از 
معافیتهای مالی و سایر تسهیلات لازم ملکتی برخوردار بودند و درتتیجه 
سرداران محمد زایی و خوانین قبیلوی متحده شان توانستند بر بهترین زمینهای" 
ازیکان دست یابند و عده» زیادی از زحمتکشان ازبکها را به عنوان دهقان و 
بزرگر به خدمت زراعت کشتمندی خود درآورند. )۲۱) 


5 ۱ - ت 1 
در دوران حاکست داکتر جیب اللّه در کایل: ستافد نامه مرکز انسچام ملیت 


/ سقاوی دوم 


هزاره ه به خاطر ترکز هزاره ها يك اداره خاص ساخته شد. ۰ این مرکز مجلد 
را به نام« غرجستان » نشر میکرد . اعضای هیأت حریر مجله اینها 
«اکادمیسین عبدالواحد سرابی, کاندید اکادمیسین شاه علی اکر 
داکت محمد اسماعیل قاسبیار» عقق سین ثایق» عبداافسء 
عوض نبی زاده کارگر, عیدالله کشعمتد: سید سعدی ناد 
علیشاه. سجادی. محمد یونس طفیان. »۳۱ 


پود ند : 
شهرستانی, 
توفیق : صمحیل 
زی: سید محمد 


این مجله بیشتر نوشته های ضد اففانی را به نشر رسانده . این مرکز برای 
هزاره ها طی يك ستراتیژی درازمدت. خواهان ایجاد يك کشور خاص برد و 
اما در آن صدت زمانی. در داخل اففانستان , خواهان ساختار فدرالی و بر 
میتای این ایجاد يك تشکل جفرافیایی متقل سیاسی به نام« غرجستان » بود ؛ 
آنها «غوره را مسکن و زادگاه اصلی هزاره ها دانسته وم‌گفتند که پشتونها 
اين منطقه را به جیر و زور اشفال کرده اند, همچنان مدعیان حقوق هزاره ها در 
افقانستان: درعام ساختار دولتی و نیز غاینده گیهای سیاسی دولت در خارج 
ازصد در تفه پیت ویتج درصد سهم را برای خود میخواستند و داکتر نجیب 
اللّه به اینگونه خواستهای هزاره ها با اخلاص گوش تهاده و در برخی مرارد به 
خواستهای آنها پاسخ مثبت داده و آنرا عملی هم کرده بود . 

ام مصارف و معاشات کارکنان »«مرکز انسجام ملیت هزاره» و مجله. 
« غرحستان » از بودجه» دولت داده میشد , همن مرکز بود که به يك سلسله 
فعالیتهای دیگر هم دست بازید. تحرکات ایرانگرایی را آغاز و زمینه را در 
پس از سقوط داکتر نجیب. به نفع خویش. آماده میکرد. در همین هنگام شمار 
زیادی از کلپهای سپورتی هزاره ها. ایجاد گردید که هزاران هزار در آن پرورش 
مییافتند. بعضی از اين کلپها با «مرکز انسجام ملیت هزاره » هم ارتباط 
داشتند و اینگونه اشاراتی هم هست که گویا از سوی حکومت ایران نیز 
پشتیبانی و کمك ميشدند. هدف از کار و ایجاد این کلپها. چنان بود که این 
افراد به مانند سریازان و دسته های نظامی تربیت شوند و در هنگام ضرورت از 
آنها استفاده» خوب به عسل آید و به واسطه» قطعات نظامی قومی. مداخلات 


سقاوی دوم ۷ 
ایران ر امکانات دیگر. مسأله مسلح شدن این افراد ؛ پیش از بیش سنجیده 
کید برد 

به غیر از هزاره ها. سازمان يا حزب عمده» دیگر که به صورت واضم 
مسایل ضدیت با پشتونها ر ضدیت با اففانها را دامن میزد . سازمان ستمی 
ها برد که به تامدساژمان انقلابی ژحمتکشان اقفانستان 6(نازا) یاه ميشند. 
اف سازضان نس در حاکمیت داکتر نجیب اللّه به گونه» آشکار وارد میدان 
گردیده و در کاپینه. درلتن هم چند بست مهم را اشضال کردند(تصاحب 
شدند) . محبوب الله کرشانی(معاون صدارت) . بشیر بفلاتی(وزیرعدلیه) : 
اسحاق کاره(رزیر معدن وجیولوژی] و چند پست ملسم دیگر. 

ستمیها در پارلان رقت جیب نیز سهم قابل یاد آوری داشتند. آنها 
جریده. هفته واری را به نامه میهن» چاپ میکردند که بیشتر نوشته های ان 
ضد انفانی و ضد ملی بود. درآغاز مدیر مسول این جریده.«وسخی غیرت » 
بود که بعد ها بربنیاد اختلافاهای داخلی خود ستمیها. این شخص از این 
وظیفه سب‌کدرش گردید. این نشریه در بیشتر برگهای خود به جای کلمه. 
افغانستانه خراسان » و به جای افغانها. اصطلاحه خراسانیان» را کار میبرد . 
سازمان ستمیها در برخی موسسه های دولتی. فرهنگی و آموزشی. از جمله 
دانشگاه کابل و انستیعوت(دانشسرا) طب کابل نیز نهادهایی را ساخته بود . 

این موضوع نیز از کسی پنهان نبود که ستمی ها با روسها روابط 
مستقیم داشتند و برخی از دسته های نظامی شان در ولایت تخار مستقیما به 
رسیله» روسها اکمال میگردید, درین میان. شماری از پرچمیها چنین حالتی را 
فیتوانستند بپذیرند که غیر از آتها دیگر دسته ها نیز با روسها به گونه. 
پنهان. روابط نزديك داشته باشند, به همین خاطر در يك جلسه. پارلان دولت 
داکترجیب الله میان يك فایندهء ستمبها ر يك نماینده پرچمیها (جمیله پلوشد) 
بر مسأله» دست نشانده بودن هر دو دسته» جنگی سخت اما لفظی به وقوع 
پیرست.« جمیله پلوشه » از ان کمکهای منظم و سيستماتيك نظامی که به 
وید ررسها درمناطق تخار و بدخشان به ستمیها داده میشد یاد گرد و 
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دریهلوی آن از اسناه‌ی حزبی فتذک گردند که در رهبری حزب(دموکراتیل 
خلق- وطن) درمورد به میان آمدن و توجه و یاری ستمیها. صورت گرفته بوو. 
قسمتهایی از اظهارات جمیله پلوشه همانوقت از راه رادیوی افنغانستان نیز 
بخش گردید. 

در حاکمیت داکتر نجیب اللّه شخصیت بسیار تند دیگر ضد پشتونها. نجم 
الدین « کاویانی » است که عضویت بیروی سیاسی کگمیته مرکزی(دفتر 
اجرائیری شورای مرکزی) ه حزب رطن » را داشت. (نجم الدین کاویانی. شوه 
جمیله پلوشه است]. نامبرده به طور آشکار و پنهان با پشتونها دشمنی میکرد 
و به طور مشخص درمناطق شمال و آن جایهایی را که پشتونها با اقوام دیگر 
بود ویاش داشتند, به دقت میدید و مطالعه میکرد. او به اين ستراتیژی روسها 
و کارمل کار میکرد که چگونه درمناطق شمال انغانستان از شمار پشتونها 
بکاهد . پروژه ییکه با امدن روسها آغاز شده بود . روسها دامنه وآتش جنگ را 
بیشتر به آن جاها ومناطقی میکث‌اندند که آنجا پشتونها بود وباش داشتند. 
آنها میخنواستند. که به وسیله. آتش .جنگ: پشنعوتها زا تجبیر سا نداه 
ازجاهای بود وباش و زنده گی شان در شمال. مهاجرت کنند. این کوششها در 
ام دوره. کارمل ر حضور روسها درکشور جاری بود که در فرمانفرمایی 
داکتر جیب الله تین دسته های ضد ملی شامل در قوای مسلح و دولت. 
این روند را دوام بخشیدند. آنها بد پنوسیله میخواستند که کشور را به خطر 
مجزیه مواجه کنند. 

بشیر بغلاتی که عضویت کمیته. مرکزی حزب ستمی ها (سازمان انقلابی 
زحمتکشان افغانستان(سازا) ] را داشته و درحاکمیت داکتر مجیب اللّه وزیر 
عدلیه(داد گستری) بود . طی مصاحبه یی با هفته نامه » درفش جوانان ٍ که 
ازطرف» سازمان جوانان» فرید مزدل. نشر میشد. برای اففانستان ساختار يك 
حعرمت قترالی را پیشنهاد کرده و به اصطلاح اوهاگر حکومت فدرالی ساخته 
دعاوق ملیتهای محروم که درگگفته ما تال عروی ی دیگر تلف تخواهد 


شد. » اين مصاحبه در یکی از شمارء ماه های آخر سال ۱۳۹۸ خورشیدن 


سقاوی دوم/ )٩‏ 
هدف و مقتصد ستمیها از تشکیل درلت فدرالی. فقط جزیه. اففانستان 
بود , اما چون در ذهنیت عامه شرایط تجزیه کشرر. آماده نیود. پس آنها پراش 
براررده شدن خواست شان(نجزیه! در قدم نخست سیستم فدرالی را باید عملی 
مب‌گردند. 
پیش از حاکمیت داکتر مجیب اللّه, در دوره» کارمل بیشتر روزنامه ها و 
جراید به فارسی گردانده شده و پشتو, زبان ترجمه گردید و اما کار نسبتاً خوب 
در زمان داکتر نجیب اللّه اين بود که پشتر دريك حد معین از برگردانی رهایی 
یافت البته اين کار به خاطر توجه به زان پشتر نه. بلکه به خاطر مصارف زیاد 
کاغذ ر جلوگیری از دوبار چاپ شدن بود و با اين کار برد که برای نویسنده 
پشتون زمینه» آن مساعد گردید تا نوشته اش را با زبان پشتو و مستقیماً به 
نشزبه بفرستد و از روند ترجمه تا يك حدی کاسته گردد. 
در روئنی همان انديشه. روزنامه هایه پیام »۰ «فی‌واد » وهوانیس » 
همزمان به زبانهای پشتر و فارسی شروع به نشرات کردند. 
در قانون اساسیی که لویه جرگه»(جرگه» بزر گ) ساخته شده از سری 
داکتر نجیب الله آنرا منظور کرد و خود وی به او گویا وفادار وپابند بود . چنین 


آمده بود :ه ازجمله زبانهای ملی در اففانستان پشتو و دری, زیانهای رسمی 
۳99-۹ 
اند. » 


نخست در این جمله نیز يك ظلم حقوقی و زبانی و ابهام موجود است: 
آنها به طور قصدی میخواستند حقوق زبان پشتو را با زبانهای کوچك. برابر و 
یکسان جلوه بدفنل : مگر باوجود این : عملاً فیچگاهی کسی اصل یاد شب ه را 
احترام و بدان عمل نکرد. شخص اولیکه این اصل قانون اساسی را شکسته و 
زیر پای کرد . خود داکتر نجیب بود. 

درحا کمیت او , تام بیانیه ها و گفتاره‌ایش نود و پنج درصد به زپان 
فارسی بود و اراکن فارسی زبان ار که الا به پشستو گفتن کدام 
مکلفیتی نداشتند. 


بشیر رویگر را به فاینده گی(۱) از پشتونها. وزیر اطلاعات و کلتور 
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تعیین کرده بود , اما او نه خود پشتو را میفهمید و نه کسی در امور 


زبان او پشتو شنیده یود . 


رسمی از 


درین هنگام به غیر از نشریات. یکتمداد کانونهای فرهنگی که همانا خی 
مسایل ملی و زبانی را تضقیب میکزدند. ایجناه شد. تفت ۱ 
پشتونها پنج نهاد فرهنگی ساخته شده بود وچنان مینصود که با این نهاد 
ها« وزارت امنیت » و برخی افراد شامل و صاحب اختیار حکومت مثل 
عبدالمید محتاط, فرید مزدك, نجم الدین کاویانی. سیدکیان و کسان دیگر, 


به گونه. پنهان و اشکار کمکهای نمدی و در اختیار ماندن جای را. یاری 
میکرد ند. 


وقتی. پشتونها این همه مجمعهای فرهنگی غیر پشتونها را دیدند. 
یکت‌عداد جوانان تازه اندیش, و دانشمندان گرد هر آمده بف نام« کانون فرهنگی 
خوشحال» يك مجمع فرهنگی را به وجود آوردند. «اين بنیاد فرهنگی به تاریخ 
۵ عقرب سال ۱۳۹۹ خورشیدی رسماً در تالار هوتل انتر کانتیننتل »۰ در 
شهرکابل گشایش یافت. »!*) مصارف همایش از کسکهای شخصی شماری از 
فرفت‌تیان و فر‌هتگ دوسخان» آمناده شده بود 


ز سوی شیر 


. امید میرفت که «رییس جمهور » 
تغل کاتانیان این به این مجمع نیز پیامی فرستاده و کمك نقدی میکرد. 
مگر چنین نشد. وقتیکه شاملان همایش, خلاف معصول در برابر « کانون 
فرهتگی و شصالن ه این روش رییس جمهور » را دیدند, پاعث اندوه شان گردید 
فیس مقر چا آخر به اینگونه کار ها دوام داد . 

يك کنفرانس جهانی از سوی یونیسیف در کشور فرانسه دایر شده پود . 
دا عاجرا قلسی 6اه تست باه زب مکی یی زیا ی 
جامعه سخترانی میکرد . اما داکتر مجيب اللّه. در آنجا نیز پشتو را از یاد برد و 
به زیان فارسی و انهم با لهجه. ایرانی سحنرانی کرد و آنجا هیچ معلوم نشد که 
ان غاینده های افخ‌انستان و ایران کدام فرقی موجرد هست یا خیر 
سخنرانی داکتر مجیب اللّه از تلویزیون کابل 


نیز پخش گردید. 
ید ید خاطی قتزگت من جالیت» اجان یت 


1 ان 


سقاوری درم ۵۱ 


رها بود: بزان با سدت رفن فرتجلال آبا: فرقفت کنر و ایا در 
همایش مردمان جلال آباد گفت که به فارسی صحبت کنم یا به پشتو؟ 
تام گرد آمده ها گفتند: به پشتوا! 
اما , ار گفت: بسیار معذرت مبخواهم که آجا کسی به پشتو نمی فهمد و 
ترجمانهای بشتوی ما آجا نیستند و بعد با اقوام مختلف جلال آباد به فارسی 
صحبت کرد. 
تا آجا که موضوع ترجمه باشد, به برکت ساختمان فونولوژيك( آوازی) و 
غنامندی زبان پشتو, در سطع جهانی واضح گردیده که پشتون ها در فراگیری 
زبانهای دیگر نسبت به هرکسی استمداد دارند. تا جاییکه به خارجی ها 
ارتباط مبگیرد آنها که نه جه پشتر میفهمیدند و نه به فارسی. همینگونه در 
کابل و رلایتهای دیگر, نیز توازن نشرات میان پشتو و فارسی برابر نبود » پر 
اساس اصوك: پاید نشرات بشتو زیاد میبود و بر دیگر اقلیتها هم حق داده 
ميشد. اما حق دیگر زبانهای کرچك هم به زبان فارسی داده ميشد. 
در برخی نشرات مشترك سهم پشتو در چهل درصد. دربرخی دیگر سی 
درصد . در شماری هم ده درصد و در شماری تا يك و دو فیصد بود . در تام 
کتابهاییکه در همان ایام چاپ شده وزن زبان فارسی در آن سنگین مینمود . اما 
در برحی موارد دو برابر و در برخی هم چند برابر هست. 
رم 7 توازن قوای مسلح کشور از هم پاشید و قوای مسلح در 
دست اقلیتها. تقسیم شد. 
حقوق و رظایف اکشریت به اقلیتها انتقال به ژبان پشتو و فرهنگ 
پشتونها با بی تفارتی و حتی دیدگاه خصمانه دیده شد. سازمانهای مختلف 
صد پشتونها. ایجاد و رشد داده شد. 
3 مدای ۳ تشین زیر فشارهای نظامی. اقتصادی و فرهنگی کربیده 
7 و حشوق حقه. شان تلف گردید. در شنز منوج ای را فد 
ده + قخای و خقایق اساسی حقظ و وحدت دی زماه رساد ‏ ت 2 
سوی يك از هم پاشی(انارشی) روانه گردید. 
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و در پایان. همان اقلیتها که خود آنها را پروریده و سرپا کرده و ناز داد, 

بود . بر ضد ار ائتلاف و بربنیاد پیمانهای جبل السراج و مزارشریف به روز ۲۸ 
بل سال ۱۳۷۱ خورشیدی پلان صلح ملل متحد را خنگی کرده: او را از 
فرودگاه بین الللی کابل برگرداندنداحین فرار خاینانه] , او در کابل به دفتر ملل 
متحد پناه گرفت و از آن پس همین اقلیتها و مدعیان حقوق شان او را به 

نامهای «دیکتاتور» و «فاشیست» یاد کردند و در پایان در " میزان ۱۳۷۵ 


خررشیدی در شهرکابل در خیایان آریانا به وسیله» سربازان تحريك اسلاعی 
طالبان به دار آویخته شد. 





۱- پرید جنر ال 


الکساندر لیاخوقسکی, ملد ذیی 
۲ جلال الدین صدیقی . اففا: ۳ 


: ن در قرن جدیده. ِ 
کابل : ۷ ص ص ۲-۱۱ تیلب فا ۲۳۳ 
۳- مجله. غرجستان: وم گر انسسا 
عم کی افستهام حلیت هر رتخا زوین ریز 
- قانون آساسی اففانستان. ۱۳۹٩‏ نصا ِ شساره ها 
۳ ۱ یکم تعدذیل و تصویب مار, ۳۹ 
> مجاهم جمکناورب سا ۱۲:۷۲ اعتتا ره وی رمی 8 ۱ 3 ۲ 


و با در دسسیر ۰ ص۱۹ . 
« سر کزی ۴ د .خ.۱.: 


سقاوی درم/ ۳و 


طاهر بدخشی و نشکل ستمیها 





روسها به خاطر از هم پاشیدن تناسب قومی و زیان به رحدت ملی در 
افغانستان. در کنار ایدیالوژی کمرنیستی خویش, دسته. دیگری را ایجاد 
کردند که هدف آن از یکسو داهن زدن به نفای علی دراقغانستان بود و از سوی 
دیگر زیان آوردن به ساختار عنمنوی حاکمیت در جامعه افغانی. یعنی آنگاه 
که سرچشمه های اصلی حاکمیت و توافندی آن. در اففانستان پایان یابد , برای 
مداخله روسها شرایط آماده خواهد گشت. روسها تنها درصفوف کسونیستی به 
پروراندن و رشد عناصر ضد انفانستان. بسنده نکرده. بلکه در بطن آن یرای 
يك تشکل دیگر نیز راه را هصوار کردند. روسها به این خاطر طاهر بدخشی را 
شخص مناسب یافتند. در آغاز به او اندیشه» کمونیستی را تزریق و بعد در 
پهلوی اندیشه» کمونیستی او را به خاطر ایجاد دشمنی و نفاق ملی درجامعه. 
افغانی گماشتند. 
برمبنای منابع خود ستمیها: 
« طاهربدخشی. در ماه جدی ۱۳۶۳ خورشیدی به مشابه» یکی از عمده 
ترین کادر های حزب دیوکراتيك خلق افغانستان و مسول تشکیلات حزب و 
شحصیت ذرجه سوم حزب وارد کار زار سیاست گردیده و مسأله. ملی را در 
مقامات رهبری حزب مطرح کرد . )۱۱ 
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طاهر باخشی هنوز دره حزب دیوکراتيك خلق افغانستان », گامی محکم ر 
استوار نمانده بود که به نفاق ملی دامن سیزد و در این حزب مسأله. ملی را 
طرحریزی نود . او ود این گوشش را از کنگرم. 7 
انداخت. گریم میشاق میتویسد: 


تنظیم کرد و عکس گرفت. ,(۲) 


طاهر بدخشی در داخل حزب, به این فعالیتها دوام میداد اما از آنجا که 
راه و مشی حرزب ظاهرا کسو 
جامعه» سوسیالیستی (۱). 


«طاهر بدخشی اعضای کنگره را از نگاه ملی, 


نیستی بود و هدف آشکار آن. ساختمان و ابجاد 
پس طاهر بدحشی غیتوانست به گونه. افراطی به 
نیز در داخل حزب افرادی وجود داشتند که در 
مسأله. ملی چنین فعالیتهایی را از طاهر بدخشی . نغیتوانستند بپذیرند. کوتاه 
سخن اينکه وجود اکشریت پشتونها در حزب فعالیتهای بیشتر بدخشی را مانم 
گردید و ساحه. فعالیت بر | 


و جع قل.. در نتیچه پر اساس تقاهم با روسها ر 
پانزدهم اسد سمال ۱۳۶۷ 


خورشیدی دسته» ستم ملی ۰« سازمان انقلایی 
زحستکشان اففانستان(سازا) را تامیتن گرد . »۱۳۱ 


و« طاهر بدخشی حزب خود را با حسایه» زوسها و دز زیر پردهءاندیشه. 
مارکسیزم به خاطر تحريك مسایل بی اتفاقی قومی و قبیلوی. استوار ساخحته ۳۹ 
بود . این دسته در نواحی شسال اففانستان درمیان اقلیتهای تاجيك. از بك, 


تر کسن و فزاره. پا اندیشد» «جهاد » علیه پشتونها, کار سیاسی میکرد . !۱۶ 


طاهر بدخشی و یارانش. هصزمان, دو خط اندیشوی را دنبال میکردند, 
یکسو شعارهای و کار گر و دهقان » را سر داده و مار گسیزم- لنینیزم را تعقیب 
و از سوی دیگر دربرابر پشتونها اعمال تحريك آمیز 


دور خطی بود که هسزمان و در یکوقت از سوی روسها راهنمایی می‌گرد ید : ۳ 


آندیشه. مارکسیتی-لننیستی و نه تحریکات و فعالیتها برضد 
بدیده های داخلی بو د ند : بلکه هردر از 
و عرامهای معین پیشبرده فیط ند . 


پشترئها از 
خارج و به خاطر دست یافتن به مقاصد 


طاهر پدخشی در سخنرانیهایش با جلوه گری از اندیشه. کمونیستی 





سقاوی دوم/ و ۵ 
مبخواست که مشل روسها قزازم پزدهد آن کی از پرابی کیت ماگنه در 
انفانستان اعمال دشمنانه یی را اجام بدهد , ار میگفت: 


«بهترین ضمانت مسصئوون از ضربه دشن باه بردن در آغوش گرم 
کارگران و دهقانان است. »(*) 


طاهر بدخشی و طرفدارانش در افغانستان به خاطر تحرك اقوام کرچك 
دیگر و به دست آوردن به اصطلاح حقوق حقه. آنها برای ایجاد يك حکرمت 
فدرالی در افغانستان میکوشیدند. هدف آنها از سیستم فدریشن این بود که 
در گام نخست رول مسرکزیت در اففانستان پایان بافته و آتها به اصطلاح 
استقلال نیمه يابند و در گام دوم جزیه کامل را در کشور به میان ارند. درین 
مررد, روش روسیه و ایران نیز همین‌گونه بود » اينکه از دیدگاه عملی. سیاسی: 
جغرافیایی. مذهبی, اتحصادی. زبانی و قرمی امکان فدریشن در اففانستان 
مرجود صست یا خیر؟ این دیگر به آنها مظرح نبود. 
در مورد جامعه. اففانی. سیاست دانها و جاسصعه شناسان به این نظر اند 
که اقوام در اففانستان چنان به هم آميخته و یکی با دیگر تیان و یسنتخهی 
پیدا کرده اند کذ د ر اینجا ایجاد هیچنوع فدریشن امکان ندارد و نیز وجود 


اکشریت پشتونها در کشور, . به میان آمدن هرگونه فدریشتی و يا مجزیه یی را 
کین 
ورس شبارد. 





لو : 


تخت ۳ 


٩‏ / سقاوی دوم 


با آنکه روسیه و ایران به اين واقصیت پی برده بودند. اصا آنها| 

موضوع را نیز در افکار شان میپروراندند که اگر امکانات فدریشن و بای 
میس نخف. کم از گن از این افراه و دسته ها در بی ثباتی اجتماعی و سیارر 
کار بگیرند. به همین خاطر ستمی ها پیش از همه با نام و ساختار انغانستار 
حساسیت نشان داده وعلت به میان آمدن تشکل و رهیر شانرا ه« جفرافیای 
دوزخی » «خراسان » میشمردند :«سرامجام بدخشی و انوار فروزان و انکار ناپذیر 
موجودیت او در متن اندوهگین تاریخ و جفرافیای دوزخی خراسان تندیس 
جاویدانه نغودار شد. »(*) 


«عاقبت این افریده» بزرگ و بی همتای تاریخ معاصر خراسان زمی را از 
سا گر فتند . رز 


ستمی ها. در باب فدریشن. جزیه اففانستان و نفاق قومی, راه طاهر 
بدخشی را تعقیب کردند. صحبوب اللّه « گوشانی ه که سالهای زیاد به حیث 
رهیر دسته ستمیها(سازا) باقی مانده بود . دريك نوشته اش. چنبن اظهاراتی 
ضی. آورد : و ماجدا معتقد هستیم که به کار بستن نظرگاه های یدخشی دریاره. 
تأسیس و ایجاد دولت فدرالی: طرح مشخص او در باره جبهه. متحد ملی و 
چگونگی ت رکیب این طیف وسیم و داشتن قضارت و پیروی از سیاست عدم 
دنباله روی در پهنه جهانی و تأمین وحدت راستین میان نیروهای میهن پرست 
میتواند بسیاری از دشواریها و نا به هنجاریهای وضم کنونی را از میان 


پردارد . ی 


غیرت که بکتن دیگر از افراد رضبری دسته ستمیها بوده و مدت 
زیاد مسژوله میهن » ارگان نشراتی این دسته بود . میگوید: 

«موجودیت تسلط سیاسی و نظامی نوع تك ملیتی. آنچه در کشوری با 
تاریخ تسلط ضود گاعه تك ملیتی شود بد تصرض فصه جاتیه اقتصادی؛: 


اجتماعی : سیاسی و فرفتشگی پرداخته بود ند . آنها ی و استند پر و سسه * 


سقاوی درم/ ۵۷ 
سانسازی ملیتها و گررههای اتنیکی را با ملیت حاکم به زور و ضرب شلاق 
ستم ملی که بنیاد سباست حکرمت تك ملمتی را تشکیل میدهد باید از 


بن برود و جای آثرا برابری. همکاری و برادری ملیتها ر گروههای اتنیکی 
۹ 
ساکن کشور بگیرد . () 


طاهر بدخشی و ستمیهای دیگر در نوشته ها . سخنرانیها و راه و روش 
خریش میکرشیدند که اقوام دیگر و به طور اخص تاجیعان را ه ستمدیده » 
نشان داده و پشترنها را عاملین اصلی اين «ستم» جلوه دهند. به گفته. سخی 
غیرت: «به تصرض همه جانبه» اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی پرداخته 
بوذ ند . » 
اما. بدخشی با همه» این تلاشهایش باز هم «ستم » را نشناخته بود و نی 
دانست که ستم اصلی کدام بود ؟ او هنوز تا پایان زنده گی خویش آن ستمی را 
نشناخت که زبان ار را بسته و قطم کرده و قسوم او را ازحاظ معنوی به 
اهست‌گی درخود . نابود ساخته و هریش را از او گرفته بود و میگزفت: خوه 
طاهر بدخشی را ببینیم گه بر او چی کسی ستم روا داشته؟ اما او این ستم را 
به چی کسی نسبت میداد ؟ طاهر بدخشی اصلاً از حاظ قوم ازيك است و در 
بدخشان محولد گردیده اما به گمان اغلب. او. زبان ازیکی فیفهمید و نه برای 
رشد و غنامندی آن(زبان ازیکی) کدام کرششی را اجام داده, بلکه او مشل 
بسیاری از اقوام دیگرش یکجا غریق گرد اب فارسی يا تاجيك گرایی . گردیده. 
هم قوم خود را از یاد برده بود و هم زبانش را. 
پر اساس ارقام و احصانیه ها . شمار زیادی از ازیکها به زبان فارسی که 
تاجیکها فاینده گی شانرا میکنند. تغییر زبان دادند. برمبنای يك احصائیه در 
مام نفوس اففانستان از (۱.۱۰) درصد ازیکها. (۵,۸۰) درصد آن به زبان 
حود سخن زددو (۵:۳۰۱) دوحد آن فازسی زیان ده اند و طاهر بدخشی 
نیز از شمار هسین ازیکها میاید. اما ا 


اف نکر لَ و فقط نام ستم را شنیده. اما درك 
‌ س اد ده بود . حا 


دیگر به آقای سخی غیرت نیز پر سشی را جع میشود 


۵۸ / سقاوی دوم 


فرفت‌کی پرداخته بودند؟ » تفس 


ببرك کارمل به خاطر معلوم نبودن هویت قومی اش شناسنامهء ر 
خود را تا پایان. جایی نشر نکرد. همین کار را بدحشی نیز انجام داده است. ر 
پس از مرگش ستمیهای دیگر نیز در بارهه هویت ومی و چگرنگی عبان ار 
حقیقی قومیت او. معلوماتی آنجتانکه باید و شاید را نشر و پخش نکرده اند. 
تنها سخی غیرت در يك نوشته اش به گونهء ضمنی یاد گرده که« طاهر بدخشی 
فرزند خلق ازيك بود »۱۱۱) دیگر که او «فرزند خلق ازيك. باشد. کم ازکم, باید 
صدایی به خاطر حقوق زباتی. فرهنگی و قومی اقلیت ازباد برميکشید. پس 
ازمرگ طاهر بدحشی نیز سازمان ستمیها. در انحصار تنها تاجیکها قرار 
داشت, نه قومهای دیگر به این سازمان کدام علاقه مندی و تقایل داشتتد و نه 
آنها چندان علاقه داشتند که در تشکیل سازمان حویش کدام سهم و تفش 
اساسی ۳ به دیگران بپذیرند. فقط به خاطر فعالیتها و کمپاین تبلیغاتی بود که 
شعارهای , ملیتهای محروم و ستمدیده. اقلیتهای ستس‌کشیده و برخاسته » 
ادا میگردند. 

طاهر بدخشی به خاطر همین ادعاها و آوازه ها و ضای و عری ها و 
تعقیب سیاست روسگرایی. بار نخست در سا ۱۳۵3 خورشیدی زنداتی شد. 
پس از رهایی. او بازهم به جای ستم حقیقی. به همین‌گونه کوششها وفعالیتها 
ادامه داد و در سال ۱۳۵۷ خورشیدی که فضای سیاسی در کشور تعییر کرد و 
رقبای سیاسی قدیم طاهر بدخشی و ببرك کارمل برچوکی قدرت و حاکمیت 
نشستند. کارمل در چکوسلواکیا از راه سفارت اففانستان. به آغوش شوروها 
پناه برد . مگر حفیظ اللّه امین. «یه حساب سیاسی و قومی طاهر بدخشی و 
معاونش خود را رساند و هردو را در گودال مرگ پرتاب کرد . »۱۱۲۱ 

ستمیها با آمدن شورویها صفوف خویش را فراختایی بخشبده و در 
تتیجه. ارتباط مستقیم با روسها از کسکهای فرا 
اقتصادی انیا بهسره مند گسردیدند. در تضا 


را 


ر و بدخضشان. و قطمات 


سقاوی دوم/ 8۹ 
قرمی »۱نظامی] را ایجاد و با شورویها و دسته های نظامی آنها یکجا. 
درجتگهای مسلحانه و تبلیغاتی علیه مجاهدین. سهیم شدند , بعد ها در درون 
دستگاه درلتی نیز بسیار نعال گردیدند: برمپنای ستراتیژی قدیم و از نیگن 
طرح شده» روسها, پرچمیها نیز که قبلا پردهء کصونیزم را در روی گرفته 
بودند, برده» خود را از رح دور کرده و به گونه. آشکار با راه و روش ستمیها, 
همرا« و یکجا گردیدند و در صفوف جهادیها, گروپهای جمعیت و شورای نظار 
کف پیش از پیش به كمك روسها با روخیه» ظد افقانی مجهز شده بودند. را: 
ستمی را در پیش گرفتند: در نتیجه. جمصیت. پرچم. ستم ملی و دیگر 
گررپهای ضد ملی در داخل باهم متحد شده و با حمایت مستقیم. آشکارا و 
راضح روسها و ایرانیها. از راه سازشها. ائتلافها و توطله ها. پلان صلح ملل 
متحد و روند واگذاری صلع آمیز و بدون جنگ درکشور را سبوتاژ کردند. و 
نتیجه آن ظهور يك انارشی تیره و سیاه در کشور و آغازی به دوره» سقاوی 


دوم میتواند : شمرده شود . 


۱- یادنامه» محسد طاهربدخشی. از نشرات:سازاه کابل. ۱۳۷۱۹ خورشیدی. ص ۷. 

2۷ یادداعت کریم میشاق: همان ائز: ض ۰۱۰۵ 

۳- همان اثر. ص ۷. 

4- پوهنوال داکتر م. روستا تره کی, ساختار های حاکمیت در اففاتستان از دیدگاه 
حامعه شناسی. بشاور. ۱۳۷۷ خورشیدی. سس ۰ 

۵- یادنامه» طاهر بدخشی: ص۲۷ . 

(- مان اثر « ص الف. 

۷- مات اثر. مقاله» جهان گل ضمیری. ی ۰۱۱۷ 

رس همان اثر. مقالهء محبوب الله کرشانی. ص ص ۰ ۰1۱-۷ 

- مارا عقالاه سک هچ 2۹ 

۰- ساختار قومی در اففانستان, فوندیشن واك برای اففانستان. پشاور : ۱۳۷۳۷ 
خورشیدی. ص ۰۸ 

۱- یادنامه» محمد طاهر بدخشی . مقاله سخی غیرات ص ۰٩‏ 

- داکتر محمد عشمان روستا تره کی . غمان اثر , ص ۰ ۰1 


٩ ,‏ / سقاوی دوم 


«ملیتهای برادن و تعبیر هابی از آنها 

از وقتیکه روسها در انغانستان پورش مستقیم کردند» همراه با آن 
درکابل و دیگر جاهای کشور, برای شاخه های مختلف ساختار قومی و اتتیکی 
اصطلاحات مختلف کار گرفته شد. «ملیتهای برادر و برابر »۰ « اقلیتهای 
ستمدیده و محروم» و همینگونه چیزهای دیگر آنها برای قومهای مختلف 
ساکن در اففانستان اصطلاحه ملیتها » را به کار گرفتند. این اصطلاح پیش از 
حمله» روسها در مطبوعات رسمی و امور حقوقی برای يك تشکل قومی به کار 
ترفته بود . به باور داکگتر‌سحمد نادر عمر. این اصطلاح را روسها مروج 
ساختند. «اين اصطلاح ساخته و پرداخته شورویهاست که هفتاد سال پیش با 

اشفال آسیای مبانه به غرض تفرقه بین اقوام مختلف آن سرزمین به کار بردند. 
شورویها متماقب تجاوز به اففانستان. به همین منظور تفاق افگنی بین 
ساکنین آن اصطلاح ملیتها را رایج نمودند و کمونیستها در تصمصیم و گسترش 
ان تاجن کون اصطلاح ملیتها نزد اففانها مردود است. اففانها ملت واحد 

را تشکیل میدهند. کسانیکه تابعیت اففانستان را دارند. به هر قرمب که 
موب باشند. ملیت آن افشان است و دارای حقوق مساوی هستند. پشتون. 
تاجيك. هزاره. ازيك, ترکسن. قرغز و غیره همه متعلق به يك ملت واحد بوده و 
افغان سیباشند و در شناسناسه» هر کسکه تابعیت اففانستان را دارد : برای 


شناخت وی اففان نوشته شده است. ,۱۱) 


داکتر محمد عشمان روستا تره کی میئویشد:ودر حقوق سرسیالیست: 
ملیت به گروه افرادی اطلاق میگردد که دارای اوصاف مشترك نژادی. کلتوری 
و زبانی باشند. به نحویکه ارصاف متذکره آرزومندی گروه موصوف را برای 
داشتن يك دولت اختصاصی يا لااقل دولت خودمختار داخلی, برانگیزد, 
مشخصات چداگانه گروه مکی احتمال داره توسط قانون دولت متبوع شناخته 
شود . گروهی را که دارای اوصاف مشترکه نژادی. کلعوری و زبانی باشند. در 


سقاوی درم/ ٩۱‏ 
حقوق لببرال به نام قوم یاد میکنند, نه به نام ملبت. بلی! اصطلاح ملیت به 
مفهوم قرم بار ارل توسط لنبن در اعلامیه. مردم کارگر و دهقان مورد استفاده 
قرار گرفت. (معععی۷ [۳:۵ مقدمه پی برآثار لنین. چاپ بررکگل. سال ۱۹۹۲ 
سیلادی. ی ۲۱ ] 


در افغانستان عناصر عقده به دل از شکست کموتیستها در بخشی 
ازمطبرعات هجرت اصطلاح ملیت را به فسان محتری کسرنیستی نشخوار 
میکنند. گویا این عناصر به قوم بودن ملیتهای نژادی در اففانستان قانع 


نیستند . ول 


روسها این اصطلاح را در ام امور دولتی. مسایل سیاسی و حقوقی: به 
خاطر اجرای اهداف ویذه» خویش. کار پردند. مگر دست نشانده ها و فرستاده 
های شان در تعصیم و ترویج این اصطلاح. مقدمتر از خود آنها. گامهایی 
پر د اشتند . 

درکابل پرای شسال کار اداره ی خاص باه نامه ریاست امور ملیتپا ك 
ساخته شد. درهسن ایام وحریان مسحله ۳ پا نامه ملیتهای پبرادر »ه جاپ 
میشدااز سوی همان ریاست که مدتی وزارت هم شده بود | درین مجله به غیر 
از فارسی و پشتو, به زبانهای دیگر مثل ازبکی. پشه یی... هم نوشته هایی 
جاپ ۳0 درهیاأت خیریر ان این افراد شامل پو ذ نل : و م‌حسلد عرضص نپی زاده. 
غلام حضرت ابراهیمی. عبدالله بختانی. حسین نایل. عبدالله مهرپان. اشرف 
عظیمی , عبدالرحمان: عبدالکریم نظر , سلیمان سون ارا نورستانی. محمد زمان 
نیکرای و غلام صدیق ثشین‌گلبتگ(مدیر): »۱۳۱ 


در مجله بیشتر مطالب به زبان فارسی نشر میشد. یکی یا دو نرشته» به 
زبانهای دیگر , درآن میبود . به اصطلاح و ملیت تاجيك» در آن نقش رهبری را 
داشت. پشتونها با اقوام دیگر در آن در پله. « مساوی» قرار داشتند. آنها از 
اصطلاح« ملیتهای برادر و برابر » سود هایی ناروا برداشتند. روسها و دسته: 
پرچم با کاربرد این اصطلاح مردم فریبی میکردند. آنها به طور همیشه گی از 
رادیو - تلویزین و نشرات دیگر. این را تبلیغ سیکردند که:« تام ملیتهای 


۳ رس وق دوم 


ساأکن در اففانستان پاهم برادر و برابر اند. » د رین کوششها یا ادعای آنها بأن 
معنای مرموز نهفته بود که به مفهوم و معتای باطنی و اصلی آن پیرند دارر, 
آنها به اين اصل باور نداشتند که« تام مردم اففانستان باهم برادر و ار 
هستند و در برابر قانون. حقوق و مسوولیتهای یکسان دارند» آنها 
تنها ملیتها » را «برابر و برادر » میدانستند. 

درین اظهار هدف اصلی این بود که خط طبیعی میان اکثریت و اقلیت را 
از میان بردا 


اصلا در برایر قانون در تساوی حقوق کلیه اتباع اففانستان. هیچ شکی 
وجود ندارد .اما هت‌گامیکه در يك کشور: حفرق سیاسی اقوام به گونه. 
جبعیی+ مطرح فیگردد , آفجاً فر قومی بر مبنای چگونگی نفوس. احق خویش زا 
میگیرند ویا اين کار: حقوق فردی ام افراد کشور. مساوی میشود. اما 
حقوی قومی به اندازهء شمار و تعداد افراد آن قوم محاسبه میگردد. 
مبنای چیزی دیگر. 


آنها برای اينکه حقوق اکثریت یعنی پشتونها را میان اقلیتها تقسیم کنند 


ند بر 


و ترازوی تقسیم نیز به دست یال قوم اقلیت دیگر یمنی تاجيك و مدعیان 
حقوق آنها قرار داشته باشد, به این‌گونه دارری متوسل میگرد بدند. ی 


در سنال آخر حاکمیت داکتر تجیب اللّه. از سوی «انجمن نویسنده گان 
اففانستاة, سیمیناری زیر نامه بازتاب صلح در ادبیات» درکایل در هوتل 
ارتانا: راه اندازی شده بود , این سیمینار در اففانستان. یکی از آن فونه های 
بیشمار عملی کننده گان یالیسی: ملیت های برادر و برادر » است. که آنها در 
هنگام اداره و اراده خویش, بباده میگردند, وقتیکه برای سیمینار ‏ هیأت 
ویر تسا ال از هر «ملیت» يك يك نفر انتخاب گردید. البته 
صلاحیتهای سیمینار به دست ناینده گان اقلیت یکم قرار داشت. آنها يك 
تاجيك, يك ازباه, یل هزاره. یلد بلوج, یاه پشه بی. یلا نورستانی و ناف 
پشتون را برای هیأت رهیری انتخاب کردند. تام اداره امور پیشبرد کار 


سیمینار به دوش ملیت » تاجيك قرار داشت. کار سیمینار به زبان فارسی 


سقاوی درم/ ۳ 
پیشبرده ميشد, تنها اين آقایان نماینده . يك يك مقالت به زیان خود خواندند , 
تطعنامه سیمینار به زیان فارسی خوانده شده و کار سیمینار پایان گرفت. 
تس ات در شمار اتلیتها آمدند و زبان پشتو هم در شمار زبانهای کوچك 
حساب گردید که در بعضی جاهای اففانستان بدان تکلم میشود. آنها 
همینگونه برابریه ملیتها » را میخواستند. در سفرهای خارج کشور. کرسیهای 
دولتی, همایشها ر نشستها ر حتی اعطای رتبه های علمی. همین« معیار » مد 
نظر میبود. هنگامیکه در دولت داکتر تجیب الله رتبه های علمی«اکادمیسیت 
وکاندید اکادمیسین» داده میشد. آنجا نیز چنان چیزی مد نظر نبرد که چی 
کسی بر بنیاد ظرفیت علمی خویش مستحی این رتبه هست. بلکه معیار 
انتخاب دولت و دادن رتبه با در نظر داشت»برابری و توازن قومی» بود, آنها 
در پرده» «برایری»۰ ثابرابری دردناکی را به وجود آوردند. آنها میخواستند 
حقوق اکثریت پشترنها را بدینگونه میان اقلیتها تفسیم و بر همين شگرد . 
اقلیخها را درابرایی تعخزتها قرار پدفند: 
این منطق را کدام کسی و درکجا دیده باشد که حقوق يك فیصد و ٩8‏ 
فیصد از محاظ قتومی مساوی و پرابر بوده و هردو در دولت و حکومت حقوق 
مساوی داشته باشند ؟ ایا در اففانستان حقوق ان جهل هزار هندو که به اساس 
گفتهه انها گویا يك «ملیت» را تشکیل داده اند. با آن اکشریت مردم 
اقنعانستان کته در هراختت. 4 اعد رااختگیل واه ان برای. باخند؛ آنا 
مدعیان همین اقلیت تاجيك که شعارهای «ملیتهای برابر و برادر» را بر 
میاوردند. حاضر هستند که در اسور سیاسی اففانستان با هندو ها و 
نورستانیها حقوق برابر و مساوی داشته باشند؟ و گرنه در هر کشوری سهم 
اکشریت. اکثریت و از اقلیت» اقلیت میباشد. 
آنها هیجگاهی این گونه شعار نغیدادند که: «در افغانستان. حقوق فردی 
قام افراد جاعنعه: عساوی و برایر استه »چا که فر این کنار و ذر این بیناقه 
حقوق واقعی مردم به گونه. مساوی بازتاب مبگردید. مگر آنها. از همان 
شعار ها سود میبردند. چرا که درظاهر معنایی از برایری و در باطن. مفهومی 


۶ / سقاوی دوم 

فا به خاطر همین غرض به جایه قرمها»؛ نامهای «ملیتها ‏ را کار 
برده» و این نامها را به مفهوم يك تشکل قومی دیگر, کار میگرفتند. آنی 
میان «قوم» و «ملت» به يك ساختار و تشکل دیگر قایل بودند و به همن 
خاطر نامهایه قوم» را به اقلیتهای اففانستان, کسر شان(۱) شمرده. به جای 
آن نامهایه ملیت » را به کار می بستند. آنها مجمرعه». «ملیتها» را «ملت» 
میگفتند, نه مجموعه» قومها را! درحالیکه: «ملت ازمجموعه» قومها ساخته 
میشود , نه از ملیتها. بر مبنای عنعنه» زبان عربی. ملیت را میتوان جوهر ملت 
خواند. مثلیکه انسانیت که جوهر انسان است. یا حیوانیت ویژه گی و خاصیت 
حیوان و به هیچوجه ملیت را در بین ملت و قوم نفیتوان يك حالت دیگر حساب 
کرد . عام شدن کلمه« ملیت» به جای قوم. کوششی بود در جهت مست‌عمره 
ساختن و انقسام, از سوی روسیه» استعماری و کمونیستی. ۱*) 


ماخن 
۱- داکتر محمد نادر عمر. جریده» دعوت. ناروی, ۱۳۷٩‏ 
مسلسل ۰-۵ ۸. ص‌ یکم. 
داکتر محمد +قنان روستا ره کم همان قارم :یی 


۳ سحله . ت 
جله۰ ملیتهای پرادر , کا ۰ ۱۸ .۰ 
پل شماره های دلو-حوت, شسماره » 


حورشیدی, شمار و 


رک 


سقاوی درم/ و ٩‏ 


سفاوی دوم 


هگا مب‌که ربانی- مسعود فمرآه باد یگر دسته ها و گرویهای ضد اففان: 
داخل شهر کابل آررده شدند. دیگر تام شهر غریق بحر آتش و خون گردیده و 
ها منبع فرمانفرمایی به میان آمده و يك انارشی خمومی کد ماننده* صقاری 
نخست و اما درکیفیت. ظرفیت وگمیت نسبت به آن دوره سنگین وخطرناك 
بود. به وجود آمد. شماری از رادیو ها و خبرنگاران بین الللی نیز به اين 
موضوع گرمی و شدت ؛ بخشیدند که. ابنك در اففانستان حاقمیت عنعنوی 
پشتونها پایان یافت و پس از حبیب الله کلکانی این بار دوم است که تاجیکها 
به قدرت میرسند. 

خود متسود طی مصاحبه یی اظهار داشته پود کگد و یشتونها بگصلو 
پنجاه ساله حکومت داشتند و حال که نوبت ماست, با ما مخالفت صورت 
مبگیرد . » 

انها با همین انديشه وعقیده داخل کابل شدند و درظاهر با پرده» انقلاب 
اسلامي : حهاد و تفگر و عقیده اسلامی : دوستم ؛ مزاری و شماری ذبگر او 
اشخاص. افراد و گروپها و دسته ها. با اوشان راهی مش ك را طی می‌کردند. 
انها نیز از حضرت صبفت اللّه محددی همان سود مذهبی را برداشتند که سقاو 
نخست ابچه. سقاو) از ملای شوریازار گرفته بود . آنها در ظاهر, صبفت الله 
مجددی را برای مدت دوساه در قشیله مشل » «ولت اسلافی پیش کتپذند. اما 
اختیار اصلی به حضرت صاحب نبود . چرا که ار فقط« تشیل» میکرد . اختبار و 
قدرت که به دست کسی دیگر بود , قشیل همین را میگویند که کسی کار يكك 
شخص اساسی و اصلی دیگر را انجام دهدا 


/ سقاوی دوم 


وجودش به سردی برسانند: مخلی‌که. ملای شوربازار پرحد غازی امان اللّد خان 
از راه فتوایی زمینه» بغاوت و رسیدن به قدرت را برای بچه» سقاو آماده کرد , 
همینقسم حضرت صاحب نیز به عنوان يك بازیگر انقلاب اسلامی (۱) و مت 
پرده زمینه» اختیارداری و به حاکمیت 


رسیدن مسعود و ریانی را آماده کرد . 
صادق مجددی هم که در پرا 


بسانها پشیمان و حضرت مجددی نیز بعد ها از زیانی و مره رو گردان شده, 
و جانب حکمتیار را فتاه 


ف‌کام که ریانی و مسعود بر تخت کابل آمده و درآن لنگر انداختند, در 
پهلوی تحرکات و فعالیتهای قبلی. کوششهای ضد ملی را نیز آغازیدند. آنها 
به قومیها د زهانهای شان»مکفتند گذ عم رت تویرم مایت پایدا زر 
بهلوی ما نسکاو سم ید | . این تبلیقات و 


جاها و اما به طور خاص در منطقه شمالی 


آنها به مردم شمالی اینگونه تبلیغ صیکردند که پشتیبان و هراه شان 
باشند, ورنه اگر ایتبار بشترنها پادشاهی را گرفعفها: ره مال و تا 
شمال در خطر خواهد یود (۱۱)(اگرچه که هیا ۱ نی ختارن گنه 
نویسنده میگوید. نه گفخه بودند. شین « 
وشنیدند) و شماری ازمرد 


حریکات به صورت عام در بیشتر 


۰ بسیار محسوس نود . 


کوس مرد م 


, م سالی به همین تیلیقات آنها گرش داده. زیر تاثرر 
رقعه و از انها پشتیپانی میگرد ند. 

درکایل فر‌ماندهان منطقه» , کوهدا 
اشخاض ضد افغانی 


هن » اعحاد یه یی خاص. ایجاد کرده و 
زمین » يك شسورای دیگری دا که در آن 


گرد اضده و تشعیل کردند. 
را و وت رح 

دوه تست تیزم رای روا نی واه کت 
بود : « ما با ید هرگز اشتباء تین ۱ 


ی 
یس الژژر ‏ 1 بِ ِ 
: #ستیست کلکانی را ۱ " ۱ ۳ 
حاکسیت و قدرت را تپساید رها کنیم. آنها ۳ 1 کات 
۱ 8 - ی اس م حبیب اللد 
بدا نحد علاقه مندی داشتند. که به نا | 


| "قل ق ضتو های نظامی 9 
د بر برخی از جاهای عسکری(نظامی ) نام 


اسان رم فا ‌ 
۴ ۲ خا ك ۱ ۳ گر را گذاشیر 
سرع سس لا : نزدیگی سسیتص| , قر| 13 [- جرد نش « زر 
فا من از ور نع 
5 تسج 





سقاوی دوم / ۷ 
بر(دروازه) قرارگاه توشته شده بود:: قرارگاه شهید امیرحبیب الله کلکانی» در 
داغل ریاست عمنومی استخبارات که ریائی انرا ریاست امتیت ملی می‌گفت» 
یعتی در دفتر های آن» سختی از بجه» سقاو به گونه» شعار نوشته شده بود و 
این سقاویها به یاد آن سقار و ایدیت بخشی خاطره. آن. در منطقه. کلکان 
کابل لیسه یی را به تام او نیز نامگذاری کرده بودند. این لیسه در مسیر راه 
کای- سالگ در کنار حاد و عصوعی ساخته شده و درلوحد: آن اینجنین 
ن‌گاشته شده بود :ه لیسه شهید اهیر حب حبیب اللّه کلکانی ». 

روزی مسعود شماری از ریش سفیدان و جوانان منطقه» کوهدامن شمالی 
ر درجبل السراج گرد گرده بوذ و در برایر قلعه بی از باد گارهای مانده از زمان 
حاکسیت بچه» سقاو ایستاده شده و از آنها پرسیده بود که این جایگاه را چی 
مینامند ؟ باز گفت: وایثر | قلعه» سوخته میناهند ». 

ِ پرای آنکه این قلعه را پکد * سقاو ساخته یو 3 : وقعیکه تیاه > سقاو 
۵ شکست غورد : لشگر ناذرخان آثرا به اتعن کشید: 

آنگاه مسعود به آنها وی 5 

ی حو انس : .وقعی گپ از | ر است. اگر ایتبار یستونها آمدتد. نگاو کف 
خواهند کرد و تام ی را میسزانند. حال دیگر به خوشی 
خود تان که در کنار من و ما قرار می‌گیرید با خیر ؟ 

برمبنای همین روش و پالیسی سقاری ریانی و مسعود بود که در هنگام 
حاکمیت خود: پرای بل ۶ سقاه به بیسصا ناه » ورسیعی تبلیفات کردند , آنها 
می‌کرشیدند نامپرده 9 تصاب آموزشی مکاتب 
شامل و به دانش ش آموزان معرفی کنند و ششی هم جریان داشت تا بجه» سقاو 
را به عنوان يك حاکم و بادشاه قانونی بشناسانند. هنگامکه درماه حمل 
۵ خورشیدی. زن بیوه حبیب اللّه کلکانی» وفات کرد . این خویترین وقتی 

بود برای نشاندادن احساسات ستقاویهای جدید , خبر مرگ او را به بسیار شان 
نوا راه رادیوی کابل, نشر کردند. عجیب این بود که این زن. زن 
تال تپسیسا الله کلکانی بو ۵ و کلکانی دز هنگام قدرت و حاکمیت.* از آن 


۸ / سقاوی دوم 


ار 29۱ چتی اه تم مراووه با #یکا ۳ هی نام مرگ ور ی 
مزار شریف هس پسست ۰ اما سفاویهای اصروزی باه ار« ملکه » خطاب کردند ر 


دولتی گرفتند. رادیوی کابل خبر مرگ او را چنین نشر کرد : 


«ونسبت وفات ملکه سنگری, خانم بادشاه شهید. شاه سابق اففانستان 


رس یف داعبه » احل را 
لبيك گفت, فاتحه» ملکه سنگو 


ی از طرف اتحادیه» بازسازی کوهدامن درمسجد 
حضرت علی کرم الله وجهه به تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ اخذ میگردد . ۱۱۰) 


این سقاویها نه تنها از دیدگاه اندیشوی وفگری مانند سقاویهای گذشته 
که از نظر عملی نیز مانند همانها بودند. اما در افراط مقدمتر از گذشتگان. 
ایتییا قسمتی از ناول(داستان بلند) يك نویسنده. 


خارجی را می آوریم که 
درباره» چور . چپاول و اعمال ناشایست سقا 


ویهای اول نوشته است. خواننده این 
نوشته ۳ بخواند . اتگاه خواهد گفت که ماهیت ظ د و 2 رز « یکی اضتت 


مصل بیست ودوم این اثر را که و تباهی کابل » عنوان دارد . بفه روی سما 


خواننده های گرامی مب‌گشايم. بخوانبد. بیینید و با تباهی و ویراتی امروزی 
گابل. مقایسه کتمد : 


«بجه» سقاو به ار گ( کاخ سلطنتی) داخل شد. لش‌کریان وحشی خود را 
به غارت سس ۰ فرصان داد . لشکریان سقاوی بد جهار سوق شهر پراگنده سس تل ی 
بب از ظ د اس وا عارت گردند. دگانهای کوچله و بزرگ را: از جاهای ار 
و کارخانه ها هر چیزی را چور کردند. در برایر دید دکانداران هست ویود د کان 


به چپاول همه چیزهای قیمتی فرمان 
م و دهان خاموش ویرانی خانه های خود 
را قاشا میکردند. می‌گویند عاضای سوخاف ال توق عنم یور #یرسن 

در آغاز که داکوها نج غارت اس یکعده هردم جان فدا ۳ 
فنگر جل گیری او اغمال آنها شدند. مگر داکوها بسیار نود بر رخ آنها آتش 
گشوده و جا به جایشان کردند. دیگر کسی جرأت نگره 


مق گوهیم یکی 


وا هیبردند و میر فد . انها ذرحضور افراد 
دادند. اما مردم با شکیبایی و صبر تا 


سقاوی دوم/ ۹ 
در هراس افحادند. دکانها را رها کرده و درگوشه یی دورتر» ایستادند. لشکر 
سقاوی همه چیز را یکی پس از دیگری غارت کردند. انها تنها به گرد اوری 
مال و اشیای مسردم بسنده نکرده. به یکتعداد دکانها آتش انگ‌ندند, 
مبدل کردند. 

وقتیکه سباه مسقاوی شهی را غارت کردند. به خانه ها روری آوردند . 
شماری ازمردم دروازه هایشان را بستند و همراه فرزندان شان در اتاتها 
نشستند داکوهای وحشی دروازه ها را شکستند و از راه زور به درون خانه ها 
ریختند و پیش از هر چیزی داشته های خانه ها را به غارت میپردند: طلاا. نقره 
و زیور خاغها را میجستند و درپایان به بی عزتی دوشیزه های زیبا نیز 
پرداختند ؛ در حضور بدر و مادر دختران جوان به آنها دست اندازی کردند. 
دختران. از ترس وحشیها خود را درآغوش پدر ومادر میانداختند. اما وحشیها 
از اغشوش پدر و مادر بیرون شان میکردند: اگر کدام بدر و مادر مقارمت 
میکردند. 

چهره های وحشی و بربری در برابر چشم بسیار از پدران ومادران. درحق 
فرزندان شان ناروایی کردند. اگر کدام دختر پاك از خواست وحشیانه آنها سر 
باز میزد . جزای آن بدون کدام خوب و بد. مرگ بود . 

این وحشیها و حیوانهای هراس انگیز انسان فا درکابل بخش شده و در 
اوه یی و بازار به ظلم و دستبرد . یازیدند. برخی از مردمان و 
ریشسفیدان که تنگلست بوده و جیرزی میداشتند و به بسیار ۳۹ کا 1 1 9 
عزت و ابروی شانرا در برابر این وحشیها حفظ کنند. این نا انسانها به آنها 
میگفتند که چرا داشته و دولت ندارید و آنها را با قساوت تام از کلبه ها 
بیرون و با تازیانه داغ داغْ میکردند...»(۲) 

سقا كِ ۰ ۰ هب ۰ 
در سقاوی دوم نیز عیناً همین حالات تکرار شد. اما از سقاوی نخست. 


چند تفاوت اساسی داشت: 


, ۷ / سفاوی دوم 


ت این دوره- سقاری نسبت به ان دوره. پنج چند زیادتر بود . 
ض‌ آن سقاوی:. شگو فد عای تاره از امد عدن حذ بد را 


پز هرد د این سقاوی, 
قدن پنجاه ساله و همه ساختار دولتی منظم را ء | 


ز صیان برداشت. 

3 همانگونه که عمر سقاوی دوم. از یکم زیادتر است. همانگونه زيانهای 
وارده» آن نیز زیادتر است. 

متحرك و يا گردانندهء سقاوی اول يك شخص احمق و نادان وبیسواد 

برد و زیانهای فراوان وارده در کشورش را از رری جهالت و نادانی و 

حماقت جامه. سل بخشید؛ و دسعه ها .و اطراقیاتش نیز هنینگرته بود نذ. 


و اما پازیگران دوره» سقاوی دوم. به گونه» شصوریع و آگاهانه. دشمان 
گشور بوده . به گونه. آگاهانه میخواهند پایه های رو به رشد و شگوفایی 
کشور را خراب و لدب و تشاسب ملی را پرباد داد ه بو لسن و به جر بد زو به 
و کف سقیاویهای خی به یر از انگلیس ها کد آنها نیز از اینها به 
عنوان يك وسیله سود پردند. یا کشورهای دیگر کدام پیصان پنهان و اشکار را 
در ضدیت با کشور شان. | جام نداد ند و له به این مسایل میتهمیدند. 

و اما سقاوی دوم. از هام کشوز های دور و نزديك و هعسسایه و پا 
کشورهای دشسن , در ویرانی و بریادی افضانستان, بکجنا سی قنوراندویت 
عر کسی در راهیابی این کار . راه ود زمیته را هموار کرده اند. رنجها. دردها و 
ژیاتهای دوره سقاوی دوم نسیت یه آن یکی دیگر زیاد زیاد است. 

اینجا در باره» گرداننده گان و بازیگران اصلی دورهء مت 
و مسعود ؛ در باره اوه نام نهاد آنها د زیانهای دارده از سوی شان. چیز 
چیزی مینوسیم و میا وریم. 


دف دوم ریانی 


مان 
0- رادیو کابل, ۱۳۷۵ خورشیدی. ۱.۱۳ حسل. 
اف کابلی وال (یا دوشسیسزه . گایلی] . عم لان] فزتیت ضاود ۱ 
صدیقی ۰ تسصه پوهندو ی عبدا شضالی ۲ يب حستین اد ق 
۳ ۱ سید م‌چلی ی یله ۷ 
خورتبدی, قساوه» شش ض ص ۱۳و و ۷۱۳۷ 








ی نی ۲ ی ۲ 
ربانی, در نقش فکسری کارمل وعمل بچهء سقاو 

در هیدان سیاسی دو ةشد. گذشتهادو دهه. اخیر] . برهان الدین ریانی: 
همان چهره. مبتذل و نارواست که روز به روز برخهای منفی * شخصیت و جوهر 
اصلی کرکتر او. هویدا میشود. او تا يك مدت موفق گردید که چهره» اصلی و 
باطنی خود را از مردم پنهان دارد , در صفوف:« تحريك اسلامی » خود را تنظیم و 
پس از تجاوز روسها با يك شخصیت مصنوعی تبارز کند. در دوره» جهاد نیز 
در باره, شخصیت او شکهایی پدید امده بود . اما از اجا که دران ایام میدان 
مقابله و نبرد افغانها با روسها. گرم برد , لذا در مورد او کسی چندان فکر و 
تشویشی غُیکرد . در دوران جهاد و در صفوف جهاد خود و تنظیمش در برایر 
دشمن به عنوان عامل اساسی چندان مطرح نبسوده. بلکه نقش يك تنظیم و 
شخص « گذاره کننده » را داشت. 

گفعه میشود که خانواده: برهان الدین ربانی. در گذشته ها از تاجی‌کستان 
به اففانستان کوچیده باشد او «فرزند محمد یوسف» و درسال ۱۳۱۹ 
خورشیدی در فیض آباد. مرکز ولایت بدخشان تولد شده. در سال ۱۳۲۹ 
حورشیدی در مکتب متوسطه فیض آباه شامل و درسال ۵ در صلرسدء 


ابوحنیق کابل که آنوقتها به نام دارالعلوم شرعیه یاد میشد. در صنف نهم آن 


۷۲ / سقاری دوم 


شامل گردید. در سال ۱۳۳۸ ازصتف دوازدهم این مفزمسه فارغ و درسال 
۹ خورشیدی در دانشکده» شرعیات دانشگاه کابل شامل شد. در سال 
۶ خررشیدی از دانشگاه کابل فارغ و در کیر علمی دانشکده ۲ 
انتخاب گردید. درماه جوزای سال ۱۳۵ خررشیدی از دانشگاهه الازهر » مصر 
سند فوق لیسانس به دست اآورد. و در جوزای ۳ خورشیدی به پشاور 
پاکستان آمد .۱۱) و به وش آی. اس. آی پناه برد و از همان تاریخ تا ساه 
لوز ۱۳۲۱ خورشیلی.در پاکستان به.سس بردهدام بد فعالیتهای سیاسی روی 
آورده برق: 

برهان الدین ربانی چنان يك شخصیتی هست که ظاهر و باطن آن یکسان 
ر همگون نیست. حالات گوناگون زنده گی شخضصیت او را مطابق هر حالتی 
دگرگون کرده و او نعوانسته ارزش خود را به مشابه» يك شخصیت مثبت و 
باثبات حفظ کند. 


کنیس یت | و در دوره های مختلق به ماننده آبی که درهر ظرفی بیفتد. 
شکل ر رنگ همان ظرف را مسی‌گیرد,. ذر هر حم ویپیج زنده گی. رنگها و 
شکلهای گرناگرن داشته است. پیش از سال ۱۳۲خورشیدی. ربانی در داخل 
کشور فعالیتهای محدود سیاسی را پیش میپرد . از ۱۳6۵۳ خورشیدی تا 
۱ خورشیدی سالهای جهاد ریانی به حساب می آید؛ از ۱۳۷۱ تا ۵ ۱۳۷ 


داشته است. برید جنرال الکساندر لیاخوفسکی که یکی از فرماندهان برجسته. 
قطعات نظامی پیاده اتصاو شوروی در اففانستان بود ۰ ید حواله . استخبارات 
روسی می تویسد : 


«ریاتی از حاظ پاکی و صفات ظاهری, ۰ ۲9 ۱ 
اختیار. این خصوصیات او یاد آورست . امتنی 


3 ۰ لا لد لصا 
: ۳ یت ایام چم ا ات 
ایاحم(ایام جوائی) او با خانواده. ۲ یم بای نزد پلی ی او. در همان 


دوابطی بیذا ت ۳۹-۹ ۰ 


سقاوی دوم/ ۷۳ 


متزل کریم بای در شبها شاهد «عشرتها» و خوشگذارنیها میبود درین 


(۲ 
مجلسها به عزت دوتیزه های نوجوان : عجاوز میشد. 


بیشتر ابام جوانی او در همین محفلها گذشته است, او در برابر بسا از 
مسایل ر مواردی که از جهات اخلاتی هم از نگاه فرهنگی و هم از دیدگاه 
اصول و احکام اسلامی در جامعه» ما . جرم و نارواست. یا بی تفاوت است و با 
هم نا توان. 
یکی از همدیاران ار که بسانها در دانشگاهه دعوت وجهاد » وابسته به 
فپدال تنل سیاف. حیشیت استادی را یافت. یکجا با ربانی در يك دانشگاه. 
تعصیلات عالی را حاصل کرده در همان دانشگاه (دعوت و جهاد) در حضور 
شمار زیادی از دانشجویان. این قصه را در مورد شخصیت اخلافی خود و 
رپانی, بیان داشته است: 
«چون من و ربانی هردو در يك دانشگاه به فراگیری مشفول بودیم و از 
سری دیگر هردر هصدیار(وطندار) . آنگاه که عزم کشور مصر را به خاطر 
تحصیلات عالی کردیم, هردو به مشوره پرداخته و تصمیم گرفتیم که برای هردو 
خانواده يك منزل را تهیه کنیم و زن صاحب خانه نیز میتواند با خانواده های ما 
یکجا باشد, ربانی پذیرفت و هصینطور هم کردیم. در برخ غربی شهر کابل 
منزلی را به کرایه گرفتیم و خانواده های مان را به آجا انتقال دادیم. سپس 
هردو غرض فراگیری دانشهای عالی. راهی «مصر» گردیدیم. هنوز یکسال از 
سفر ما نگذشته بود که از کابل از سوی یکی از نژدیکیهای من. نامه یی به 
من رسیط : در نامه نوشته شده بود که « همسایه ها و مردمی دیگر در مور د 
خانواده تو و ربانی چیز چیزهایی میگویند و از یگان ضعفهای اخلاقی قصه 
می‌کنند. اگر میخواهید خانواده هایتان را از دیدگاه مسایل اخلاقی در امان 
نگهدارید, تحصیل را رها کرده یکبار بيایید و غم زنهای خود را بخورید. » 
با آنکه اين نامه عنوانی من نوشته شده بود . اما من موضوع را با وبانی 
درمیان نهادم. چون درمورد,خانواده های هردوی ما چیژهایی نوشته شده بود ؛ 
دقتی ریانی نامه را خواند. بدون کدام عکس العمل جدی, با اعصابی آرام 


۷ / سقاوی دوم 


پاسخ داد: «در رخصتی اخیی سمستر که رفتیم بازدر این صورد نیز غور 
خواهیم کرد . » 

و انگاه که هردو هنگام تعطیل درسهای دانشگاه به کابل آمدیم. هن به 
صورت نهانی اینجا و آنجا. از همسایه ها و کسانی دیگر در صورد پرسشهایی 
کردم و به اين باور بودم که نشود خودیهای من خبری و گپی را از خود ساخته 
باشند , اما پرسشها و کنجکاوی من نتیجه داد که حرف و گفته و نوشته و 
اطلاعیه همدیار من. حقیقت داشته است. در رگ رگ جانم و در مفزم تبی 


پیدا شد. یکبار دیگر با ریانی صحبت کردم؛ اما او خود را بیخبر جلوه داد و 
پشت گپ نگشت. من در همان وقت زن خود را طلاق دادم. اما ربانی تا حال 
با او شب و روز میگذراند. » 

اينکه از دیدگاه دیگران شخصیت اخلاقی ریانی 7 
مسأله ییست جداگاته. اما ازدیدگاه دانشمندان روانشناسی. ساختمان فزیکی 
خود ریاتی (روی: چشم. ایرو و ساختار آ 


واز و حرکات) گواهیست بر برخی از 
خضعفهای اخلاقی و ناتواتیهای او . 
پیش از آمدن به پشاور شخصیت فردی او 


بیسشتر سورد حمله بود, از 


اما وقتیکه روسها براففاتستان تجاوز مسلسار, 
کردند. بازار تنظیمها گرم شد و پول بیشماری از منوق غرب سرازیر گردید: 
با بود که دیگر از ریبانی شم و ادم » ساخته شد. رظیر بك تنظیم گردید و پس 
از ان هوای رهیری کل کشور بر سرش زد . 

در سالهای جهاد نیز نقش ار 
هنگام نیز برای کس‌انی از 


پیت حورد و خانواده داشت. 


۲۳۳ 


تصین کننده و قاطم تبوده است. 


درین 
۱ ۱ تضی: سباسی و شخصیت اخلاقی ار 
دجهایی ۳ هده و یت ین زاس مر می‌گفتر, |. 
و توانیه ی اسازه کی آز برد رو دقتادی از فرفتات‌هان سیر ۲ 
و و ۳ 
جمعیت. بدون کنترول و بازپرسی *ده صیشند. به خاطر ترا از 
گرد . هریکی به کوشش و پشتمیانی یکی از ۳ 


سقاوی دوم / ۵ ۱۷ 


اداره محلی و منظقوی ساخت. ربائی به خاطر بی کفایتی هایش هیور به این 
گردید که حرف هریکی از آنها را بپذیرد. حتی تا بدانهد که از راه برخی 
ارتباطهای دیگر, میخواست انها را به خود بکشاند تا به رهبری او زیانی 
وارد نیاید. 
باری به احمدشاه مسعود بيشنهاد کرد که با ار خویشاوندی بکند و همین 
طور فرماندهان دیگر را. 
در دوران جهاد , با آنکه از نگاه جنگی, سهم و نقش ربانی نسبت به 
حکمتیاز کمتر برد , اما هوای کشور داری و حاکمیت و به قدرت رسیدن را 
زیاد تر از او و دیگران در سر میپرورانید و این عشق و محبت او را تا سرحد 
عقده روانی کشانید, به همین خاطر آهسته آهسته در جست وجوی راه سازش: 
توطته و ائتلاف گردید. 
نویسنده یی با نام عبدالمید مبارز که اثری به نام« از سقوط سلطنت تا 
ظهور طالبان» را نگاشته در آن با ربانی و دیگر گروپهای ستمی همدردی بیان 
داشته, این کتاب در مورد وقایم و رخدادهای چند دهه. اخیر است. نویسنده با 
ام قایلات یکجانبه نتوانسته, عدول ربانی و تنظیم او را | راه های اسلامی به 
قاط ماندن در کزسی قذرشه بتهان دارد ان میگوید: 
«جمعیت اسلامی ربانی که از ایدیالوژی سید قطب و حسن البنا» متأثر 
بود و تحت تأثیر لیبیا و ایران در قسمت يك دولت خالص اسلامی قرار داشت. 
دیگر به تدریح قایلات سیاسی آن بر تمایلات بنیاد گرایی آن تفوق حاصل کرد . 
دیگر برای احیا و تأسیس يك دولت اسلامی مبارزه فیکرد , بلکه برای کسب 
قدرت مبارزه مینمود . چنانجه از سال ۱۹۸۳ میلادی به بعد يك خط معتدل تر 
را نسبت به حزب اسلامی اتخاذ کرد. »۳۱) 


چون برای روسها شخصیت نائوان ربانی از دیرگاهی معلوم بود : پس 
روسها نیز درجست وجوی آن شدند که با ار روایطی را برقرار سازند؛ از یکسو 
که در صفهای جهاد شگافی به وجرد خواهند آورد و از سوی دیگر: در تعمیل 
د تعمیم ستراتیژی هميشه گی شان در بی ثباتی افغانستان و به قدرت رساندن 


۷ 7 سقاوی دوم 


اقلیتها. کاری کرده باشند. به همین خاطر با ت ال و سا ۳ ۱۸۶ 
روابط ز 


شیرین پیدا کردند. این ارتباطها آهسته آ[ هسته رشد کرده و آنگا زديك و 

با ف- ۰ هی به 

باور و پختگی رسید که ریانی در تر کیب يك هیأت مجاهدین د‌ 
جاهدین. در 


حکمتیار به صورت جدی یه آن مخالف بود. : 
مقامات روسی و ارگانهای استخباراتی دید 
میان هم رسیدند. 


و بازدید به عمل اورد و به توافقی 


۳ روسها از پیش شرایط به حاکست رسیدن اقلیتها را در اداره کایل. 
۱ ده 2 بودند. انها در جریان سالهای پیش از بیروکراسی اداری گرفته تا 
ام برخهای دیگر. ت یداتحد کار کرده بودند که شرایط و امکانات برای يك 
دیگرگونی منفی. کاملاً آماده شده بود . به همین خاطر آقای پروفیسور برهان 
الدین ریانی را در صاسکو درنقش کارمل اما شکل ربانی مکیاژ و بعد مانند 
کارمل بر تخت نشاندند. فرق شان فقط در همین بود که آنها با کارمل طور 
مستقیم امدند از بازوهایش گرفتند و بر تخت نشاندند. اما ربانی را از راه 
توطنه و مداخله و اتعلاف و سازش با فرستاده ها و دست نشانده هایشان تا 
کاخ حاکمیت «ارگ » همراهی کردند. آتعده از سازمانهای استخباراتی که 
ریانی را به میدان قدرت و حاکمیت کشانده بودند. برعقده های روانی. موقف 
اجتماعی. ضعف و ناتوانی شخصیت. علاقمندی به قدرت و ظرفیت و کفایت _. 
او . آگاهی و ورود کامل داشتند: ایتگوته اشخاص و افراد برای سازمانهای 
استخباراتی بسیار مناسب هستند. چرا که اداره کردن شان آسان است. 

به شخصیت سیاسی ربانی از این نیز میتوان پی برد : وقعیکه درسالا 
۰۱ خورشیدی مجاهدین و ملحدین در شهر کابل. باهم به جنگ درگیر 
شدند و به اصطلاح دولت اسلامی(۱) اعلان گردید. آنگاه حضرت صبفت الله 
مجددیه مشل » دولت اسلامی و ریانی رییس:«شورای رهبری » تعیین گرد یدند. 
مجددی به تاریخ ۷ ثور هصانسال به کابل سا 
تورخم به وسیله. موتر روانه» کابل گردید و ربانی در چنان موتری سوار بو 
در دو سوی(پیش و پس) آن. ی 7 0 ارت 0 
در داخل صوتر نشسته بود. او درهمانوقت نیز چتان از مسصود میتر 


سقاوی دوم/ ۷۷ 
درموترش تصویر های او را نصب کرده بود. وقتیکه به کابل رسید, با 
تفت‌گداران انتلافیهایش صواجه گردید که به او اجازه داخل شدن به «ارگ » را 


نیز نمیدادند. 


در ماه بعد بر هان الاین ربانی خود را «رییس جمهور دولت اسلامی 
افغانستان» اعلان کرد , اما بازهم او چندان استقلال و اختیاری نداشت که 
مسعود و دوستم. در یکسوی ارگ(کاخ ریاست جمهوری] تفن‌گداران مسعود 
قرار داشتند و در دیوارها تصویر هایی از مسعود قرار داشت و در سوی دیگر 
که افراد تفتگدار « دوستم » قرار داشت و هرگاهیکه ریانی به ار گ میرفت فقط 
از همدن دو راه میتوانست برود و بسا اتفاق افتاد که يا افراد مسعود و یا هم 
تفنگداران ملیشای دوستم او را توقف دادند. چشم ربانی همیش به این تصویر 
فا میافتاد. تصویرها بسیار بلند قرار داشتند (درجای بلند نصب شده بودند) و 
فرگاهی که وچ هو و ی وا میرفت باید از زیر این تصویر ها نی‌گننی 
و اين رییس جمهور(!) این موضوع را به مفهوم کم ارزش جلوه دادن خودش: 
غی ان‌گاشت. 
هنگامیکه ربانی خود را «رییس جمهور » ساخت, دیگر جاهای کشور چه 
که حتی شهرکابل به جند قدرت جداگانه منقسم گردید و در داخل ار گت نت 
ریانی حاکمیت نداشت, به او اين ارزش نداشت که چقدر اختیار دارد و کشور 


در شمله های کدام آتش 


میسوزد . بقای ای یال ار داشت که مردم به 
آووه‌رییس حمهور » خطاب کنند . یکی از اعضایه جععیت اسلامی » که از 


دوستان بسیار نزديك ریانی بوده و با او نشست و برخاست همیشه گی داشت 
می‌گوید : 

«وقتیکه به استاد ربانی رییس جمهور خطاب شود و در بگان مکتریی از 
او به عنوان زییس جمهور یاد گردد , در لبهای استاد تبسم گونه یی میشگوفد 
و خندان میشود : تبسمی شیرین. » 

«برخی از دانشمندان جامعه شناسی به این باور اند, هر‌گاه افرادی از 


ار ۱ سقاوی دوم 
حتم ثبات اجتماعی و سیاسی ان جامعه از بین میرود . آن دانشمندان میافزابنر 
هستند و گاهیکه این عده افراد به قدرت برسند. از همه پیشتر و. مد 
۳1 ۳۹ 0 1 1 ۱ 1 
اندیشه و ردودن و براورده شدن و سیراب گردیدن آن عقده ها میگردند. , 
خانوادهء ربانی هم از دیدگاه اتتصادی به طبقه» سوم ارتباط میگرفت, 
بنا بر ابت به از فرچسزی بالا و حمایز اهبیت میتمود که نسیت یه ونم[ 
طیقاتی و اجتماعی خردش ذر سطع بالاتر قران میناعت: 


اگر ساحه حاکمیت وحکومت او درشهر کابل تا دو کیلومتر هم میرسید و 
با ازآن کمتر . به او پسنده بود , جرا که در شرایط عادی حتی به همم اندازه هم 
به او چیزی میرسید و باز از همین سبب بود که او تا آخرین حد میکرشید تا 
همان یکی دو کیلومتر هم از دستش نرود و پافشاری مینمود که «ورییس 
جمهور » اففانستان (۱) است و به خاطر عشق ومحبتی ازحد بیش که به قدرت 
حاکمیت داشت. خود را چنان درآغوش روسها افگند که به ریکارد کارمل خود 
را رساند نه کارمل بدون کمك شورویها زنده گی و حاکسیت مبتوانست و نه 

ریائی بدون کمك روسها. و به همین خاطر هردو, حق بادار خویش را به احترام 
قراوان ادا کردند. 

ریانی از کارمل هم پیشتر گام نهاد و بر جهاد مقدس مردم اففانستان 
خاك افگند. روسها را که به جای شورویها در قدرت تکیه زده اند , از عام چرم 
و جنایتها مبری و باك اعلان کرد . وقتیکه به تاجیکستان سفر کرد : در باره. 
مقصد سفر و خواستن جبران خساره از شورویها. پرسشی از او کردند. او در 
پاسخ گفت:: اصلا این گپها موضوع بحث نشده بود در تاچیکستان: فکر 
خیکتم این کهفا را عطیوغات ریاد گرده بو جیزی که منا در آنضا گفخه 
بودیم. این بود که دولت اسلامی اففانستان خواهان حسن روابط با ام 
کشورها و از جمله فدراتیف روسیه است. ما گفتیم رژیم مار کسیست و قشون 
شوروی قبلی بالای افغانستان حمله کرده بود . آن رئیم از بین رفته. حالا 
قدراتیف تشکیل گردیده. ما با مردم روسیه دشمنی نداریم. ,۶۱ 


سفاوی دوم/ ۷۵٩‏ 
و به هسن خاطر روابط رباتی با روسها نسبت به کارمل هم شیرینتر شد. 
کارمل شورویها را به اففانستان دعوت و خاك کشور اففانستان را برای 
برآورده شدن خواست آنها. استعمال کرد و اما ربانی تا آن حد به روسها نزد يك 
بود که قسمتی از خاك قلمرو سابق شاترا در تاجیکستان در اختیار او گذاشت 
و آنجا مبدان هوایی و« کولاب » را درخدمت او دادند. 
ربانی هم مثل کارمل درمورد تجاوز خارجیها, ماده. ۵۱ منشور ملل 
متحد را بهانه قرار داده و بدان متوسل میگردید. کارمل می‌گفت: « قطعات 
محلود اتحاد شوروی. بر اساس مادهه ۵۱ » منشور ملل متحد به اففانستان 
آمده اند » و ریانی هم آنگاه که مسژولان ایران پس از رسیدن شهر مزار شریف 
به دست طالبان. عده بیشماری از قوای مسلح خود را در سرحدات افغانستان 
جا به جا گردند. اعلان کرد که :«دولت اسلامی اففانستان بر مبنای ماده» 
۰ » منشور سازمان ملل, حق دارد از ایران. کمگهای نظامی به دست آورده 
و آنها را به اقفاتستان دعرت کند. » 
به صورت عمرمی راه و روش کارمل و ریانی در برابر خارجیهای دیگر و 
روسها همسان و همگرن بود , اما درچور, چپاول؛ غارت و ویرانی عمومی و 
نیز دستبرد از بیت الاك یا دارایی عامه. باز ربانی در راه بجه» سقاو راهی 


بو . 


ال 
۱ شهرت ننگیال, وینه به قلم کی( خون درقلم) , مرکز تحقیقات جهادی 


بریدجنرال الکساندر لباخوفکی:. محله ء دٍیوه, لندن ۱٩۹۹۵‏ عیسوی: 
شماره تست ا ض‌ 14 


عبداخسید مبارز. حقایق و تحلیل وقایع سیاسی اففانستان از سقوط 


جریده» امید . نشریه یی از امریکا. شماره ۲۱۳ ص ۵. 


.۸ 7 ستقاوی دوم 


مستود. در سیمای یک فهرمان, یک بازیچهء دست 


و بازیگر اساسی سقاوی دوم 
درجریان بیست سال گذشحه. 
رخدادهای دردناك و غم انگیز نظامی در 
اففانستان, يك چهره هم احمدشاه مسمود 
است که ظاهراً در قلب بسیاری از مردم 
به عنوان يك چهره. مشبت نظامی و 
سیاسی. جایی برایش باز کرده و اما 
همینکه حالات تفییر میکرد , نقابی را 
که او درچهره داشت نیز اهسته اهسته از 
چهره اش به دور میگردید. با گذشت 


زمان ثابت شد که احمدشاه مسعود يك 





فرد خودخواه. جنجال برانگیز. تجزیه 
طلب. بریاد کننده کشور. منطقه گرا و خواهان يك اقلیت محدود و سود اندیش 


طرفدار به خودش هست و بس. در جور دادن هموطنانش: مصیتها برانها و 


جاسوسی برای شبکه های استخباراتی و نگهداری و رشد رابطه با آنها و نیز 
در حفظ و انکشاف منافع بیگانه ها . از نگاه روحی: جسسمی ر وجدانی: 
فردیست آزموده و کار کشته. 


اساس ساختار فومی و زبانی و موقعیت جفرافیایی مسمود. او را 
واداشته بود که در برابر ارزشهای ملی. به خاطر سود خود و سود بیگانه ها با 
دشمنان داخلی و خارجی دست به معامله های ناروا بزند و برای دوام حالت غم 
انگیز در کشور به عنوان يك عامل اساسی به کوششهایش ادامه بدهد. 

همه گان و درقدم نخست خارچیها درشناخت و عقب زدن او افکار و 
باورها را متوجه او ساخته و از او چنان يك شیر ساخته شده ساخت کر -- 


حسی در 


سقاوی درم ۸۱ 


اندیشه بسیاری از هموطنان ما پرده یی از اعتماد و باور را افگنده بود. اما 
انگاه که همرطنان ما ذهن و اندیشه شانرا یکبار دیگر و از سر به او گرداندند. 
دیگر کار از کار گذشته و ایام زیادی از دست رفته بود و احسدشاه مسعود 
آنقدر در ویرانیها سهمش را اداء کرده بود که تصررش هم فیرفت. 
ف‌گامیکه اوازه خخصیت منفی و به باور کسانین شخصیت مقبت أن پر 
زبانها افتاد. توجه بسیاری از هموطنان و قلم به دستان را به سوی شخصیت 
متضاد و بررسی چگونگی این شخصیت. جلب کرد . دراین میان آهسته آهسته 
آن اسناد و شراهدی هم به دست آمد و اشکارا شد که طاهرا مخالفان و اما در 
اصل, دوستان وی در موردش نگاشته و در شمار اسناد شان محفوظ داشته 
بودند , بعد ها در مورد او نوشته ها . صدارك وحتی دیدنی ها و آگاهییهای 
تلویزیونی هم ژیاد تر شده و شخصیت او از تاریکیها و سایه های ابهامهای 
رنگارنگ, بیرون آمد و ببشتر جنبه های منفی آن به جهانیان برملا گردید, 
ایتجا دننورد هم گرنه انتاوبه گری گرتادر لشاره کرده و موی که 
احمذشاه مسعود با کیها و چگونه بر سرمنافع ملی کشورش معامله کرد و هنوز 
احمدشاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد* باشنده. دهکده. بازارك 


اه) پدراهنشاه مسعود . دوست محسد . يك تولی مشر عسگری برد که با راسطه گردن مرحم سید 
محسد کنری, برای سرحوم جترال سید صالح خان لوی درستیز. خرد را در رشته پولیی و ژاندارم 
وزارت اسور داخله. تبدبل گرد که بصد تا رتبه. د گروالی هم رسید . برادر بزر گ احمدشاه مسعود : 
دین محمد نیز توسط همین شخص ر همان واسطه به دانشگاه حربی شاسل و سپس انسر نظامی شد 
که بسانها درشهم بشاور به واسطه. افراد ناسعلوصی به قتل رسید. 
دگروال وت 7 بسچ سال پیش در شهم پشاور. درحالب‌که فرزندش پر گرسي سس 
پتجتیر وتالقان نشته بود : درحالت مسافری و دوری از وطن, وفات یافت. جنازه» آن هر جوم 
دریشاور به حالك سپرده شد. اها احسنشاه خان نه به جنازه حاضر شد و نه به لاه . 
(مار آستین. مقدمه. نثار احمدصد | 
به اساس گفته ونوشته» پرخی از پژوخننه گان و کارشناسان. اصمدشاه سعود بیشتر جنگها و 
تبردها را په واسطه. دیگران انجام داده و دیگران به سودش گاری و گارهایی را بیش پرده اند : به 
این خاطر ار به خود تخلص «سمود » بعنی طالعند را گزیده است ر اين نیز يك تخلص غصب 
شده از دیگران است. خلیل اللهه هاشمیان » درین باب میگوید:م تخلص معود . صاحب قائونی 
دارد که اقای محمد پعقوب منعرد , سابق معاون اداری وزارت اطلاعات و گلتور فعللا سهاجر در 
استرالیا مبب‌اشد و اسناه و ثبوت سابقه داری شصت ساله خود را چند بار نشر و تقاضا نوده تا 
احسدشا» پنجشیری از غصب تخلص ار منصرف شده برای خود تخلص دبگر انتضاب فاید, اصا احسنشاه 
پنجشیری به عرایض و شگاپات ار ترئیب اثر نداده است. امار آستین, مقدمه هاشمبان صفحه ششم) 
نوریسنده ۰ مذ گور پیشنهاه‌هیدارد که پیوست تام احسدشاه سعود گلسد. » پنجشیری » هم افزود: 
شم د تا از دیگران فرق شرد 


۳ 7 ستقاوی دوم 


ولسوالی پنجشیر ولایت پروان است. بثا بر روایاتی پدرکلان احمدشا, هفرح 
از پاردریا(انسوی دریای آمو- تاجیکستان امروز) به افقانستان کوچیده و در 
پنجشیر مسکن و ماوا گزیده است. حکرمتهای آنوقت اففانی با اینگونه 
مهاجرین تاجيك همدردیهای زیاد نشان میدادند و برایشان سهرلتهای 
گوناگونی تهیه میدیدند. 


شم از درمال ۱ میلادی به دنا ی و تصر و ییست از 


ازدواج دوم 
پدرش. او در میان شش تن | 


ز برادران, برادر سوم است. بذدرش او را در عالی 
ترین لیسه. زیر ترجه و کسکهای فرانسویها یعنی لیسه استقلال. شامل کرد که 


درسال از ات لی اه مارم گردید: اختدا: با دختر یکی از یادیگاردهای 


پیشینه اش ازدواج کرده و سه فرزند دارد که پسر بزرگش»« امد نام دارد؛ 
مکر بر اساس يلك تحقیق دیگر. از يكك زن اروپایی بی نکاح دیگرش هم یان 
دختر دارد . 


احسدشاه درسال ۳ عیسوی به دانشسرای پوليتختيك شامل گردید. 
درهمین ایام صیان تحریکها و دسته های اسلامی د چپی ها برخوردها به اوح 
خود رسیده بود و بولتخيكد درین فعالیتها نقش ارزنده وینیادی داشت. 
احمدشاه خان درین فت‌گام دستهه جوانان اسلامی » را بذیرفت چرا که او در زدن 
وبستن دست کاصل داشت. 

آنگاه که نهد ایند در جولای ۱۰۷۳ ابرابر ۲۷ سرطان ۱۳۲ 
خورشیدی) به کمك و باری افسران پرچمی کودتا کرد . در دانشگاه کابل و 
پولی تختيك کابل. در هردو جای. میان دسته های کمونیستی و اسلام گراها 


روایط به حد انفجار و برخورد رسید. «جنبش اسلامی » زیر رهیری رییس 
دانش‌کده شرعیات دانشگاه کابل. پروفیسور داکتر عنلام نید تیاتی.. »رال 
۶ حتی به يك خیزش یا قبام دست زدند. که حکومت آنرا سرکوب و 
نیازی را زندانی کرد . تام طرفداران او از نظه برهان النین ویاتی ز فیگرازن: 
همه به پاکستان فرار کردند. احمدشاه که درین هنگام دانشجوی صنف دوم 
ای میت ارو میم با هد ار دیگر از تدای مگ رجرانان ار زیر و 
که در امان مانده بودند. به خاطر زنده ماندن. به پاکستان تاد کیمره اجان 


تن 


سقاوی دوم/ ۳ 
خان به اين وسیله در پشارر دوری از وطن گزید و آجا در پاکستان به خدمت 
و آی. اس. ای »(سازمان استخبارات دولت پاکستان) درآمد. فرمانده نیروهای 
سرحدی پاکستان دگروال نصیرالله بابر. به منظوری ذوالفقار علی بوتو. رییس 
جمهور برای این عده دانشجویان اففانی در نزدیکی پشاور يك مرکز پنهانی 
آموزش را ترتیب داد . 

احمنشا: خان مسعود یکی از آن فارغان دور نخست دانشصویان 
افقانیست له در یی بشاور در کس نظامی» جرات » 2 ار گورس ب‌کساشه 
بسیار مخفی. سهم گرفت. يك افسر بسیار ورزیده» سرویس خاص "اس. اس" 
به خاطر تربیه و پرورش احمدشاه خان تعیین گردید. 

احمدشاه خان وهمراهانش لباس و یونیفورم قوای سرحدی جنرال بابر را 
میپوشیدند تأ در ظاهر امر در شمار باشنده های قبایلی پا کستان معلوم شوند. 

اين جرانان اففانی در اواخر جولای ۱۹۷۵ از اثر همیاری و ای اس 
آی » غرض حمله پر یکتعداد دفاتر حکوهتی به اففانستان فرستاده شدنده 
نصیراللّه بایر که این عملیات را بسیار سودمند میشمرد , میگوید: 

«من به آقای بوتو گفتم که دیگر زمان آن رسبده که به دارود خان پیام 
خود را بفر ستیم ۰۷ فتن اون جوانان احساساتی و حعريك شده افغانی: این 
عملیات را به معنا و مفهوم سقوط حکومت بنداشته بودند. احمدشاه خان که 
مسوولیت کم از کم سی نفر جوانان بنجشیری را به عهده داشت, به بسیار باور 
ساده لوحانه پنداشته بود که مردم عوام برضد داوود خان قیام خواهند کرد : 
مگر کوماندوهای حکوستی و مردم محلی: حتی پیش از آنکه یکروز پس به 
منطقه» بنجشیر برسند , این گماشته ها رابه کوه ها راندند. درنخیجه نی از 
یاران احمدشاه خان کشته ریا اينکه گرفتار شدند و «جنبش اسلامی » سخت 
مورد تادیپ و تعقیب قرار گرفت. 
پس که دو باره به پاکستان آمد و بار مسژولیت جوانان کشخه شده به دوش 
احمدشاه انگنده شد. آنگاه « آی. اس. آی» و اردو در علاقمندیشان نسبت به 


۸ / سفقاوی دوم ۱ 
ار . دیدی دویاره کردند. احمدشاه خان خود در اینمورد می‌گرید: 

و پاکستان به طور قاطع جانب حکمتیار را گرفت و ما به صفت مخالفان 
باقی ماندیم. » 

۳ آی » بعد ها چنان نشانه هایی را در یافت کرد که بر او گمان 
کلم شب شدن و یا جاسوسی میرفت. از یکی از دوستان بسیار نزديك احمدشاه 
به نام جان محمد . در نزدیکی پشاور در کمپ نظامی «نوشهر » تحقیق به عمل 
امد و او اعتراف کرد که احمدشاه هم با او دست داشته است, بعد ها جان 
محمد به گونه. صرموزی کشته شد و احمدشاه نیز دست‌گیر گردید. مگر به 
بسیار مشکل از کشتار حتمی خلاصی یافت. 

مگر از این هسه رخدادها يك عقده. همیشگی را در دل گرفت. برمبتای 
برخی تحقیقات او در همین ایام بود که به مصر و لبنان رفت که آنجا در پهلوی 
جنگاوران و مبارزان فلسطینی در تطبیقات نظامی سهم بگیرد. 

پر مبنای اظهارات برخی خبرن‌گاران امریکایی و غیر امریکایی, احسدشاه 
هنگام گر کت (ام‌تش) درهسیب کمپهای فلسطینی بود که در زیر ترییسه. 
استحدام و اموزشهای نظامی فرحاده های و« کی. جی. بی » دراصد و انها 
یرای او برخی از آثار چریکی کسونیستها را تهیه کردند. احصدشاه پس از 
برگشتن به پاکستان در بالاحصار پشاور با دلی پر و خالی از تشویش. شب و 
روز میگتراند. 

« جتبش اسلامی » در پشاور به دو دسته تقسیم شده بود . يك شاخه. آنرا 
حکمتبار و شاخه» دیگر انرا ربانی پیش میبردند و احمدشاه بر مبنای پیوند 
قومی, زبانی و ستمی در «جسعیت اسلامی » ربانی قرار گرفت وبعد ها از 
همین راه؛ از سوی بیگانه ها حتی تا لقب مجازی: شیر صفتی » هم رسانده شد. 

این همه جوانان با به میان آمدن کودتای ثور. دیگر از بی رابطه گی ها 
رهایی یافتند, احمدشاه وصرف بیست تن دیگر از اعضای جمعیت در تابستان 
۷۸ و بر روایتی دیگر بهار )۱٩۹۷۹‏ پاکستان را ترك و به پتجشیر روی 


سقاوی دوم / و ار 

برصبتای يك اظهار دیگر: احمنشا» خان مسصود یه خاطر ادن در 

ل ۳3 ۶ م 5 نشت پا استخبارات فرانسةه روابطی برقرار گرد و بهد ها 
آنها او را به(۳۱1-6) اتیگلتان معرفی کرد ند. 


کرو انگلعان ی گرداننده. کهنه کار شیکه ۰ تلویزیون عجار تی انکشور: 
وسندیگال » رظیفه داد که به پنجشیر رفته و در آنجا يك فرمانده جوان را که 
تینوی دوم فت. بییند و از او فیلتی پرای تلریزیون تیه بدارد . به کمك 
همین سندیگال. برادر احمذشاه خان احمدولی په خاطر فراگیری زیان ابکیسی 
بد لندن فرستاده شد. او درحا لیکه هیچ نوج گوافیتاهه بی ندارد . ادعا دارد که 
تا فوق لیسانس * ت‌ص با کرده(۲۱) . اين فیلم يك ساعته بعدا به «وسی. ای. 
ای » یهنی سازمان استخبارات ایالات متحده» امریکا. سپرده شد و با وجود 
پیسان پنهانی انجام داده یا خیر ؟ 

روابط مسهود با استخبارات انگلستان از يك سرچشمه مشترك تاریخی 
الهام می‌گیرد و آن اینکه انگلی_سها چنین میاندیشند ر حقیقت هم همین‌گونه 
افینها میارژم مسااتهم نقاتز نها برفن. 

رخ کتفحه به انسیا حنان آشکار و معلوم اسنته < مثل رخدادهای 
دیروز. و از ابا که کینه و دشسی مسصود با پشتونها به همه گان معلوم و 
روشن است. انگلی ها هم از همان نقطه مشترك سود برمی‌گیرند و به این‌گونه 
سیخواهند از پشترنها انتقام شکتهای تاریخی خود را بگیرند و به همین 
خاطر انگلیسها به مانند روسها در رشد وتبارز شخصیت مسعود سهم فعال گرفتند. 

یکی ازگوینده گان رادیوی «بی. بی. سی» که غیخواهد نامش انشا 
شود , در سورد روابط سازمان استخبارات ا: | 

ِ بارات انگلستان و مسعود چنین اظهارا: 
به عسل اورده: 3 شهاراتی 

«دز آن شیا ضا ۰ ۶ ] ء 

ی نت ییکه بین مردم افغان و روسها. نبرد و ستیزی گرم 
3 ای اه | سا : بِ* 
به سرویس بین الللی رادیوی بی. بی. سی از سوی وزارت خارجه 


۸ /, سقاوی دوم 
1 ۴ بای تیار ۰ سحخصبت 
انگلستان مکتوبی اسد که «بی. بی یی 8 لا 4 در عص ار ار ۳ و 
مت بگیرد ». قابل یاد اوریست که رادیوی یی. بی. سی در بهلوی ازادی ر 
استقلال: در قسمت پالیسی خارجی, تابع پالیسی وزارت خارجه است و وزارت 
خارجه به نوت خود از م‌به استخباراتی الهام میگیرد . 


در مکتوب وزارت خارجه آمده بود که باید در ظرسسویی از کشور 
اففانستان در جنگ ضد روسها به گونه یی از گونه ها. رابطه جنگ با 
احمدشاه مسعود. پیوند داده شود . در مکتوب وزارت خارحه برای رهنمایی 
مشالی هم آورده شده بود . بدیت‌گونه: 

در لغمان جنگ سختی برضد روسها جریان دارد . خیر این جنگ باید چنبن 
گردانده شود : امروز در ولایت لغمان جنگ شدیدی برضد روسها جاری بود و 
در تتیجه روسها کشته و زخمی زیادی دادند. درین جنگها به تعداد زیادی از 
دهکده ها و خانه های مردم ویران شده است. قایل یاد آوریست که ولایت لفمان 
درنزدیکی پنجشیر قرار دارد که مر کر فر‌مانده نامدار جهاد اففانستان احمدشاه 
مسهود است. روسها تا امروز چندین یار بالای پنجشیر حمله کرده. اما به 
دستگیری او سوفق نشده اند. 

و پا اگر در کنر هم جنگ میبود . پیوند ار به پنجشیر ارتباط داده میشد. 
به اینگونه: امروز در ولایت کنر بر يك قطار بزرگ نظامی روسها حمله شد و 
بسیاری از تانکها و واسطه های زرهی روسها به آتش کشانده شد, کر در 
فاصله. چند کیلومتری پنچشیر قرار دارد . آنجا که فرماندهء نامدار جهاد 
اففانستان. احمدشاه مسصود. زیست دارد و تا حال چندین بار به روسها 
شکستهای سختی داده است. و همین‌گونه بسیار تبلیغات دیگر 

اس داد یه ینت1 ق اند گرم کي 
رفعن روسها نیز در آن کدام کاستی ردی نداد . بر اساس گفته , همین گم ینده ء 
رادیو بی. بی. سی. برخی از دوستان انگلیسی و | 
افغانها خا آن حد پیشرفته بودند که در ستدیوهای 


بی. سی تصویر هایی از مسعود به چشم میخورو. 


یرانی سسصود و شماری او 
بش پشتو و فارسی بی. 


سقاری درم/ ۷ 
يك وقت یکی از مسژولان انگلیسی نشرات بخش پشتوی رادیو بی. بی. 
سی ۱ در دشمتی با افغانها چنان کشانبه جد: بود که در هر ویرآنی اففاتستان 
جنان خوشی به او دست میداد که از ابادی ان‌گلستان. ولتیگ وی فابل 
نبردهای ستگین آغاز گرد ید و مسعود- ریانی به خاطر بقای قدرت خود در 
کابل با هر یکی از تنظیمهای دیگر میجنگیدند و در نتیجه قسمتهای زیاد 
هیر ویراان میشد. آنگاه از اين کار ها لذتی فراوان به این انگلیس دست میداد 
و اگر جایی ولو کوچك از شهر به تصرف مسعود میآمد و يا آنرا ویران میکرد . 
ثمب : زیان و چشم انگلیس از لبخند و خنوشی پن میبود ور روحاً خوشحال 
میگردید و درآنروز بدون موجب خود را مواجه با آن افنفانهایی میکرد که از 
ارضاع افغانستان پر درد میشدند و ویرانیهای کشور شانرا دیده و شنیده 
فیتوانستند. به گفت گوینده. رادیوی بی بی سی: مگر در آنروز که نیروهای 
طالبان. ربانی و مسمرد و تفت‌گداران شانزا درصیدان جک خکست دادند و بد 
زور از کابل دواندند و راندند. ما همه متوجه عکس العمل و چهره ظاهری این 
انگلیس بودیم. وقتیکه در دهلیز ستدیو های رادیو پیشرویم آمد و چشمش بر 
من افتاد , به زردی چشمهایش را پایین افگند. یکبار که چشمهای سیاه به 
چشمهای سبز مقابل شد. انگلیس آنچنان پریشان و مایوس معلرم میشد. 
مشلیکه کدام اکبرخان. کدام مکناتن را کشته باشد. یا هم مشثل میوند که 
ایویخان اسپهای خود را بالای لشکریان انگلیس گردانده بود. اين اففان 
می‌گوید که این بار نخست بود که من به چشم حود میدیدم که يك انگلیس به 
جشمهای یل اففان دیده نمی توانست. 
انگلیسها بسیار مردم مفرور هستند و به آسانی به کسی چشم یا سر 
پایین فی کنند. اين يك نونه یی بود که اینجا پیشکش ر تقدیم گردید و اين 
فونه میتواند تا سطوح بالایی دولت انگلیس را ۱۳ 
همراه «موساد »(سازمان استخباراتی اسرائیل) روابط مسمود و ربانی 
آنگاهی آشکار گردید که درسال ۱۳۷۲ خورشیدی به بهانه زلزله تخار خیر 
کمك اسرائیلیها به ربانی منتشر گردید و پیش از این تنها خبرهایی از نشست 


بر / سقاوی دوم 

احمدشاه مسمود در پهلوی روابطش با سازمانهای استخباراتی مختلف 
داشته است. علت روابط کم مدت و یا دراز مدت ار با سازمانهای استخیاراتی 
دیگ . درآن نهفته بود که آن سازمانها خود. در قبال انغانستان سودهای کم 
سدت و ستراتيزيكادرازمدت] داشتند و سود به عنوان وسیله یی موئر, 
خوب به دردشان میخورد ؛: قایله » اف هو 2 از این روابط د ر آن نهفته بود که با 
استفاده از کمکهای خارجی از ضریات و حملات مردم افغانستان و مخالفن 
ار به عنوان يك شخصیت مصنوعی معلوم و پدیدار گردد , لذا هر شبکه 
جاسوسی از هر کشوری فقط تا همان روزی با ار رابطه مبداشت یا میداشته 
باشد که این رابطه یا روابط بر منافع اقعصادی. سیاسی و ستراتیژیکی آن 
کشور يا سازمان. چرخ بزند. 

و اما روابط مسمود با شبکه های جاسوسی روسها. سبت به هر شب‌که 
استخباراتی دیگر. گرم نزيك و دواسدار بوده و هفست. ررسها به این باور 
هستند که پس از کارمل. شخص مناسیی دست‌گیر شان گردیده است. 


به اساس گقته» یکتن از کارمندان بلند رتبه و نامدار اداره های کارمسل< 





یب ۶« آن سرمابه و پول نقدی را که روسها برحزب ما و رضبران مابپرك 


روسها با احصدشاه کمك گرده و پر ار مصرف کرده اند ». 

پنا بر يك حقیی احسدشاه مسعود در جریان تجارز ده ساله شورویها به 
اففانستان. سه بار به احاد شوروی سفر بنهانی داشته و دو بار هم با آنها 
عهدنامه يا بیمان بنهانی نیز امضا کرده است. 

اشگوته بندافته میخرد کلف مسعوة با متا ۲ | عیسوی بیشتر بر 
کمکهای مالی, نظامی و استراتیژیکی و ای. اس. آی » استوار بوده و پس از 
ان با « کی.جی.بی » و دیگر سازسانهای استخباراتی روابطی برقرار گرد. در 
جریان همین سالها روسها به فکر روش جنگی شان شده و کم کم عقیده یی 


سقاری دوم/ اپ 
مبنی برشکست شان برای هريك. ایجاد شد. به همین خاطر در اندیشه. پیدا 
کردن درزی میان گرویها و دسته های مقارمت از یکسو و برای حفظ اهداف 
سخراتیژیکی شان, از سوی دیگر گردیده در جست وجوی یافتن يك صزدور 
ردست نشانده گردیدند و بر بنیاد سیاست و روش همیشه گی شان که در 
انگ‌ختاندن اقلیعها استوار است: خسعود را برای این هدف گزیده بی تیاه 
یافتند و درین مسأله پیوند قومی و زیانی او با تاجیکستان. ضعف خودش. 
قدرتندی وحاکم شدن تاجیکها که با آمدن روسها تقویت يافته و نیرو گرفته 
بود . احترام عسیق روسها به اداره کارمل و خادیستهای(کارمندان استخباراتی) 
و هی ستمی واقلیتها. همه علتهایی بودند که دراین گزینش حساب شده 
بردند اما روسها در آن ایام از هردو وسیله» فشار و تطمیم کار گرفتند. 
هنگامبکه روسها در تابستان سال ۱۹۸۲ میلادی. داخل پنجشی, 
گردیدند. نیروهای مسعود س رکوب شدند. او نیز مجبور شد که در ماه جون يك 
آتش بس ششماهه را با روسها امضاء کند و در بدل آن تام مناطق از دست 
داده اش را بازپس گیرد. در فیروری ۱۹۸۳ بر يك اتش بس یکساله موافقت 
صورت گرفت و مبلغ سه صد و پنجاه هزار دالر را طور رشوت به جیب کرد. 
جنرال گروموف. فرمانده» عمومی نیروهای پیاده» شوروی دراففانستان 
میگرید:« کوششهای بخش استخباراتی« چهل » در پایان نتیجه» مورد نظر را 
داد . در سال ۱۹۸۲ ما به مقصد بزرگ خود رسیدیم. با احمدشاه مسعود 
چنان روابطی تنگاتنتگ پیدا گردیم که حتی تاهنگام بیرون شدن قوتهای نظامی 
شوروی از اففانستان. برهمان منوا باقی ماند.۱ارتش سرخ «راففانسنان. صفحه ۲۹۹) 
گروموف می افزاید:» درجریان تام سالهای حضور نظامی ما در اففانستان 
روابط ها با مسعود بیروزمندانه رشد کرد . درسال ۱۹۸۲ صیان نماینده گان 
لشکر چهل و شخص احمدشاه مسعود . پیمانی امضاء گردید که برمبتای آن 
مسعود تعهد سپرده بود ؛ برقطعات شوروی در سالگ جنوبی حصله قی‌کند. 
برمبتای عهدنامه, مسعود به افراد نظامی خود دستور داد که برعساکر دولتی 
حمله نکنند و تام ثیروهای خود را متوجه نبرد علیه حزب اسلامی بسازند. 


(ضان کتاب. سصقسانت ۷۷-٩‏ ۲ ا 


/ سقاوی دوم 


ررسها په خاطری دست به این کار زدند که مجاهدین با هم متحد نباشنر 
«ما میدانستیم که اگر دشمنان ما بکدست شده و يك و« جبهه» واحده را 


بسازند. دیگر به طور قطع و حتم از جنگهای چریکی به جنگهای بزرگ دس 


خواهند زرد ۰6 


کلیتویج, جرنیات بیشتپ دهایش را به احمشاه مسعود جنی ارائه 
می‌کند: «امیدوارم با این گونه به شما اطلاع بذهم که آماده هستم هر وقت. در 
هر جابکه لازم باشد , بدون سلاح حاضر شوم و با شما ببینم. ما به آن فردیکه 
بیام ما را به احمنشا: سود رسانده بو د .شش موتر لاری کأماز پر شد» از 
تن , گندم, برنج وبرخی مواد دیگر دادیم. ما درحال بسیار دلهره چشم به 1 
پاسخ او بودیم « که بالاخره جواب آمد. .با ها دیدار مستقیم و معامله مشترك 
را بذیرفت. (مار آستین. صفحه ۲۸) 

روسها افزون براین: پتجم حصه از ام مواد و اموالیکه به صورت قطارها 
از سالگ عسور می‌گرد ند : را به مسعود میدادند. اررین. مار آستن. صنس ۱۷ 

منابع و سرچشمه های خود مسعود در مورد این پیمان می‌گویند: 

ودر اواخر دلی ۱۳۲۱بصد از دیدار و مذاکرات میان مجاهدین و هیأت 
گفتنگی قبات روسی شامل ذو نفر. یکی به نام«اناتولی » حامل پیام شخص 
اندرویوف و یکنفر ترجمان تاجیکی و درهیأت مجاهدین مرکب از احمدشاه 
هسعود و دو هسکارانش پود . 
اما بعد تر اسناد نیز در زمینه صبادله شد. » [بنجشیر در دوران جهاد . صفحد ۹۵ 

پر اسان همین منبع درماده های ۳ و ٩‏ عهدنامه آمده است: 

« محأهدین بالای قوای دشمن مستقر در « عنابده حمله نکرده و در مقابل 
روسها 7 


سقاوی دوم/ ٩۱‏ 
پولفین و گلبهار بالا میشود .۰ (هسان اثر. صفحه ٩5۱‏ ) 
این منبع می افزاید:« یکی از کسانیکه مسمود فعالیت او را در این 
زمیته بسیار ارزشمند میشمرد. يك مقام بلند بایه هندی بود که در سفارت آن 
کشرر مقیم کابل برد و باش میکرد. »ه (صفحه ۱۰۲) 
هدف اساسی روسها از اين پیمان و تعهد با احمدشاه مسعود ؛ آن پود که 
.مبان مجاهدین يك احتلات بزر گ را پیدا و آنها را میان خود شان بجنگاند و 
بعد ها از مسعود به عنوان يك مزدور و آلهء دست کار بگیرد , ورنه روسها که 
از تام امکانات: ظرفیت: توان و زنده گی شخصی ار اطلاع کافی داشتند و از 
بین بردن مسعود نیز به روسها کاری دشوار نبود . این همه جنگهای ساخته گی 
و فایشی برای آن بود که به مسعود يك شخصیت مصنرعی بدهند و به بهانه 
جنگ به او انواع افزار جنگی را به جای بانند. خود گروموف میگوید: 
«مسعود در زنده گی عادی روزمره. احکام اسلام را برخود میپذیرفت 
مگر به استخبارات نظامی ما معلوم بود که در میان دوستان و رفقای بسیار 
نزد یکش از نوشیدن شراب دوری فیکرد. » (لشکر سرخ ۲۹) 
« فرماندهی قوتهای شوروی از ام امکانات بهره مند بود که حتی در 
پتجفیس و اطراف آن او را با شکست قطعی مواجه کند و اگر ضرورت می 
افتاد ما او را از بین برده هم ميتوانستيم. من هیچگاهی به این مسأله شك 
نداشته و حالیا هم ندارم, احمدشاه مسعود نیز موقعیت خود را خوب 
میدانست, او خوب میفهمید که اجرای چه کاری را. اجازه دارد و از اجام کدام 
عملی گوشهایش. تاب داده میشوند. (گوشمالی داده میشود) (صفحه ۲۷۳) 
تا حال در سطح ملی و بین الللی بسیار زیاد اسنادی پخش و نشر گردیده 
که روابط معود را با سازمانهای استخباراتی و به طرر خاص 
استخبارات: کی.جی.بی » روس ونیز دوستی وتعهد های او را آشکار میسازد. 
در" ر این منابع یکی هم اثرنویسنده۰ امسریکایی «بروس 
ریجاردسن۲50۳ ۱0۳3 6 فهست که به زبان انگلیسی نوشته شده و 
پروفیسور خلیل اللّه هاشمیان آنرا به نام« اعماك زور و تهدید. تایود سازی و 


۷۲ / سقاوی دوم 
به زبان فارسی ترجمه کرده و بر آن حاشیه» دلجسپی را هم افزوده است. همین 


نیزمقدمه یی د لحسپ و اگاهی د شنده و پاررقیهای ضروری را با ان علاوه کرده 
ات 


داکتر رحمت ربی زیرکیار که در دانشهای سیاسی و مسایل سباست 
تحصص دارد . این نوشته ها را گرد و یکجا کرده و نیز برخی معلومات را به 
آن افزوده و درمورد مزدوری و بیگانه پرستی مسعود , این حقایق ر ارقا 
جمم کرده است: 


م و 


۱- یکتن از نظامیان روسی به نام«ایوان شومیلوف ٩۳۷۲۱۵۱۵۷6‏ 1۷۵۳ 
که به خاطر جنگ به اففاتستان فرستاده شده بود » این‌گونه شهادت میدهد: 

واحمدشاه ۳ دران صناطی (بفللان ۴ سمت‌گان) قر‌صانده نیروهای 
وارین‌گرف ۸۳۵۲۱۱۷۷ پا مزمان و در یکوقت تحصیل کرده بود. گفته مهد 
و قت که واد ث‌کوف زر ور ترلدش و بر گار میگرد ؛ احمدشاه اس او 3 باه دیدنش 
آمد و عدا یایی باغرد آورد. 

روابط ما با چریکها به شکل جالبی درآمد: یه گونه» مشاك. میان دو 
جانپ در سمتگان صلح برقرار بود. ما پر زرفبوشها نشسته میبودیم و 
جریگهای مسعود , نز ما می آمدند و يا سا سگرت دوه می‌گرد ند . 

۲- ارتیوم بورويك 30۲0۷۱۲ ۸۲۱۷۲۵۳ در يك مجله» شوروی به نام 
« او گونيك 1:0۲۷0۷() ه چنین مینویسد: «مسعود برای مذاکرات شخص مناسبی 
پود 5 . ۶ و درمیان کساندو فای او 3 به طور شیر معمول, لبق ۰ زیادی از 
فارعغٌ التحصیلان اکادعی نظامی فرون شهر مسکو, شامل بو 3 سل , ۳ 

بورويك می افزاید :و آوازه بو سستت کتة کو‌با حود مسصود با يك نام 
دیگر : دانشجوی همین اکاد می بوده است. » 


۳- درگ اناتولی سودوپلاتف 0۵۱۵۱۵۷6نو بجوم مامور 


سقاری درم/ ٩۳‏ 

رتخباراتیه کی.جی.بی » یعنی سازمان استخبارات شوروی و حالیا پروفیسور 

۳ ۱ 
تاریح درمسکو: طی مصاحبه ی با «بررس ریجاردسن. از باستون به تاریخ 
۱ ات ۱۹۹۵ نیگن یال : و عسیصوخ برای ها به مشابه دروازه. عقبی اففاتستان 
نود ۰ ٩‏ 

آقای ریچاردسن میگوید:« من بیشتر از ۲۲ منبع در اختیار دارم که 
مسعرد شسر اه کی یب ی 8 کار می‌کرد. » «ودر اکتویر ۷ ۱ هنگام امضای 
معاهده و بیمان نامقدس «خنجان » اوليك نیفیلایف قونسل روسیه در شهر 
مزار شریف به عنوان ضامن. حضور داشت. » 

مشاور امنیتی بوریس یلتسن؛ جنرال یوری باترتین در اوایل ستصیر 
۷ از بنجشیر دیدن کرد و راکتهای دور پرد را در اختبار احمدشاه مسعود 
به سالگ رسیدند. یکی از مسولین روسی طی يك کنفرانس مطبوعاتی به 
۳ جنس متوره داد :ه پیش ازانکه طالیان شمسا و 3 ار دريايی آمو عرق 
کته ,.همن ال آنها را با شکست اجه کنید. > 

« جنرال میدان باخته در جنگ افغانستان. جنرال لیبید. در اکتویر ۱۹۹۹ 
برای مسعود و انتلافبانش به خاطر مقابله با طالبان. حتی فرستادن ۲۰ تا ۶۰ 
هزار عسکر را نیز پافشاری میکرد . » 

۶- سیدنوراکق حسینی عضو مرکز اطلاعات و اسناد در بشاور. یکی از 
نخستین خبرنگارانی هطست که واقعیت دوستی و برادری احمدشاه فصسعود و با 
روسها اشکارا گرده. حسینی در دس نواهپر سال ۱۹۸5 میلادی برای بروس 
ریچاردسن چنین گفته بود: 

در ال و بار ۸ ۷ در درهه سالگ افراد ۳ ۳ و دیدم که سوار بر 
تانکها با شورویها یکجا نشسته بودند و در بین خود به خنده و قصه و شوخی 
بعرل بودند. روزی خواهد آمد که مسعود و شورویها یکجا و به همکاری 
هم : برمجاهدین دیگر حمله خراهند کرد. » 


۶ از يك تن نظامی شوروی. ایوان شومیلوف: یکبار دیگر بشنوید: 


۶ 7 سقاوی دوم 
فزون شد به حدی که یکدسته از فرماندهان چریکی ۲ 
بیینند. برای انها يك پذیرایی و یا مهما 


" چریکها گرمجوشر 
مدند که درکندكل م 
نی پرشکوه تسه دیده شده بو , 
فرمانده» چریکها, مسعود و فرمانده. ما با هم موافقه کردند که به یکدیگر 
ضرر نرسانند. پس از قرارداد و پیسان. زنده 


۲ گی ما به شیرینی و در فضای 
صلع امیز سپری میشد. » 


1- يك افسر نظامی احاد شوروی سابق که نام مستعار آن ویکترر 
سووروف 5۷۲۵۷ ۷۱۱0۲ است و حالیبا پتاهشده گی قرب را خاضل کرو 
دزتال ۶ طی مصاحبه یی. معلومات قابل توجهی ارائه داشته است: 

«فرمانده تامدار مجاهدین انتخاب شده که مدافع و نگهبان منافع شوروی 
باشد. او به وسیله کسکهای نظامی و اقعصادی حفظ میگردد و افزون بر این 
همکاریهای کامل استخبارات شوروی را نیز به دست خواهد و ار در برابر 
مردمش به مشابه» يك قهرمان نقش بازی خواهد کرد . در حالیکه همه وقت برای 

ها به عنوان اجنت دو طرفه کار میکند. » 

سووروف بیشتر رفته و میگوید:«این بلان آنجنان بنهانیست که بسیاو 
صاصورین عالیرتبه اتحاد شوروی و حمهوری دموکراتيك اففغانستان از آن 
قیحو‌انند. آگاهن یابند:ه 

#۷ ور ایجاو ایا سای حکرمت شمالی افغانستانه و نع اختیعاه 
مسعود در آن در خاطرات داکتر محمد حسن «شرق» نیز بعضی آگاهیها 
2 آوری شده که ذکر و یاد کرد آن به سیاست مشترك مسعود و روسهای 
شوروی روشتی می اندازد. حدود یکسال پیش از راندن شورویها از اففانستان 
یعنی در اوایل سال ۱۹۸۸ میلادی در کابل به حکومت داکتر نجیب الله ان‌گیزه 
یی داده میشد که و حکوعت شمال افغانستان را تشکیل کند: ذرین فورد 
کر مد سح شرق گه. در خاکصیت دایز نجیب اللّه به حیث صدراعظم کار 
می‌کرد . نظرش را اینگونه بیان سیدارد :با آنهم مشاورین شوروی با تلاشهای 
آخرین. همزمان با برامدن عساکر خویش از اففانستان تحت زعامت د کشور 





سقاری دوم/ و ٩‏ 
نییب الله رییس جمهور و سلطان علی کشتمند صدراعظم. طرح اففانستان 
شمالی و جنویی را به میان گذاشته و نه ولایت سمت شمال: میسنه» شیرغان: 
پلخ؛ بغلان؛ کندز, تخار؛ بدخشان, سرپل و بامیان را به نام حعکوسمت شمال 
انفانستان با تشکیل صدارت در مزار شریف از پیکر حکومت واحد و مرکزی 
انفانستان در کابل جدا نود و آقای نجیب اللّه مسیر عضو کمیته مرکزی ح. 
د.خ. ا. را در حوت ۱۳۹۳ به حیث کفیل صدراعظم شمال اففانستان با ۱٩‏ 
نفر معاونین وزارتهای کابینه او مقرر و در مزار شریف شروع به کار نغودند... » 

چندی پس با ارادهء ملت اففان. نخستن اقدام« عکومت شصال» به 
ناکامی احجامید و اما حاکمان شوروی برای تجزیه افغانستان پلان و برنامه» 
دیگری هم داشتند که احمدشاه مسعود دران نقش بزرگی را بازی کند. 

محمد حسن شرق به حیث صدراعظم رژیم نجیب الله با گورباچف رهیر 
آنوقت اتحاد شوروی درمس‌کو باهم دیدند. در گفت‌گرها گوریاچف از حسن شرق 
پرسشی کرد که:« فکر نفیکنید. اگر با احمدشاه مسعود حکومت شما با يك 
خودمختاری ساحه وسیعتری در سمت شمال همکاری و موافته فایند او جنگ 
را در کنار گذارند. زیرا بعضی اطرافیان او چنین آرزوی را دارند. »1اگر جمله 
ها از ماظ ساختار,دستور زیان کاستی دارند. در اصل همجنان است]. 

۸- پس از آنکه در اپریل ۱۹۹۲(ثور ۰/۱۳۷۱ قدرت رژیم داکتر نجیب 
به ‏ انتلاف شمال » سپرده شد. يلك تن« کمونیست کابلی » درماسکو همراه يك 
جنرال روسی درد دل میکند و از زبان آنها چنین معلومات میدهد:ه ما احمدشاه 
مسعود را نه تنها از بن فیبردیم. بلکه او را تقویه میکردیم زیرا وی نفر خود 
صا یود و پلان دوم این بود که داکتر تجیب سقوط کند . مسهود جایش را ۳ 
کند. » 

9- الکساندر فیدوتوف ۳۵/۵۱۵۷ ۸۱۸۵۳۲6۲ که عضویت حزب کصولیست 
اتعاد شوروی سابق را داشت. پس از لیونید کراچوك ۳۵۷۵۳۵۲ 60۳10 ,] 
رییس جمهور اسبق اوکراین. شخصیت دوم به شمار میرفت و حالیا پروفیسور 
تاریخ در بخش آسیا و افریقا و نیز مشاور خاص رییس جسهیر فعلی 
گوچما ۵۱۲۵ میباشد, در دوم نواعمبر سال ۱۹۹۳ طی مکاتبه یی شخصی 


/ سقاوی دوم 


که پا بروس ریجاردسن داشحه, در ان جستیی معلوماتی ارائه صیدارو : 


« بلل تن ماهر وکارشناس استحسخبارات شسوروی به نام کرنیل اکن 
کاد یروف 20۱۷۳0۷ »۷ ۱ شخص | 


موف بود که برای احمدشاه مهو د پول 
راد تا تامیرده زا به خاطی مماهده حدم بعملذ و تعرض هالای قرنده قزر با 
شورویها تقویه کند. » 


او صی اقسسزاید: یه عف‌له» من و بسیاری از عنساکر #اقق 
۱0۱/۵۳۱۵۵ ۸۱۱۱۵۳۲ دلیل آن اینست که مسهود حفظ قوای خود را 
میخواست که پس از حررج ما(شورویها) قدرت خود را محکم و برقرار کند. . 
شواهد و آگاهیهای بالا , نشان دهنده وگواه آنست که احمدشاه مسعود از 
دیرگاهی به اینسو به حسث وستون ینجم ه و جاسوس ده روسها را تأمین 
میگرد ه است. (ستون پنجم یا 0 ۲۱۲۱ به دستگاه های تضریب کننده 
گفعة مشود ) 
سیاست و عمل مشحرك شورویها و احسدشاه مسعود در اففانستان. تنها 
و تنها مترجه حنتی سازی جهاد در افغانستان نبوده بلکه در ایام پس از جهاد 
نیز برای پلانهای طویل الدت شورویها در افقانستان دارای اهمیت فراران بوده 
است. ستراتیژی روسهای شوروی در مجموع به این اصل متمرکز شده بود که 
در افنقانستان پشتونها را تصقیه کنند. این کشور را مشصول و مرتبط به 
جسهی: بای استاه: میانه ساخته و به اصطلاح ریاضی: صورت را مساری 
محر ح بسازند . 
مسعود با انت‌گونه يك شخصیت حتحال پرالکت .خیرو: کا مان در رحدادهای 
فسنتت تال ا+ مر اففانستان و به طور خاص از سال ۲ خورشیدی یه اینسو 
در رخدادهای سیاسی و نظامی بازی کرده و با سیروی دست داشته» خود هر آن 
رای را سد ساخته که برینیاد آن صلع. آرامی. امنیت و جوشیختی دور 
افغانستان برقترار میشد؛ مسهود هسواره مانهی بوده در برابر ایجاد يك 
حکومت ملی دراففانستان و از روزیکه سلاح به دست گرفته در عغارت 
داراییهای عامه درکشور, چور چپاوك و بربادی تأسیسات عامه و همه 


سقاری دوم/ ٩۷‏ 
نبادهای اجتماعی سهم گرفته است. او جند باز قسمتهایی عمده ا: ٍ 
شمالی و جنوبی را انفجار داده است. وقحیکه طالبان به شه رکابل نزديك شدند, 
وکری به سر داشت که تونلهای مسیر راه ماهیپر- کابل را منفجر سازد و به 
این منظور مواد منفجره» فراواتی جابه جا کرده بود . یکبار انفجار داد اما 
خرشب‌خاته قامی مواد منفجر نشد و بار دوم که خود را آماده» این کار 
مبساخت. طالبان به سر وقتش رسیدند و او دیگر این مجال را نیافت. 

مسمود تا حال صد ها یل کوچلك و بزرگ و پلچکها را منفجر ساخته و 
بسیار راهها و شاهراهها را ویران کرده است. اگر احمدشاه مسعود عمر فعلی 
خود را ده برابر عمر دیگ ببخشد. يك قسمت ازآن همه خرابیی را که به مردم 
اففانستان و کشور عزیز ما. اففانستان وارد آورده. جبران کرده نمیتواند. 

چنان معلوم مبشود که کرکتر و شخصیت او به خاطر ویرانی و بربادی 
ساشته.نده. نهایرای آبادی: 


«ای پاینده! 
بت بگد ایا کنزالی * باشد, هرگز گل نرگس. نخواهد آورد » 





۵ گندلی بوته ۳ بیسست په شگل درخت. در کرغها میروید . شاخه های در ظاهر محکم و تنه میان 
تس رو بر أث دارد . 


۱- ماراستن. پروس ریجارسن: ترجمده ۰ پشتو, مقدمه و پاورقیها ؛ نگاراحمد صمد : 
تورئنعو, کانادا. سال ۷۷ خورشیدی, صفصات مختلف. 

اهب رینپ سی. اظهارات يك خیر نگار. 

۳- ارتش سرخ در اففانستان؛ نرشته. جنرال گروصوف, ترجمه» پردیس مسافر : 

۶- پنجشیر در دوران جهاد , عبدا مفیظ منصور : صفحات مختلف. 

8 - حریده دعورت۱ ذاکتر رحست زبی زیر گیار : سال ۱۳۷۰ حور شید ی شساره ۷۷ - پا ۷ 
صفحصات ۲۱ ۰:۸۰ ۱. 


٩۸‏ / سقاوی دوم 


ویرانی اقتصاد کشور و نورم پول 
برهان الدین ربانی درپهلوی همه ویرانیها و زيانهاییکه در زنده گی عادی 
کشور و ام جریانهای رشد احتماعی آن وارد اورد ی ایس اتعصادی سس 
آنچنان زیانهایی رارد کرد که کشور افغانستان در ام مدت تاریخ پنجهزار 
ساله اش: چنین نقصان و زیان را ندیده یود. تنها در شهر کابل دوهزار فابریکه 
کوخك و بزرگ. دست؟ا: ها و کارخانه های صنایع دستی. چور. چپاول. غارت 
و بریاد و ویران گردیده و به اتش کشیده شد و دربسیاری از شه‌های عمده و 
بزر گ کشور نیز همیت‌گونه حالاتی آمد. 
بربنیاد پژوهش و دید دانشمندان اقحصاد « ژیانهای وارده در عرصد. 
اقعصادی کشور درجریان چهارنیم سال اداره جنجال براتگیز ریانی. به تاسب 
عام زیانهای وارده درسطح کشور توسط روسها و حکومتهای طرفدار و دست 
نشاقلدغ» روس۰ چندین برایر زیادتر است. دلیل اين مسأله و ادعا در آنجاست 
که قام دار و ندار و دارایی های مادی در شهر ها جمع شده و ام نشانه های 
ترقی و صتعصت و پیشرفت که درکشور ما امده بود, در شهر فا موقست 
داشعتت. 
در وقت وجود روسها و طرفداران معلوم اشال شان به هسه. شهر ها و 
دهکده های دورتر و دورترین زیانهایی جبران ناپذیر و سخت بریاد کننده وارد 
شد. اما بازهم هنوز شماری از شه‌ها نسبتا آباد مانده بودند. مگر همین که 
دوره» متحوس سقاوی دوم ریانی با نام« دولت اسلامیا» آغاز گردید. تام 
آنجه که درطول سالها و سده ها درشهر‌ها باقیمانده و موجود بود. تفنگداران 
آقا. آنرا به سود ختیمت: گردند« چیل چیزی را به کشورهای تایه قرو ند 
چیزچیزی را هم طعمه» حریق ساختند. 
در پهلوی اینها, برهان الدین ریانی ضربه. کمرشکن دیگری را نیز به 


اقتنناد کشیر وارد کرد و آن اینکه پول اففانی را از شمار بیرون چه که به تن 


سفاوی دوم/ وه 
ها. در روسیه چاپ کرد و اتعضاد آئهایی را که عاید ثابت داشتند و نیز 
مردمان بیجاره و نادار را ویران و انفلاسیون پولی را درسطعح بسیار بسیار 
بالای آن رسانیك . 


اجتماعی و سیاسی تأثیر به سزایی دارد . انفلاسیون درسطح بالا و تواغند. 
جوامع را منت تافعفادل ساخته و راه را برای تفییرات خونین هموار می‌کند. 


درجریان حکومت چارساله» ربانی. چاپ پول از کنترول بانك مرکزی با بی 
مسوولیتی تام از اداره ور کنترول خارج شد و چاپ پول اصلا بر سنجشهای 
اتتصادی قطعا بنا نبافعه. فقط برای آنکه ریانی و فرمانده مسعود پتوانند اژ 
راه رشوت قوماندانهایی را درکشور از خود بسازند. به صدها ملیارد افغانی 
چاپ کنرده و بد اینگونه ته تتها در کشنور: یلکه در منطنله(عکن حنتی در 
تاریخ) تورم بی مانندی را در اففانستان حاکم کرد . !۱ 

پروفیسور انوراحق احدی مینویسد:«من طی مضمونی با نام"چاپ بانك 
نوت يك راه ضبط دارایی شخصی ازطرف حکومت" که درجراید "اففان ملت" و 
"امید"به نشر رسیده بود . چنین استدلال کرده بودم. انفلاسیونیکه از اثر چاپ 
پول به وجود می آید. در واقعیت به حکومت این تواقتدی را میدهد که قسمتی 
از دارایی مردم را از آن خود سازد. سیاست پولی بی مسژولیت جاری شده در 
دور« ریانی. دافعه ها ر ذخایر تقدی بسیاری از افقانهای پیجاره زا تایزد کرد 
و از میان برداشت و مشکلات اقتصادی این ملت درد دیده و جر کشیده را 
فوق العاده زیاد ساخت. 


انقالسیون: قدرت خرید مردم را کم میسازد . عامل عمده» انفلاسیون 
جاپ وت بیس متوولست بول امست: یا آنکه انقلاسیون در هر حالعی دردناك 
است: اما اگر انفلاسیون نتیجه تمویل پروژه های عام النفعه باشد. کم ازکم 
منافع ان اجتماعی و به سود عامه خواهد بود . در اففانستان چاپ و نشر باتك 
نوت به صورت فوق العاده غیر نورصال در آمده است. در دوره. حگوصت 
ریانی. پول به خاطر پروژه ها نه بلکه به خاطر راه اندازی و قویل عملیات 


دج ۷ / سقاوی دوم 


جنگی يك دسته و گروپ خاص(شورای نظار) 


بد گونه. بی دریع خارح از ادارم 
و بی مسوولیت: جاپ میشد. ,(۲۲) 


پروفی‌سور احدی می 


افزاید : هو وقتب‌که من بر سیاست پولی حکومت ریانی 
انعقاد حد.ی گرد م: گِ 


نی از طرفداران حکومت درپاسح من نوشتند که اففانی 
پوك بی پشتوانه نیست وه‌بانك مرکزی » درحدوده ۸4۰ ملیون دالر پشتوانه 
دارد . برای من داشته و ذخیره بانك مرکزی معلوم ثیست, اما اینقدر معلوم 
است که در دوره» مرحوم داوود خان. ذخیره و پس انداز اسعار خارجی فزونی 
گرفت, چرا که در آن هنگا شمار زیادی از انفانها در ايران و کشورهای خلبح 
کار میکردند و به خانواده های شان دالر میفرستادند و آنها دربانك به افغانی 
تبدیل میگردند. اداره» طالبان باید در اینمورد به مردم معلومات بدهد که 
دخایر و داشته های اسعاری و طلا در بانك مرکزی. حالیا موجود هستند و با 

اینها هم به پنجشیر انتقال داده شده و يا اینکه به حسابهای استاد ربانی 


و سود در بار یس : لندن و سویس انتقال و محفوظ گردیده ائف. و۱۳۹ 


برخی ۰ ایل مالی غیر احصولی. یلك صورت حساف و بنهانی و ایام داده و 


بت جه گیری ومعلوماتی و یف 3 سست: اررده است: 
مسا ۳ 


و ۱- تام شمارش بانکنوتهای چاپ شده تا سال ۱۳۷۰ هجری خررشبدی به 
۱ ملیارد افغانی میرسید که در چند سال دوره» برهان الدین ربانی 
به ۳۵۰ ملیارد افشفانی بالا رفت و با تناسب قبل از سال ۱۳۷۰ 


۲- سنگهای قیمتی در جریان این چند سال به پیسانه» بسیار زیاد به 
کشورهای خارجی صادر شده که از جمله آن به کشور هند يك ر 
ستگهای قیمتی صادر شده و بر مبنای اطلاعات مستند پاکستان در حین 
چند سال آخر هندوستان به ارزش ده ملیون دالر سنگهای خی راز 

کشورهای دیگر صادر کرده. در حالیکه کشور هند دا 


ِ زیاد 


رای هیچنو ‏ ععاد ن 





سقاوی دوم/ ۱,۱ 


۳- پر اساس قراردادی که با امن ترانسپورت بین الللی تجارت۱( ۲:۸۲:/۸) 


ایضا. شده است؛ اففانستان از هر پرواز عبوری ترانزیتی که از فضای 
کشور ما مبگذرد. 8۰۰۱) پنجصد دالر امریکایی نفع به دست می 
آررد. به همن اساس: افغانستان در جریان چند سال اخر عایدی بالغ بر 
,۲۰ ملون دالر امریکایی داشته و اين پول باید به حساب «۰۱ ۱۰ » 
عواید دولت وشامل بیت الال میگردید . اما متأسفانه يك دالر هم به 
ختتات بیت الال شامل نشده و قام آن ازطرف مسوولین اداره» ربانی. 
حیف و میل گردیده است. 

مصارف مجمرعی که در بودجه» سال ۱۳۷۳ خورشیدی درنظر گرفته شده 
بود ۰« ۱۳۶ » ملیارد اففانی را نشان میداد. مگر تام عوایده ۵۳۲۳ » 
ملیارد اففانی تخمین شده بود . درحالیکه تمام عواید داخلی و خارجی از 
۸۰ ۱ ۰۰ » ملبارد اففانی بالا غیرفت و این تفاوت که حدود « ۵۰۰ » 
ملی‌ارد افه.انی در آن دیده مبشد از کسسر بودجه یعنی چاپ و نشر 
بانکوتها موبل مبگردید و به غیر از اينها از « ٩۲۳‏ ملیارد افغانی 
حدود هشتاد تا نود درصد آن به مصرف سه وزارتخانه قوای مسلح یعنی 


دفاع امنیت و امور داخله میرسید. 


۵- د اففانستان باتك(بانك مرکزی اففانستان) و دیگر بانگهای تجارتی 


-۹ 


#۷ 


ور بر خلاف فانرن اعطای قراضد وف کت( و ارقه ملیارد ها اففانی و 
ملیونها دالر از اجرای لیتراف کریدتها و چکهاء انتقالی اجراآات ضد 
دولتی کرده که تا حال و هنوز موضوع این قروض غیر قانونی حل ناشده 
سس ود . 


از بخش دالر کلیرنگ های شوروی سایق نبز استفاده های نابه جا؛ 


به دوئت محسوب میشود. 


برح اعظم مصارف حکومت و دولت آترلت را مسصرف و يا مصارف 


۳ 7 سقاوی دوم 


مسورلین حکومتی و دولتی: فر‌ماندهان بادیگارد ض و محافظن آنها 
تقتکیل داده نود ع(۶) 


داکترمحمد اکبر اکیر. خبرنگار سابق بخش پشتوی رادیوی بی.بی.سی. 
قسیتو_ تساه : 


«برمینای برخی شمارشها و ارقام در کابل که برای ما روشن شده اند. در 
مدت چارسال حکومت مت وحاکمیت ربانی و مسعود درکابل: ۸۰۰۰ ملیارد 
اففانی بر اساس همان بانکنوتهایی چاپ شده که بر مسلسل -۳۱۷۳ 56۲۵1 
۲ آن در بانك محفوظ هست(به اساس همین شمارش و پژوهش. پولهای چاپ 
شده. غیر محفوظ از دیدگاه مر مسلسل به ۰ ۱۷ هزار ملیارد اففانی 
میرسد) . اینکه « ۱۷ » هزار ملیارد افغانی و یا بر طبق محاسبه و اطلاع دقیق 
آن. ۰ هزار ملبارد افغانی بالای اقعصاد کشوری کوچك مثل اففانستان. تا 
کدام اندازه مسشکل عام میشود و چقدر سنگین است. در همان مقایسه و 
معلومات کرتاهی که داده شد. ارائه گردید. 
پر اساس همین مقایسه و پژوهش, در دوران ۲ سا یادشاهی مسحمد 
ظاهر خان حدوده ۱۹ » ملیارد اففانی چاپ شده بود. در وقت داوود خان این 
رقم درجریان پتجسال به ۲۸۰ ۰ ملیارد افضاتی و درچهارده سال رژیم 
خفن رید وه ۰ مارد افغنانی, رسسف..ین پخیاه گفته های: طالییان, 
حگومت و حاگمیت ریانی: رقم چاپ پول را به » ۰۸۰۰۰ ملیارد اففاتی نشان 
داده و از همه بدتر این است که هنوز جریان چاپ این پول توسط روسیه جریان 
دارد . درین میان به اساس گفته. طالبان: آن دارایی و خزانه و پشتوانه ‌ 
سرمایه محفوظ طلا در بانك مرکزی و ارگ که در داخل سیفهای آهنی موجود 
بودند. همه چور و غارت شده اند. میگویند که وزن این طلا ها به سیر نه پلکه 


یه تن ها میرسید:«( ۲ تن . پ ۱۵1 


برخی منابع دیگر نیز در مورد غارت و دزدی اسعار خارجی و طلاهای 
عفر ظ در ارگ و باتك مرگزی اظهاراتی گرده و اطلاعاتی داده اند. 


و قتبکگه طالیان درپنجم میزان ۵ ۳ ۷ خورشیدی کابل را گر‌فنتند و نله بسد 





سقاوی دوم/ ۳ . ۱ 
به بانك و کدی[ اففانستان بانك) رفتند» نه تنها در سیفهای بانك اسعار 
خارحی صوجود نبود. بلکه از بانکترتهای ۵۰۰۰ اففانیگی و ۱.۰۰۰ 
انفانبگی هیچ چیزی در بانك وجود نداشت و همه از بانك کشیده شده بودند و 
در بانك فقط پنجاه اففانیگی و صد اففاتیگی به جا مانده بود و ارزش آن نیز 


۳ ۰ ۳ 
در انوقت نزديك به صفر شده بود. 


شماری از نشریه ها و رسانه ها نیز بربنیاد برخی از منابع درمورد پولهای 
اسماری و طلای موجود در ارگ و بانك مرکزی چیزهایی نشر کرده اند. 

«به اساس منابع نزديك به واقعیت و اظهارات آنها گفته میشود که ربانی 
و مسعود هتگام فرار از کابل در پهلوی بانکنوتها, اثار طلاتپه و موزیم و 
دیگر داشته های ملی آن ۲۹ و به گفت برخی دیگره ۶۳۲ » تن طلا را که از 
سالهای سال به عنوان پشتوانه پول« اففانی » در ارگ نگهداری میشد. همراه 
خود به پنجشیر برده اند, این طلا بسیار به گونه» محرم و در حفاظت قوی در 
زیر سطح زمن در ارگ نگهداری میگردید. می‌گویند اینها به زور دروازه های 
آن جای را شکستند و تام طلاهای آنرا برده اند. »(۱) 


در باره « ۲۲ هزار سکه های طللا تپه و دیگر آثار تاریخی با ارزش و 
حتی لا یتناهی: مسعود خوب میدانست که در کجانگهداری میشود و در 
مورد آن باری چنین اعتراف کرده است:ه اثار طلا تپه در جاییکه به وسیله. 
حکومت قبلی و هیأت ملل متحد جابه جا ر مهرلاك گردیده بود . محفوظ 

1۷ 


7ب ۳ ۳ 


از این معلوم صیشود که آن هنته انار درحاکسیت فقس هو 3 و ریاتی صو حود 
بوده است. اما بس از گر ید شان ازکابل, نشانی این ابان ز جاک نگهداری 
دارایی های عامه همراه حود برده اند. 


در صورد بردن و انتقال دارایی های عامه آنها جنس اظهار عمیدارند کد 
گوبا ما دو لت قانونی(۱) بو ده و دولت حق دارد که دارایی عامه و از یگجا ۹ 
دیگر جا انعقال بدهد. (۱) 


.۱ / سقاوی دوم 

معلوم کردن شمارش و اندازه» پولیرا که مسعود و ربانی هنگام حاکمیت 
حنجال برانگیز شا در کابل چاپ کرده اند. کاریست بسیار دشوار. اما به 
اساس گفته» يك کارمند بانك مرکزی:« پولیکه اینجا(در بانك مرکزی) امده ر 
ثبت شده به دوازده هزار ملیارد اففانی میرسد. این برخی از آن هه 
پولهاییست که به بانك رسیده است. اینکه پیش از رسیدن به بانك مرکزی(د 
اففانستان بانك) چقدر پول دیگر تقسیم و توزیم گردیده. درصورد آن من 
معلومات ندارم. » 

مستوفی کابل در ادارهء کابل گفت:«در مدت اندك پس از آمدن طالبان 
درکابل. ۸۲۱) هزار ملیارد افغانی به جلند قرار داشت. » 

این مطلب شاید به بسیاری کسان باور نکردنی و حد آخر مبالفه معلوم 
شود که ربانی ومسعود به کانتینر ها و به تن ها پول چاپ کرده اند. آنگاه که 
انتلاف دوستم و ربانی درکابل برقرار بود , درمیدان هوایی بین الللی کابل 
تعداد زیادی از ملیشای دوستم جا به جا بودند. آنها نه تنها بخش زیادی از 
میدان هوایی را دراختیار داشتند که در مسیر راه میدان هوایی تا ارگ نیز 
همانها یعنی ملیشای 2 و سستم : قرار داشتند و حکرمت ریانی بدون مشوره 
وخوشی انها اجازهم آنز نداشت که چیزهای مهم و ارزشمند و ازجمله پول را ار 
این مسیر انتقال بدهد و هر‌گاهیکه پول چاپ میشد و به میدان هوایی میرسید, 
يك بخش آن به عنوان حق العبور(!) حق .سود(!) و باج وحراح به آنها داده 
میشد. این بخش پول به طور مسستقیم به بازار میرفت و فبر مسلل و یا 
سریال بر آن در بانك مرگزی ثبت فيشد. باری هم این پول به میدان هرایی 
بگرام نیز میرسید. 

به شیر از اینها ضربه» دیگر بر پیکر اقتصاد اففانستان وارد آمد و 
#س‌هع را پیشتر بالا بر میضرع رقایت ور تقستیم پولا میان مسفره بو 
ریانی !شورای نظار در جمعیت) بود. یکی از اعضای بلند صرتبه ادا 
که فیخواهد نامش را ذکر کند, در هتگام حاکمیت 


اینچنین یاد اور شد: 


ره» ربانی 


سقاوی درم/ ۵ .۱ 
ورقتبکه پول جدید چاپ شود , در کانتینر ها به مبدان هوایی بگرام 
وال دق مرش رده سپس از بازقه فیط تاد پل ده شعند آن ود یتجزدی 
يك نیصد آن به ربانی انتقال داده میشرد . » 
پولیرا که مسمود از مبدان هوایی بگرام به دست می آوره . به پنجشیر 
۳۹ و بعد آترا در فعالیتهای جنگی کار میبرد و فرماندهان بسیاری را به 
این وسبله در دام می اورد و به غیر از اين پولها مسعود از کابل و از اداره۰ 
ربانی نیز پولی فراوان به دست می آورد و به بهانه. همان فعالیتهای جنگی 
میبود . 
پولیرا که مسهود از میدان هوایی بگرام بدست می آورد . سریال نبر آن 
در بانك مرکزی ثیت نفیگردید و به همین خاطر رادیوی بی.بی. سی؛ جیسر 
دیگری نیز جنن بخش کرد:« با شرکت منبعی که به ربانی پول چاپ میکند ‌ 
نیز افرادی از ادارهء ربانی. يك قسمت بیشتر این پولها قبل از رسیدن به 
انفانستان در بازار سیاه به اسعار خارجی مبدل و اين اسعار نزد آنها باتی 
میسا ند . 6 
در پشاور چنان بسته هایی از پول اففانی دیده شده که پیش از رسیدن به 
اففانستان درمارکیتهای صرافی یشارر به اسمار دیگر تبدیل شده است. 
کار دیگری هم که زمینه ساز انفلاسیون بود . چاپ صدها بانکنوت با يك 
فبر هست که این جعلکاری در بالا رفتن انفلاسیون بسیار کار او مژثر بوده 
است. این کار بدان صمعناست که فمزمان در نرد چند شخص با يك نبر سریال و 
هیر خصوصی ده ها بانکنوت موجود بوده. نفونه هایی از اين جعلکاری نزد 
اقای اکادمیسین پرونیسور عبدالشکور رشاد موجود است. نزد استاد رشاد 
صدها کاپی از بانکنوت هزار افغانیگی موجود است که همه دارای يك قبر 
سربال و يك فیر خصوصی هستند و همه؛ آنرا اداره» ریانی چاپ کرده انتلافیان 
۷ ربانی۰ دوستم و اجنیر حکمتیار نیز پل چاپ کرده اند. گفته میشوه 
که نوتهای هزار انغانیگی ازسری حکمتیار در چاراسیاب چاپ میشد. اما 
مقدار یا اندازد» آن به خاطری چندان زیاد و مزثر نبود که به خاطر انفلاسیون 


٩‏ ۷ / سفقاوی دوم 
از حد بالا توسط اداره» ربانی چاپ هزار اففانیگی نیتوانست مصارف آز| 
تأمین بدارد . 

هنکامیکه نوت هزار انفانیگی میرفت که ارزش خود را با مصارف چاپ 
آن یکسان و برابر سازد » ربانی به چاپ پنجهزار اففانیگی و ده هزار افغانیگی 
آغاز کرد. دوستم نیز در پهلوی اداره» بی کفایت ربانی. شررع به چاپ و نشر 
دپخش این پولها کرد . اما نسیت به چاپ پول توسط اداره» ربانی. مقدار این 
پولها اندك است. 

وقتیکه به تاریخه ۵ » میزان سال ۵ خورشیدی, اداره» ربانی به 
وسیله» حريك اسلامی طالبان. سقوط داده شد. ربانی و مسعود به سوی شمال 
کشور فرار کردند و باز هم چاپ پول توسط روسها به آنها قطم نگردید. آنها 
به چاپ دیگر پول نیز دست یازدیدند که سریال غبر آن از ۷ بالاست و فا اه 
طالبان پول بالاتر از سریال نمبر ۳۲ را بی ارزش اعلان کردند. آنها بسیار دست 
پاچه شسدند. اما باز هم به چاپ پرل دوام داده. هم بانکنوتهای ده هزار 
اففاتیگی بالاتر از سریال فیر ۲ را چاپ و هم دوباره از سریال غبره ۱ » شروع 
به پخش و نشر پول کردند. ایامی هم دیده شد که باوجود اتعلاف ربانی و 
دوستم هريك برای خود . پول چاپ میکردند. 

تا ماه اگست که طالبان شهر مزارشریف و دیگر شهرهای شمال کشور را 
به دست نیاورده بودند. چاپ پول ازسوی ریانی برهمین‌گونه دوام داشت, برای 
آنکه طالبان پول جدید چاپ نکنند و یا احتمالات دیگر. 

نه تنها ریانی این پولها را دز راه های نقامنو وبرانن کشوزابه کار مر 
انداخت, بلکه برای منافع نزدیکان وافراد تنظیمی خویش نیز از آن سود میپرد 
و کار میگرفت. او در همین مورد بود که يك حساب بانکی ویژه را یه 
نام(۰۰۰۱٩)‏ در بانك گشوده بود و پولهای کشیده شده از این مدرك ومصارف 
ان و نیز وجوه مصارف ان به فیچکس معلوم نیود . این باب. فقط با نام 
باب« ریاست جمهوری » صرف به ریانی و صلاحیت ار متعلق یود و همانگونه 
که ذ کر رفت وجه و يا وجوه مصرف ومصارف آنرا جز خود او. کس دیگر 


سقاوی دوم/ ۷ . ۱ 

پر اساس گفته» یکتن از کارمندان وزارت مالیه: ه تنها در يك ماه آغاز سال 

و ۱۳۷ از همین باب: معادل ۷ ملیارد انفانی به یکتمداد افراد و اشخاص 
به گونه» تسس ژ رایگان: داد ه شده انتت 1 


ریانی و مسعود با زور و استفاده از همین گدامها ر ذخایر پولی بود که 
چهارنيم سال حکومت نیمه اختیاری را در کابل برقرار داشتند و زنده گی 
هزارها هزار انسان انغان را فدای فوسهای خریش گردند. 

حال دیگر به فیچکس و حتی به همانهاییکه به آنها به تن ها پول چاپ 
مب‌کردند. شاید معلوم نباشد که آنها به صورت مجموعی چقدر پول چاپ کرده 
انگ. چرا که از همان چاپخانه ها هم پوك بیرون شده و به اسعار خارجی تبدیل 
گردیده است. 

اگر تام حالات باد شده و احتمالات آنرا مد نظر بگیريم. بازهم حساب 
دقیق و کامل ان بدست نی اید. 

اینجا مبشود ازآن احتمالات چنن فرضیه یی به دست آید: 
۱- درازده هزار ملیارد افغانی که درجریان چهارنيم سال اداره نیمبند و نیمه 

اختیار ریانی چاپ شده و به گفته» کارمندان بانك مرکزی. سریال فیر آن 


۳۹ ب 
الست! ای ۳ 


آن پوله‌اییکه پیش از رسیدن به بانك. به ملیشای دوستم. به عنوان 
ملیارد تخمین گردد . 
مرتبهه جمعیت » يازده برابر پول رباتی بوده و به این حساب. مسعود 


باید یکصدرچهل هزار ملیارد اففانی را به خود اختصاص و انتقال 
داده باشد. 


آن پولهاییکه اینها از هر غبر سریال واحد. صد صد کاپی چاپ کرده اند. 


۰۸ 


۲ ِ سقاوی دوم‎ / ٩ 

۳ بسبار مشکل است. شاید از بکان بر راحد انها صد 
یب ۳ باشند . اما باز هم هر اندازه ییکه آنها چاپ کرده 
ی کب سره رن وه زین لین یب به ج‌ها هزار ملیارد 
آففا نی صیر سف.. 
آن رقم از پرلهایکه پیش از انتقال از کشور چاپ کننده. توسط کارمندان 
ریانی ویا اداره. گشور چاپ کننده پول. به بازار رفته و به اسعار دیگر 
مبادله شده است, دریافت رقم اين پول نیز کاریست دشوار. اما بازهم به 
صدها ملیارد اففانی میرسد. 


قام آن + رقم از پرلهاییکه ربانی رمسهود پس از فرار شان ازکابل. پس 
تاریخ ه 8 » میزان ۱۳۷۵ خورشیدی چاپ کرده اند. میتواند رقم این 
پرلها نیز برایر هصان پولی باشد که ان دو در دوره» حاکصیت شان در 
کابل. چاپ کرده اند. با آنکه مذت ژمانی پس از فرار شان نسبت به 
دوره. حکومت نام نهاد آنها اندك است. اما شاید وباید که آن دو به 
خاطر جات ازم رگ حتمی خود و دار و دسته» شان به این کار دست زده 
باشند و دیگر از این ترس و هراس که میشود طالبان برای خود پول جدید 
چاپ کنند و پرمبنای يك معیار ر سنجش پولهای کهنه را نو بسازند. لذا 
آنها باید پیش از پیش اکمال پولی خود را اجام داده باشند. آنها از این 
هم میهراسیدند که آن نقابی را که با نام « دولت اسلامی » به رخ کشیده 
اند. به مرور زمان از میان برداشته شود و آنگاه هرنوع امکان چاپ پول 
به کلی از دست شان برود . 


پس هرگاه احتمالات و فرضیه های یاد شده را مد نظر بگيريم, ربانی و 


مسهود تا بایان سرطان ۱۳۷۷ به صدها هزار ملیارد اففانی. باید چاپ و 
پخش و نشر کرده باشند . . واین موضوع نه تنها در افغانستان بلکه با درنظر 
من هی و چکونگی تفوس کشور. در جهان بی مانند بوده و ریکاره 

جدیدی را ثبت و ضبط کرده ا ست. اگر این صدها هزا 
پانزده ملیون نفوس اففانستان تقسیم شود . 


ر ملیارد اففانی. با لای 
به هريك ده ها ملیون افنفانی 


سقاوی درم/ ٩‏ ۱۰ 
وابه رز اوسط هريك اقفان میتراند يك خائه» در سطح محرسط با آن 
تراد کد . مگر استاد ربانی ر فرماندهان او قام اين پولها را درساحه. تخریب 
ی به مصرف رسانده اند, نه تنها کلبه ها ر خانه های هموطنان ما را 
آیاد نک دند که تخریب و به کلی تخریب هم کردند و اين هم معلوم است که اگر 
بلق افاتر برای تخریب کشور به کار رود . برابر صد اففانی کار تخریبی انجام 
مدهد . حال آن صدها هزار ملیارد اقفاتی را که ربانی درمدت ایام گذشته اش 
چاپ کرده: یکبار دیگر ضرب صد کنیم و ببینیم و بررسی کتیم رقم تخریمی 
وود از سوی ربانی و بارانش را در ام افقانستان. اين البته غیر از آن ارقام 
بكد اسهار خارجیست که یاران و باداران خارجی شان یعنی همان دشمنان 
اففانستان به دست آورده ویا که دارایی های ملی را بر آنها فروختدة و مولی زا 
که از این راه حاصل شان شده به همان کشور ها و بانکهای کشور های دیگر 
اتحقال داده اند. هسن مسایل بود که اقتصاد کشور مارا که خود چندان قری 
لبود : هنوز ضعصیف و برباد ساخت.: برخی از منابع مادی را از میان برداشت و 
اقتصاد مردمی را که عاید ثابت داشتند. از هم پاشید. 
آنهایکه يك رقم ثابت دارایی مادی و يا پول نقد داشته و آنرا درجایی 
معین و پا بانکها بس انداژ کرده بودند. با گذشت ایام. ارزش خود را از دست 
داد ند , درین مورد ميشود به چند غونه بسنده کرد : 
در سال ۱۳۷۱ خورشیدی(هنگام دوره کوتاه مدت مجددی صاحب) یکتن 
از استادان دانشگاه کابل خلنه شخصی خود را که درشهر جلال آباد موقعیت 
داشت, به سی ملیون هزار افغانی فروخت و آن پول را بان اعقسباسآهلی »یه 
اسعار علوجی مهد نساخته, بلکه همه را به يك حساب جاری دره پشتنی 
#ارتی بانان« حویل داد . از اين رقم پول در آنوقت حدود هقت صدهزار کلدار 
پاکستانی به دست می آمد و معادل بود با (۲۵ تا ۲۷) هزار دالر آمریکایی. 
امن کار مدتی کتشتاو ارزش افقاني رزز بدریز پایین آمدء یکسا سیر 
شد و بنابر برخی نشارها رگوشزد ها ومشوره های دوستان. استاد مجبوز 
گردید و پولهایش را از يانك دویاره به دست آفرد و هتگامکه به پانك مراجخه 
گرد . از سوی مسژولین و با مسوول باناف برایش گفعه شد که ما بالاتر از 


۰ / سفقاوی دوم 


پنجصد هزار اففانی به کسی پول داده نمی توانیم و آنهم پس از هريك مدت 
معین. چون استاد در شهر پشاور زنده گی میکرد و فیتوانست پول دیگری 
مصرف کند وهی از کاقی معینباید و این بتجخد هزار افغانی را که آیا آنهم 
داده شود يا خیر. به دست اورد حیران ماند. البته زسینه» دیگری هم برای 
بدست آوردن پول از بانك وجود داشت. هرکسیکه دو ملیون اففانی از بانك 
میخواست باید پنجصد هزار آنرا. رشوت میداد . چون استاد به این کار هم تن 
در نداد . از این کار مدت زیادی گذشت و سقوط دوره» ربانی نیز نزديك 
گردید. روزهاییکه دیگر يك کلدار پاکستانی. پنجصد افغانی و يك دالر 
امریکایی بیست هزار اففانی ارزش پیدا کرده بود و به همین گونه مبادله 
میشد. اینجا بود که ارزش پول استاد مجموعا به ۵۶۱ هزار کلدار) و یا 
همو يك ونیم هزار دالر » پایین امد. 

برشخص دیگری که در دوره» حاکمیت داکتر نجیب اللّه پنج ملیون اففانی 
را طور پس انداز در باتك گذاشته بود . همین قصه آمد. 

این دو نغونه را به گونه»«هشت غونه» خروار » آوردیم که دیده ود از هن 
راههایی هموطنان ما زیانهایی را ازآن اداره متقبل شدند و اين زیانها بیشتر 
افراد دارای عواید ثابت ویا هم متقاعدین بیچاره متوجه میبود. 

یکی از افسران که در حاکمیت داکتر نجیب به تقاعد سوق داده شده و در 
ومامداری ریانی برای دریافت پول تقاعدش به کابل می امد. از بس دشواریها 
و صرف رفت و آمد های بی نتیجه. بالاخره از دریافت پول تقاعدش منصرف 
کودیف و این یکی از آن هذارها افرادیست که چنین کردند. او می‌گوید: پول 
تقاعد صن ماهانه دوازده هزار اففانی بود. و صن پول تقاعدم را سا به سا 
می‌گرفتم: روزی و روزگاری آمد که معاش من ثابت ماند و ارزش افغانی به 
کلی از بین رفت: پس معاش یکسال من. مصارف آن چند روزی را که من باید 
از ولایت لفمان به کابل میرفتم و آنجا میماندم. کفایت نُیکرد. به همین خاطر 
به طور مطلق از آن صرفنظر کردم. » 


در ۳ ‌ چسة » اف اسب ون ووا داضعه شده از سوق اذاره» ریائیی : نه تنها 


سقاری درم/ ۱۱۱ 
انغانی ارزش خود را از دست داد : بلکه در کارهای روزمره» تجارتی نیز از 
ازژگن آن کاسته شده و داد و ستد های روزمره جبارتی براساس اسعار خارچی 
صورت میگرفت و میگیرد. تا آخرین روزهای زمامداری و اداره» ربانی در 
پیشتر شهرهای بزرگ و حتی کوچك کشوز, داد و ستد برمبنای کلدار 
پاکستانی و با هم دالر امریکایی صورت میگرفت. در نتیجه» این عمل آنها. 
قام کشور به يك انفلاسیون بزرگ مالی و ناروایی اقتصادی رو به رو گردید و 
در همین دوره» یاد شده, قیمت تام اشیای مصرفی از صد تا يك و نیم هزار 
بالا رفت رحالت ارتقایی چند چند مرتبه افزایش را گرفت. 


ماخل 
۱- پروفیسور انوراق احدی, مجله. هیله. ۱۳۷7 خورشیدی. شماره یکم ص 
ص ۱-۵ . 
- عمان آثر, ص ۳0 5 
۳ همان اثر. ص ۰ 
راپورتهیه شده یی از سوی وزارت امور خارجه. 
و داکتر محمد اکبر اکیر: محله ء شیلد : همان شماره ص ص ۸-۲۷ ۲. 


راب « هنداره : کابل ۱۳۷۵ حورشیدی: سنبلف. 


۷۲ ۸/ سقاری دوم 


حسالات احتماعی 


در ام دوره های تاریخ افغانستان, سقاوی دوم( دوره» ربانی- مسعود ] 
از همه پدتر. تیره تر و بی ثبات بوده است. در حاکمیت بی اختیار چارنیم سال 
آنها. به وسیله. حود شان. مخالفین شان و باز به زسیله» مزتلفین ومتحدین 
شان. چنان جنایتهایی روا داشته شد که مانند آن نه تتها درتاریخ کشور ما 
بلکه درتاریخ جهان کمتر دیده شده است. درهمین دوران. بی ثبانی بسیار 
اندوهناکی در تام جامعه. اففانی روفا و مستقر گردید. نه قانونی وجود داشت 
وئه کدام اداره یی و نه کسی از کسی میپرسید و یا پرسیده میتوانست, 
آنهاییکه خود را مدعیان رسمی حاکمیت میگفتند. تا گوشها در جنایت غرق 
بودند: «بر اساس احصانیه هاییکه رسانه ها و رادیوهای غربی نشر کرده اند. 
در صدت این چهارسال غم انگیز حدود هشتاد هزار تن از افراد بی‌گناه در 
شهرکابل. کشته شده اند. این احصائیه فقط همان احصائیه یی را در بر دارد 
که صلیب سرخ بین الللی و دیکر موسسه های خیرید آترا تشر کرده اند. ۱۱۱2 

همین‌گونه هزاران انسان دیگر کشته شده اند که شمارش و نشانی آنها به 
کسی معلوم نیست و نیز حساب این. از موضوع بیجا شدن صدها هزار دیگر 
که یا کابل را ترك کردند و يا از شهری به شهری و از شهرهایی به شهرهایی 
رخت سفر بستند. جدا خواهد بود. ۱ 

ده ها هزار منزل و خانه و کاشانه ویران و دارایی های عامه در شهرکابل 
و بسیاری شهرهای دیگر چپاول و غارت گردیده و سر و مال هیچکس در امن 
باقی شاند. جرمها و جنایات جنسی. اختطاف. کشتن و فرار دادن اعمال و 
کارکردهای روزانه به شمار میرفت. 

فرماندهان مختلفی چنان خوداختیار و یاغی و باغی بودند که پروای 
هیچکسی را نداشتند. میگویند یکی از اين فرماندهان يا قومانداتها هسسر 


سقاوی درم/ ۱۱۳ 
که خرد را «رییس جمهور دولت اسلامی اففانستان» میگفت و این قوماندان 
نبز عضو تنظیم او ور شخص:درلتی » پود » عرض حال کرد که قوماندان شما 
۷ مر از من برده است؛ ربانی درکاغذ ع ربضه ۰ او نوشت: 

زن عارض را ایله غانیدا 
با احترام 
رقتیکه این شخص عریضه و [حکم!] را به آن فرمانده برد . آن قوماندان 
عریضه و کاغذ و حکم] را پا انکد تنگفت وه و دور انداخت وگفت: 
« من پرهان الدین ربانی را مسب سه » 
اما برهان الدین ربانی با چنین حالت و حالاتی باز هم خود را « رییس 
جمهور اففانستان » میشمرد و غارت و دزدی و بربادی و خودسری و جنایت در 
شهر را تبلیغ دشن میخواند. 
حوادثی از این دردناکتر و دفراشتر نیز به وقوع پیوسته است. باری 
تفنگداران شورای نظار بر دیوانه خانه زنانه شهرکابل حمله بردند و نام 
زنهاییرا که در آن جا بودند. بی عزت ساختند و بر هر یکی تجاوز کردند. این 
خبر و رخداد را بیشتر رسانه های گروهی در همانوقت بازتاب دادند و نشر 
کردند. اما اداره» ربانی سری هم جنباند. در شب و روز همان روز ها. بر يك 
گرفت. دو شیزه چند روزی زنده بود و در پایان در بیمارستان جان داد. 
داستان شهید ناهید در مکروریان سم برفسه » اففغانها هو یدا و معلوم 
است که از منزل ششم خود را به پایین انداخت. حیشیت و آبروی خود را حفظ 
کرد . جام شهادت را نوشید. اما نگذاشت که داغ آلوده گی بر داصان پاکش 


در همین ایام است که از اثر جنگهای تنظیمی چنان بی عزتی حا دامن 


۱۱ / سقاوی دوم 
آلرده گیها برمردم روا داشته شده که قلم و زبان از بیان آن عاجز میماند. 
ین استتتهه اینها به نام همان شماری که برخاسته بودند. چنان برصل آن 
شمار کارهایی را اجام دادند که راه شان نیز در انظارمردم بدتام و سرافگنده 
گردید. 
در جریان همین چهار سال تنها درشه رکابل بیشتر از « ۳۰۰ باب مسجد 
جامع, یا به توپ و مرمی ثقیل بسته شد ویا هم تخریب گردید. فرشها و دیگر 
اشیایی که در مسجد ها میبود , نیز از سوی تفنگداران به دزدی برده شد. 
درمسجد مشهوره پل خشتی » که نرشها و دیگر لوازم ان به غارت برده شده 
بود. حدود یکسال کسی سجده فیتوانست. این منطقه به خوابگاه و گردشگاه 
سگهای کوچه گرد مبدل شده و در صحن مسجد. گله هایی از سگهای ولگره 
میرفتند و میآمدند. در تاریخ مسلمانان هیچگاهی به مسجد و دیگر معانهای 
مقس تا این حد به دیده. تحصقیر نگریسته نشده است. در هسین ایام. 
درنزدیکی مسجد پل خشتی در زیر ریش ریانی- مسعود. «سرای شازده» 
جاییکه در آن اسعار ر خارجی مبادله میشد . به حکم وفرمان مستقیم مسعود , 
صدها هزار وملیونها دالر دارایی و داشته های مردم به غارت رت و برباد 
گرد ید. 
در مسجد های متطقه» خیرخانه ودیگر مساجد مناطق شهر . بیجا شده ها 

يا مهاجرین پتاه گرفتند. تنها درمسسجد های منطقه» خیرخانه. ده ها 
وقوع پیوست. شماری از نوزادان ومادران تلف گردیدند. مکتبها و برخی از 
۱ 3 سده ها پر بود و هزاران 
ور و اه بردند. کسانی از مجبوریت رکسانی هم 
از عدم قانون و اداره به چنان کاره‌ایی دست 


میبردند. که انسان به آ. : 
ط د به ان حیران 


ولادت به 


ات ی ی ۱۲ 


هی را به 


از گزاران محترم| 





سقاری دوم/ ۵ ۱۱ 

فرش و دیگر لوازم این مسجد را من بتایر يك مجبوریت پرده ام. من 

بسیار مجبور شدم میشود که مجبوریت من رفع گردد و من آنگاه به این 
مسجد فرشی دیگر تهیه خواهم کرد. » 


در نظام: اسلامیا» ربانی: نقر ر غربت چنان به اوج خرد رسیده بود که 
بر حالت روانی کسانی هم سخت تأثیر منفی انداخته و آنها را از حالت عادی 
پیرزن کنرده بود : در عیایان: آستانیة شهر کابل کسی درمیان جمم مردم با 
صدایی بلند نریاد برمی آورد : 


و تربه! تویها از این اسلام اینها! کاشکی ما کافر هیبود یم : که شکم سیر 
نان مبحوردیم. » 


همجنان نظام اسلامی(۱) ربانی. به خاطر عملکرد های منفی خویش 
موجب گردید که مردم به راه های دیگراراه های نامشروع] متمایل گردند. 


اگر احصانئیه یی از کشته شده ها را تنها درشهرکایل مد نظر بگیریم. پس 
در هر روز از اداره» ربانی- مسعود . ٩۰‏ تا ۱۵ نفر از اففانها زنده گی خود 
وا از دست داده و تا و ۰ ۰ ۰۲ تن دیگر از شهر کوجیده اند. 
چون درین وقت کدام حکومت وحاکمیت منظم موجود نبود . لذا بیشتر رخدادها 
ثبت نشده است. تنها ریاست مبارژه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه» کابل 
شماری از آن حوادث را ثبت کرده که برخی از افراد شهر. خود بدان قوماندانی 
و ریاست مربوط مراجعه کرده و ریاست مذکور مجبو را[ آنرا ثبت و یا 
رخدادهایی از برخی منافع دیگر را نیز این مرجم ثبت کرده است. 

اینجا از هسان کتاب ثبت رخدادها. حوادئی را ذکر میکنیم که تنها 
شماری از حوادث يك و نیم سال انیمه ۱۳۷۳۲ و ۱۳۷۳) را درج کرده و از آن 
جدولی ترتیب داده و برمبنای همین جدول محاسبه یی خواهد شد با دیگر 


رخداد ضا. 


باردیگر یاد آور میشویم که حوادث ثبت شده در ریاست جنایی؛ اژ آن همه 


رخدادهای زمان ربانی فیصدی چه که هزارم را نیز میسسازد . 
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سقاری درم/ ۱۳۱ 


کینه های قومی. سمتی و زبانی 
هنگام که ربانی-مسعود و یاران انتلافی شان برمبنای يك سازش بین 
الللی رو توطشه. داخلی. به کابل رسائیده شدند. آتها بر اسب کینه های سخت 
دیرینه» قومی؛ سمتی و زبأنی سوار بودند. اینده را نمی نگریستند و هر سویی 
آتشهایی از کینه ها را مشتمل مبکردند. مسمرد از همان روزهای نخضت کینه 
ر تعصب سصتی, زیانی و قرمی حود را آشکار کرد . وقتبکه این انتلاقیها 
غاصبانه بر گرسی قدرت نشستند, هرکسی افرادی را از سست و دسته. خود 
جذب کرده ر در جریان چور و چپارل و اصواح خروشنده و بالنده» آن یکجا و 
هسدست . همقلسم و همقلم گرد بدند . در اداره های درلتی. علمی و فرهنگی چنان 
مردماتی گساشته شدند که نه تنها نا آشنا با اين کار ها بودند که با آن ضدیت 
ر خصرمت میورزیدند. آنها. آنعده ازمامورین و کارمندان دولتی را که کینه 
عای زبانی: سستی و قوفی داشتند نیز با خود همراه گرفتند. جون دید گاهها 
مشترك برد , هصراهی این عده از ماصورین دولتی نخست در آن نهفته بود 
که ابنها از قبل باهسین روحیه. سمت‌گرایی پرورش یافته بودند و انتظار چنین 
يك روزی را میک بدند» دوم اید‌که به این عده» مامورین: جوکی ها پا 
مقامهایی بالاتر از سطح سهارت و استصداد شان داده شده بود و عامل اصلی و 
مهم این برد که همه سرنشین يك کشتی و راهرو يك آرمان بودند. کشتی 
چیاول و راه غارت. 

کارمندان دولتی سابق به خاطر اتحاد و همدستی سمتی و زیانی خود با 
تازه به قدرت رسیده ها که به کار اداری آشنایی نداشتند. برای هردو آرمان 
یادشده, اتحاد عمل ر حوصله در کار مشترك را فراهم کرده و آهسته آهسته در 
بطن این اداره چنان اداره و ساختاری ضد ملی و ضد اففانی. قد می افراشت 

که به تام ارزشهای ملی و افغانی به دیده» تحقیر و نفرت مینگریست. 
با آنکه مکاتب و دیگر مراکز و نهادهای تحصیلی , درینوقت چندان قمال 


۲ ۸/ سقاوی دوم 


نبودند. اما بازهم درهسان نهادهاییکه به صورت نیصه و ناقص فمالین 
مُیکردند. کرشش به تدریس چنان انديشه هایی جان میگرفت که ررحیه» مزر 
افغانی و ضد اففانستانی را داشت. در دوره های ابتدایی و متوسط آمرزشی 
یعنی در مکاتب و دیگر مراکز آموزشی. چنین کوشیده میشد که تاریم بر 
گونه تحریف شده تدریس گردیده و به دانش آموزان چنان چیزی را تزریق کنر 
که در برایر وطن و تاریخ وطن یا موضع دارای حساسیت وضدیت با کشور را 
بگیرد و يا هم بی تفاوت باند. تام کوششهای این اداره متوجه تاریم معاصر 
افغانستان و دوره های پر درخشش آن بوده است. آنها این دوره یعنی تاریغ 
معاصر را «دوره» امتبداد . استعمار و اپارتاید » مینامیدند. با انکه در تصاب 
تعلیمی و تحصیلی کدام تفییری وارد نشده بود و نه اینها اینقدر وقت. 
امکانات و دیگر سهولتها را داشتند که آنها به گونه» رسمی در تصاب 
آموزشی تفییرات دلنواه خویش را وارد کنند. آنها برای تدریس تاریخ. یکمده 
افرادی را که منسوب به افکار و انديشه های شان بود . گساشتند. آنهابه 
وسیله» نوتها و لکچرنوتهای جدید این کار را عملی میکردند. بد گونه. نفونه 
از دانشگاه کابل یاد می‌کنيم: ۱ 
در دانشکده» حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل یکوقتی. تدریسی 
مضمون: تاریخ معاصر اففانستان» به دوش شهردار کابل در اداره» ریانی بود. 
این شخص نه کدام تخصصی در رشته» تاریخ داشت و نه آموزشهای منظم. 
فقط به دانشگاه به خاطر تفتن و خودنایی و همان اهداف و اغراض سیاسی 
بو یگ هنیسرفتت. او در نود دقیقه. يك ساعت درسی. سی دقیقه» آنرا به 
ستایش: دولت اسلامی » خود؛ سی دقیقه را در نکوهش احمدشاه بابا , غازی 
امان اللّه وامیرعبدالرحسن خان و سی دقیقه» دیگر را در اجرای لکجر نوت 
جدید ر موضوعات دیگر میگتراند! در مورد احسدشاه بایا همان دیدگاهی را 
داشت که فقط شماری از هندوهای متعصصب دار: .به احمدشاه بابا می‌گفت 
گه: 


«ار حقوق دیگر ملیتهای این سرزمین را در نظر نه گرفتند. نام اين خظه 





سقاری دوم/ ۱۳۲۳ 
را انغفانستان نهادند. علاوتاً بعضی زمینهای زراعتی مردم سمت شمال را به 
اعضای قبیله خویش توزیع کردند. » 

درمورد اسیرعبدالرحصن خان میگفت: «او يك شخصیت فاشیست. 
ریکتاتور و ظالم بود که اکشریت ملیتهای محروم اففانستان به طور اخص 
ملیت ستمد‌یده هزاره را قلع و قمع [در کتاب قل وقم] ساخت و زمینهای آنها 
را غصب و به قبایل مربوط خویش تقسیم کرد . ملیتهای ستمدیده و محروم ما 
فیجوقت استبداد و دیکتاتوری تك ملیتی این امیر خون اشام را از یاد برده 
فیتوانند. » 

و در مورد غازی امان اللّه خان میگفت::او يك شخص عیاش و بزدل بود 
و در بسا موارد با انگلیسها درقاس بودند. ملکت سا را به سوی عیاشی 
کشانید : نظام تك ملیتی نیز در این زمان دوام بیدا کرد , بالاخره مردم شمال به 
رظیسری حبیب الله خادم دین رسول الله, علیه او قتیام کردند و او را از پا 
در آوردند و هسته. يك نظام ملی و اسلامی را در اففانستان به میان آورد ۰ 





موضوع عجیب دیگر انست که همین« استاد شهردار ». هنگام تدریس به 
دانشجویان طور ضمتی گفته بود :هدر افغانستان حفیظ اللّه امین. « ۳۰ » هزار 
تن را گکشعه: در این سی فزار نفر. او ۵ تا ۲۷ هزار آن مربوط ملیتهای 
دیگر و سه هزار آن پشتونها بودند. » 

در همین دانشگاه يك تن دیگر که برای او نیز تدریس مضمون: تاریع 
معاصر افغانستان» داده شده بود . از اين نیز چند گام پیشتر نهاده و نوت خود 
را چنان آماده کرده بود که به طور اشکارا به احمدشاه بابا و چهره های دیگر 
در تاریخ معاصر اففانستان اهانت گردیده است. 

فسن استاد در دانشکده» انجنیری و برخی از دانشکده های دیگر چنبن 
پرسشهایی را در امتحانها. مطرح کرده بود: «چرا احمدشاء از تاجکها باج 
میگرفتند و از بشتونها نی [یگونگی مبتدا و خبر و جمع و مقرد آن در اصل 
کتاب همیت‌گونه هست]. درصورد جنایات احسدشاه مملوسات ارایه 
دهید؟[.). در مورد فقر فرهنگی. عقب گرایی و خصلت قبیله بی دوران 


۸/ سقاوی دوم 
حاکمیت احمدشاه معلومات ارائه نفایید ۰۲.1 لشکر کشبها ری 
احمدشاه علیه کشور همسایه. برکشور ما جقدر زیان آور بود 1؟] »(۱) ۳ 
همینگونه پرسشهایی دیگر. 

البته این چگونه گی حال دانشگاه کابل بود. در صزار شریف. هرات, 
تخار و برخی ولایتهای دیگر, احوال از اين هم دشوارتر و بدتر بود. افرار 
گماشته شده و دستور گرفته در موٌسسات تعلیمی را بگذاریم ۲ بگذریم که 
بیشتر افراد رهبری و مسورل این ائتلاف ضد ملی» هم در نوشته ها و هم در 
گفتار ها با دیده درایی ام چنین مسایلی را دامن میزدند. رهبر حرکت اسلامی 
شیعه ها. محمد اسف محسنی که چند گاهی سخنگوی دولت اسلامی ربانی 
بود . در نشریه» خود (پیام جهاد . شماره ۱۲۵) به تاریخ ٩‏ ثور ۱۳۷۵ 
خورشیدی با عنوان « تأملی بر فرازهای از پیام سرنوشت ساز رهبری عالیقدر 
حرکت اسلامی افغانستان حضرت آیت اللّه العظمی محسنی » مطلبی را به نام 
او به نشر سپرده و در این نوشته آمده است: 

«زیان پشتر که گرینده گان آن يك سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهد. 
بر دو ثلث کشیر که به فارسی تکلم میکند. در مکاتب جبرا آموزش داده 
میشود و به حیت زیان اولی رسمی کشور قد علم میکند. ادارات دولتی و 
اخصا" مقامات عالیه کشوری و لشکری در انحصار اقوام چنین زی و چنان زی 
است و هیچکس دیگر حق ندارد . حتی استعداد طبیعی و فطری شان مهمل 
گناشته میشود تا در ادارات راه پیدا نکنند. در عرصه. فرهنگی نیز تعصبات 
ناروا و احمقانه اعمال گردیده است و ام امتیازات از قوم خاص و منطقه. 
خاص بوده است. در ننگرهار فاکولته طب ایجاد میشود , ولی در بدخشان 
کورس وترنری هم راه اندازی نفیگردد! مکاتب لیلیه. شفاخانه ها و کلنيك های 
انسانی و حیوانی و عام امتیازات سیاسی ر اجتماعی و فرهن‌گی به نام خطه. 
جنوب و جنوب شرق کشور تام شده و تام ساحات دیگر بایدابه باد] فرامرشی 
سپرده ميشود. آنویسنده با نویسنده گان انن اثز. فکر میکنم که قصدا نقل 
قولهای فارسی را ی ربط و مسهمل جلوه میدهند. زیرا نقل قولها و 
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اقتباسهاییکه به نفع شان نیست. همه به زبان فارسی و جسلات و ترکیبها 
مفشوش جلوه داده میشو‌ند. ] 

مام شهرهای جنوب و جنوب شرق با اعمار سرکهای پخته و خامه به 
همدیگر وصل میشوند. ولی از مناطق مرکزی کشور يك وجب سرك خامه هم 
فب‌گذرد : در شهر حوست خویترین ساختمانها اعمار میگردد . ولی در غور و 
فاریاب دوای درد دندان پیدا فیشود... 


ذر صورد تراکم جمعیت نیز همین‌گونه بیعدالتی وجود دارد , ولایت لوگر 
با جمعیت در حدود یکصد ورشصت هزار نفر با تشکیل واحد اداری ارلیه 
صاحب امتیاز است و منطقه جاغوری در ولایت غزنی با جمعیت حدود یکصدو 
پنجاه هزار نفرعنوان واحد دوم اداری از خود کرده است. »۱۲۱ 
بیشتر نشریه های اداره» ریانی و همراهانش, چه در خارج و چه در داخل 
کشور. بازتاب دهنده» همان مشی منفی فکری شان برد . يك جریده» شان به 
نامه فتح » که دریشاور نشر میشد. مشل دیگر نشرات ستمی شان. احمدشاه 
بابای بزرگ را غاصب و تجاوزگر خطاب کرده بود و اين کار را به خاطری انجام 
داده که هندوهای متعصب را خوشنود بسازد. آنها حتی میگفتند وقحیکه به 
روسها که اففانستان را اشفال کرده اند. متجاوز گفته میشود, به احمدشاه نیز 
باید غاصب و متجاوز گفته شود جرا که او نیز هندوستان را اشفال کرده بود. » 
بیشتر نشریه های ربانی به زبان فارسی و اکثر دسته ها و گروپهای ضد 
ملی در آن صاحب اختیار بودند. صبح امید. پیام جهاد . پیام شهدا. قدس. 
بالاحصار, کابل. نامه فرهنگ. فریاد مص چاه فره ۳ و ریک تیه 
و نامهاییکه در شهرکابل چاپ و بخش میشدند و بیشتر به زیان فارسی. سهم 
پشتو, يا در آن به طور مطلق فیبود یی 
تامعیاری اقود تویستده ترکیب نامعیاری را کار برده] در رادیو تلویزیون نیز 
وضع بر همین گونه بود . نشرات و پروگرامهای پشتو و حتی نامها و کلیشه 
های پشتر را گرداندند و مسایل سمتی, قرمی و تعصب زبانی را در انها داسن 
یر سل . 


۲ ار سقاوری دوم 


جمعیت و دیگر دسته ها و گررهکهای ضد ملی: به كمك حاکمان ایر 


ميشدند. نیز از دوستان و همباوران داخلی خود . عقب فانده بودند. 


انی نشز 


«امید » نشریه یی از ستمی ها که به کمك و امکانات مستقیم مادی 
ایران. در امریکا به نشرات ضد افغانی میپردازد . مقدمتر از همه مسایل میان 
تهی و سبکمایه نشر میکند , نشریه های آنها نه تنها که مطالب و نوشته های 
ضد ملی را نشر میکنند , بلکه مسایل اخلاقی. زبانی وحتی عفت قلم را نیز 
درنظر ندارند. انجه که انها منتشر میکنند به گفته. مشهور: آفتاب را به دو 
انگشت پنهان کردن است. بیشتر افراد متعصب و ضد اففان. اینگونه کرششها 
را سازمان میدهند . مثلاا. مینویسند : 

«درکشور ما اقلیتها همواره از طرف يك گروه م#تاز مورد اهانت قرار 
گرفته و به آنها کمترین حقوق قایل و از بسا حقوق مدنی. طبیعی و حتی حق 


قانونی شان محروم ساخته شده اند. ۱۳۱ 


و اکشر طبقه» حکام در دو صد وینجاه سال اخیر هیجوقت جر پر گردن 
جیب و انزودن زوجات و اندر ها. غم دیگر نداشتند و جز همین هنری 


1 
نداشتند. ۱۶۱ 


«وجون برادران بشتون ما بالفطره و به طور صادرزاد از خدمت مصاف و 
مستتی بودند و آثرا به خود ندگ و عار تلقی میکردند.. بناء نشتون بودن و 


افغان بودن يك درو سه محهو له است. ,۱8۱ 


و همینگونه بسیار غونه های دیگر. 

وقتیکه ادارهء ضد انفانی ربانی چند گاهی درکابل جان گرفت. آنگاه 
کمپاین ر تبلیغات ضد اففائی را سرعت بخشید, از کوششهای ضد ملی شان 
یکی هم تفییر یا گرداندن ترمینالوژی یا نامهای ملی بود . آنها میکوشیدند. 
نامهاییرا که در سطح علمی و دولتی به پشتر گذاشته شده و در باور تام ملت 


پدیرفته شده بود . تبدیل و به جای ان فارسی و انهم نامهایی از فارسی ایرانی 





سقاوی دوم/ ۱۲۷ 
بگذارند : آنها در راه ترویج ایرانی- فارسی آنقدر کوشا پودند که ایران هم 
درین زمینه به این سطح پیش نیرفت. آنهابرسبنای عنعنه وساختار ایران. 
شماری از مجامع فرهنگی ر نیز بی ریزی کردند. مشل:«بنیاد فرهنگ بنیاد 
فرهنگ غزالی, بنیاد فرهنگ اردو...» 

دسته ها وگروپهای ستمی که ربانی ومسمود نیز همراه با آنها دريك 
ظرف ضد ملی همرنگ شده بودند. باری هم کوشیدند که برخی از نامها و 
نامگذاری ها را در مناطقی ازکابل, برگردانند و تغییر بدهند و به جای آن 
نامهای ایرانی بگذارند. آنها برای جاده پشتونستان درکایل. «خیابان 
فردوسی » برای انستیتوت طب کابل, «دانشسرای پزشکی ». به جای پرهنتون 
کابل, دانشگاه کابل » . به بوهنخی, ,«دانشکده» , برای رادیو-تلویزیون. «صدا 
ر سیسای دولت اسلامی افغانستان » و شماری دیگر از نامها را انتخاب کرده 
بودند. اما امکان عملی کردن آنرا نیافتند. فقط وزارت اطلاعات و کلتور را 
به « وزارت اطلاعات وفرهنگ » گرداندند. 

در این کار برخی از استادان پنجشیری ستمی در دانشگاه کابل. وزیر 
هوانوردی ملکی(داکتر عبدالرحصصان) رییس رادیو تلویزیوناشمس الحق 
آریانفر) که به فارسی ایرانی بیش ازهمه علاقه داشت و برخی دیگر از گروپها 
ر افراد راشخاص شامل بودند. خود ربانی هم از دیگران عقب نیماند و غانده 
بود. او نیسز برای پوهنتون کابل. نامگذاری: دانشگاه کابل» را در مکتوب 
رسمی کار گرقته است. این مکتوب در دانشگاه کابل به اینگونه مسوجود 
است:« تقرر دوکتور محمد افضل بتوال[بنووال] به حیث مصاون علمی دانشگاه 
کاپل منظور است. 

با احترام 
پروفیسور برهان الدین ربانی رییس جسهور اففانستان 
۳ خورشید ی( 


] ۱۳۷۳/۳/۳ ۰۱ 


۱۳۸ / سقاوی دوم 

باوجود کوششهای ربانی و ستمیهای دیگر . آنها مرفق نشدند این لفظ 
بیگانه را یا به دانشگاه کایل بگذارند ویا شامل رسمیات کند کنند ویا هم برکسی 
بقبولانند, اما در بلخ رهرات حتی در دبلومها نیز این نام بیگانه را جای 
داد ند. درگذشته دیلومها به زبانهای پشتر و انگلیسی چاپ میشد. اما آنها 
پشتو را برداشتند و به جای آن دپلومها را به زبان فارسی غاب کردند. اینجا 
متن این‌گونه دپلوم ها را پبينیم: 


وزارت تحصیلات عالی ومسلکی 
دانشگاه نیم 
سند فراغت 
محترم... فرزند... متولد سالد.. درسال ... شامل دانشکده. طب دانشگاه 
بلخ گردیده و درسال ...رشته» طب عمومی این دانشکده را به سویه» ماستر 
موفقانه به پایان رسانیده است. سند هذا به وی تفویض گردید تا از حقرق و 
امتیاز آن مستفید گردد. 


زسسص دانشکده ز سس دانشگاه مزار شرر یف (۷ 


آنها میخواستند که دپلومهای دانشگاه کابل را نیز تغییر داده وهمی مت 
را به کار ببرند. اما اینجا به عکس العمل شدیدی رو به رو شدند. اما بازهم 
درچند جای دپلوم تغییر وارد کرده و فارسی ساختند مشل: «دولت اسلامی 
افقانستان» شماره ثبت ». 

در اداره» ربانی آنقدر با زبان پشتو و پشتونها حساسیت وجود داشت که 
او نتواتست در اداره اش چنان پشتونی را بگمارد که او سمبول یا غونه و 
فاینده» قومش باشد یعنی آن اداره یی را که آنها «دولت اسلامی » می‌گفتند. 
اداره یی بود عربوط يك قوم و يك زبان این ادعا انگاهی به درستی آشکارا ت 
که يك هیأت بلند رتبه» اداره. ریانی به پاکستان سفر کرد . وقتیکه ناینده های 
اداره» ربانی و دولت پاکستان باهم به مذاکره نشستند .«هیأت کایل با رییس 
جمهور پاکستان. فاروق لفاری نتوانست به زیان پشتو صحبت کند. در آنوقت 


سقاری درم/ ۱۲٩‏ 
مط عات یاکستان و اففانستان نوشتند که فاروق لفاری در محل صدارتی به 
مبأت انفانی خیرمقدم گفته و از آنها خواست که آیا به کدام زیان (پشتو, 
اردر با انگلیسی) با شما صحبت کنم؟ هیأت اففان از ار خواهش کردند که 
باید صحبتها به زبان انگلیسی باشد و افزود که هیأت ما در مجموع به زیان 

اینجا قابل یاددهانیست که مادر رییس جمهور وقت پاکستان. فاروق 
لغاری درتوم پشتون است. به همبن خاطر ناسپرده به زیان پشتو رران وخوب 
ات ات کی ۱8۸۱ 


رتتیکه پاکست‌انیها مذاکرات را به زبان انگلیسی» شروع کردند. هیأت 
اففانی به انگلیسی هم نفیفهمیدند , موضوع به کلی از حد مسخره گی هم بیرون 
شد, آن فیر‌دیکه یا زبان ملی. لورت نا اشتا باشد. چگرنه میتراند درکشوری 
دیگر از کشورشن فاینده گی کند؟ 
فرنه» دیگری ازضدیت شان با انفان و انغانها اين است. وقتیکه آنها 
«سرود ملی » را تهیه میحردند و کردند. چنان شعری را انتخاب کردند که در 
آن «افنغان » یاد نشده و نیز سرود ملی در هرکشوری به زیان ملی آن کشور 
میباشد, نه به زبان دوم و سوم, ببینید سرود ملی رژیم ربانی را: 
تلعه. اسلام قلب آسیا 
جاودان. آزاد خاك آریا 
زاد گاه قهرمانان بزرگ 
فتگر ژنده فردان عدا 
اللّه اکبر اللّه اکیر 
تیغ ایانش به میدان جهاد 
پند استیداد را از هم گسست 
ملت آزاده» افقانستان 
درچهان زاهیر محکرمان شکسث 
الله اکیر الله اکبر 


۳4 سقالال ۲۵۸ 

در خط قران نظام ما بود 

پرچم ایان به بام مابود 

هم صدا و همنوا هم وا( ؟1] 

وحدت ملی مرام مابود 

اللّه اکیر اللّه اکیر 

شاد زی آزاد زی آباد زی 

ای وطن در نور قانون خدا 

مشمل آزاده گی را فراز [ ؟۱] 

مردم برگشت شو رهنما 

اللّه اکبر اللّه اک )٩۱‏ 

رتالی زود در غیساهای قزمی و نخوخ خدافزها قا پخاناسنی را پودفن 
که حعی به مسایل عقیدتی و آرمانها و افتخارات خود نیز ارزش نیدادند و 
آثر | چیزهای پیش پا افتاده و دور شده از روزگار و عصر میپنداشتند. 

روزهایی هم آمده که از سوی رهبران جهادی نشار هایی بر ریانی و 
مسعود آمد تا جنرال بابه جان و شماری دیگر از کمونیستها را از مقامهای 
بلند پایه دور کند. ریاتی درین مسأله در دو حلقه گیر افتاده بود. یکی فشار 
رعبران جهادی و دیگری آزرده گی رفقای کسونیست و ستمی. روزی به و«یابه 
جان» وشماری از کمونیستهای دیگر گفت که:«شما تشویش نکنید. حاله 
عقاید شکست خورده. فعلا بازار قومیت گرم است. » و به این خاطر دل بابه 
جان قوت گرفت و اطمینان یافت که «استاد » دوگام از او نیز پیشتر است. 

یگروژ مسعود درمیدان هوایی بگرام به کسی گفته بود :«اگر بیفامیر ت 
از طرف جشوب به کابل بیاید. من آترا قبول ندارم. » و نیز گفته بود:,ما 
اینطور کابل را میخواهیم که اگر کسی دروازه» خانه ر تك تك کند. کسی 
نگوید که خوک یی ». (همانطور که قبلاً یاد آور شدم. مزلف یا مزلفان در نقل 
ترلهای فارسی از زبان و نوشته. مخالفان قصدا جمله بندیها را غلط آورده 
اند , همانگونه است به اصطلاح سرود ملی) 


سقاری درم/ ۱۳۱ 

ربانی و مسعود با همین تنگنظریهای قرمی و تعصبها. در فکر این شدند 

که کابل را باید به کلی ر نام از خود بسازند. ربانی برای بدخشانیها در پهلری 

زمینهایی در داخل شهر دشتها و دامنه هایوده سبزه را در نظر گرفته بود تا 

برای آنها توزیع نفاید و مسعود «دشت چمتله» را برای پنجشیریها و دیگر 

سمتی هایش. برنامه» ربائی در همان ایام با مقارست شدید مردم ده سبز رو به 
رو شد و طرح و برنامه مسعود با فرار او از کابل. ناکام گردید. 


ماخذ 

۱- اظهارات دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سباسی و انجنیری در 
سمستر یکم سال ۱۳۷۰ خورشیدی, دانشگاه کابل. 

۲- محبد آصف محسنی: جریده» پیام جهاد . ارگان نشراتی حرکت اسلامی. 
شماره مسلسل ۱۵۲ سال ۱۳۷۵ شماره» نهم ور. 

۳- عبدالرحسن بیمان: جربده: اصبد , ایالات متحده» امریگا, شماره. ۲۰ 
صفحه دوم. 

#- غلام حضرت کوشان. جریده» امید . شماره۰ ۰ صفحه ۱. 

- لاد تین بان جریده» امید ؛ شماره» ۰۱۹۵ 

1- مدیربت تحریرات دانش‌گاه کابل. این مکتوب در محضر عام از سوی 
رییس آنوقت دانشگاه» به عنوان فرمان ربانی شنوانده شد. 

#۴ دپلوم ثبت شده ۲8۳ به نام محمد شفیق فرزند محمد ظاهر. 

۸- روزنامهء وحدت, پشاور, ۱۳ اگست ۰۱۹۹۱ 


4- آرشیف رادیوی اففانستان. 


۲ ,/ سقاوی دوم 


زبانهای وارده بر فرهنگ کشور 


از آثار طلا تپه 
وقتب‌که مسصود و رپانی در نتیجه. انتلافها. سازشها. توطیه ها و تفاهم 
و گوششهای مشترك استخبارات ایران. روسیه. پا کستان, فرانسه و برخی 
کش رقاش یگ به داخل شهرکابل رسانیده شدند, همراه و همزمان با آن در 
تام شهرهای بزرگ افغانستان و از جمله در شهرکابل. ساختار امنیتی و ثبات 
تعتاهین ازفم باشیف. 


در تعیجه» این از هم پاشی:. درکتار زیانهای بیشمار دیگر اجتماعی:. 
«زساحه:د فرهتگی تبسل زیاتهاین جبسران ناپذیر و سنگین وارد اسد. درکتار 
گروپهای جنگی دیگر: دسستاه های جنگی شخص مسعود و ربانی هم در ویرانی؛ 
تباهی, چور و چپاول و غارت مراکز ر بنیادهای فی‌هنگی بیشتر از دیگران 
سهیم بودند. به اساس اظهارات یکتن از مسورلان اداره. ربانی, تنها درماه 
ثور ۱۳۷۱ زیانهای وارده به رادیو تلویزیون برابر است به پانزده ملیون 
دالر ‏ (۱) 


ای ۲ 


سقاوی دوم/ ۱۳۳ 
پس از آن به طور صداوم و متواتر زیانهایی دیگر به رادیرتلویزیون وارد 
آمد که رقم خسارات وارده درمجموع, از سه صد ملیون دالر هم بالا رفت. 
شمس احق آریانفر. رییس عصومی رادیو تلویزیون در اداره» ریانی , درباره. 
زیانهای وارده چنین گفته است: و بگانه دست‌گاه پبخش صدا رسیم تخریب شده 
و ازمبان برده شده. که خساره» آن بالاتر از ده ملیون دالر است. شش دستگاه 
فرستنده رادیوی به طور کامل از بین رفحه که رقم زیان وارده از اين ناحیه 
پالاتر از ه ۳۲۰ » ملیون دالر است. در « ۲۰ ولایت ویا ولسوالی تلویزیونهای 
محلی موجود بود که دو ثلث آن از بین برده شده و به تاراج رفته است. 
دره ۱۸ » ولایت رادیو های محلی وجود داشت که سه بر چار آن تخریب و 
ازبین برده شده است. در عام ولایات دستگاه های آخنه و در 46 منطقه از 
رلایات دستگاه های سیار سینمایی موجود بود که دیگر وجود ندارند. »۲۱) 


مسولین رادیو تلویزیون در سال ۲۹ خورشیدی کوشیدند که «رقم 
زیانهای وارده به راد یوتلویزیون را به طور عمومی . معلوم کنند. پس از تحقیق: 
,اپوری ترتیب داده شد و درآن معین گردید که به طور کلی به رادیو-تلویزیون 
اففانستانه ۲ ۲۵ » ملیون دالر زیان وخساره وارد آمده. اما کسانیکه دست‌گاه 
ها. ستدیوها. ارشیفها. عمارات و دیگر وسایط و وسایل مربوط را دیده اند. 
زیانهای وارده به رادیو-تلویزیون را بالاتر از سه صد ملیون دالر محاسبه کرده 
اند ۲۳۱ 


در چند روز آغاز جنگها در شهر کابل. تنها از مدرك مواد وموارد 
نیازمندی مکاتب شهر کابل. بانزده ملیون دالر خساره وارد شده بو .۶۱) 


کوتاه سخن اینکه با به میان آمدن اداره» ربانی ومسعود در تام کشور و 
به طور خاص به تام مراکز فرهنگی و علمی در شهرکابل زیانهای جبران 
ناپذیری وارد آمده است. درین میان آنچنان مراکز کلتوری و علسی شامل 
هستند که یا به کلی ویران شده و يا هم به گونه» قسمی خساره دیده اند. قابل 
یاد آوریست که درین ویرانیها و بربادیها. مخالفین آنوقت اداره» ربانی و 
انتلافیان آنها نیز سهم داشته اند و این نکته نیز قابل یاد آوریست که اینها 


۳ ,/ سقاوی دوم 
حور د وا موولن مس 
نگهداشت میرائهای فرهنگی را عهنه دار مباشد, مگر دستد. ریانی و 
که خود را « دولت اسلامی » (۱) میخواندند. ثه ها در حفظ آن همه مر ور 
گراتبهای فرهنگی هیچ ترجهی نکردند که خود در ویرانی. غارت. تفای 
2:7 
که از بردن و انعقال داشعه یه یو زر 
کابل به کاییسا و پروان خبر میداد و برخی از آن دوباره به دست آمده بود , اما 
بازهم هیچ معلومی از آنها نشد. . هیچ نشانیی در دست نیست که آنهمه تا 
پزرگ را به کصا پر د نك 1 او نت کت و کات ۱ 

در اینجا به طور کوتاه زیانهای وارده به نهاد های فرهنگی. علمی 
کلترری و میرائهای تاریخی در شهر کابل را یاد اوری میکنیم . این خسارات از 
تور ۱۳۷۲۱ تا بنجم میران ۵ ۷۱۳۷ حخورشیدی را او انز نبیر 

تنها درشهر کابل ده ها مکتب یا به طور نیمه و یا هم به طور کامل همراه 
با تام امکانات آن ازبین پرده شده و رقم عمومی خساره» آن از ده ها ملیون 
دار یال ی و 


بیع 


دانشتاه کایل: 

پنجاه ملیون دالر خساره دیده است. ۲۱ ملیون ساعت درسی ضایم 
گردیده. دوملیون جلد کتاب از میان رفته. ده ها استاد وظیفه را ترك کرده. 
پنجصد عنوان ژورنالهای علمی. هقت هزار عنوان مونوگرافنها. رساله های 
تحقیقی و کتابها. ششصد کلکسیون از جراید ومجلات. دو هزار و ینجصد 
نسخه آثار خطی و هزاران هزار روزناصه و دیگر داشته های مکتوب ازمبان 
رفعه و به دست غارت افتاده است. 

عجیب است که ربانی و شماری از یارانش خود در همین مرکز بزرگ و 
یگاته مرکز عالی فرهنگی و آموزشی درکشور تحصیل و تدریس کرده اند. تا 
یه حال در جهان نظیر آن دیده نشده که کسی در يك آموزشگاه. تملمگاه ر 


سقاوی درم/ ۱۳۵ 

پرررشگاه تربیه و اموزش بگیرد و پاز آن مرک و نهاه را به دست خود ویران و 
آماح هزاران هزار مرمی سلاح ثقیل وخقیف قرار بذهد. 

انستیتوت کال متصد اتستیتوت طب کابل است] 

سی فیصد از تعمی‌ها وابادیهای آن تخریب. 44 هزار عنوان کتابهای 
علمی. و پنج هزار عنوان آثار رنوشته های ناچاپ شده» استادان. ازیین رفته. 
ده ملیون ساعت درسی ضایع و به طور مجموع مام زیان وارده به صدها هزار 
دالر میرسد. 

پولیتخیک کایل: 

مشل دانشگاه کابل تا ۵8۰ ملیون دالر خساره د یله » دوازده ملیون ساعت 
درسی ضایع ر ده ها هزار عنوان کتابهای مربوط از بین رفته است. 

دریهلوی این بنبادها : در سطح عمومی کشور اضافه از بانزده دارالعلمین 
نیز در کشور. معلم یا آموزگار تربیه میکرد. این مراکز ثر .یا ثیمه و يا به طور 
مکسل زیان دیده اند. 

دانشگا حرنی:(حربی پوهنتون) 

بیشتر ساختمانهای آن تخریب و تام وسایل و وسایط آن از بین برده شده. 


هزاران عنوان کتاب آن ضایع و به طور تخمینی خساره» آن به صدملیون دالر 
هیر سد . 


دانشگاه هوابی و مدافع هوایی: 
بیشتر ساختمانها تخضریب شده . کتابخانه. آن به غارت رفته, وسایل و 
وسابط آن هصه دزدی شده و به طور تخمین دوصد ملیون دالر خساره د ند 


است. 
اکلامی تخنیک و اکادمی پولیس: 
ناپذیر دیده و رقم عسرمی خسارات به صدها ملیون دالر هیر سل . 


۹ / سقاوی دوم 


مرکز پژوهشهای اسلامی. انستیتوت پیناگوژی, . تخنبک 
اقسعیعیرت وم یت و 11 
داشتند. هسه زیان دینه و یا ویران شده‌اند «([پرورشگاه رطن * یسم وا 
حبیبیه. سپین کلی. افشار, دارالایتام. دو مرگز اموزشی نظامی. 0 
صنایع کابل. رابعه. بلخی. سوریا. تخنیاه ثانوی. مترسطه. محسوه هرتکی. 
لیسه. رخشانه. آموزشگا: حریی(خربی بونشی ]۰ لیسسه. تجسریری و چند 


مت سطه ۰ دیگر نیز در غرب کابل به باد تا سپرده شدند. | 


آگلدهی علو م العانستان : 

ذخیره گاء حفظ و نگهداری کتابها ر قام فررشگاه های این مرک به 
غارت رفت: به صدها عنران پروژه. نسخه های خطی و زیرکار دیگر برنامه 
های فر‌هنگی رو په اختتام, همه از بین رفته اند. برخی از ساختمانهای اکادمی 
تخریب گردیده و زیانهای رارده به ان به ملیون ها دالر میرسد. 


۰ حهزار جلد کتابهای آن با ۰ عنوان کتابهای علمی به غارت 
رفعه که زیان هردو ورد . ۰ دالر میشود . الیشه به تعمیی آن نید خساره 


یی معادل به صدها هزار دالر وارد آمنه. 


انصادیهء زو رنالیستان و هسرمندان: 

به این دو اتحادیه نیز مشل انیسن نوینده گان. زیانهای وارده به صدها 
هزار دالر تخسین گردیده است. 

انحمنهای مستقل فرهنگی: 

انجمنهای مستقل فرهنگی مثل انجمن ناصر خسرو بلخی. انجسن هرات 
پاستان. انجسن حکیم سنایی غزنوی. انجمن فرهنگی امیرعلی شیرنوایی. اجمن 
دوستداران مولاتا. انجمن فرهنگی خوشحال و اجمن فرهنگی سیدجمال الدین 
اقفان. همه در حدود امکانات و داشته های شان, زیانهای سختی دیدند. 


سقاوی دوم/ ۱۳۷ 
سینهاشا: 


از حمله ۱۱ سینما د ۹ 7 

۳ رشهرکابل شماری به کلی تخر ۰ برخی ز 
تخریب وشماری هم زیانهای قسمی دیده اند و رقم آن به ده ها ملیون دالر میرسد. 

موزیم ملی: 

بیشترین قسمت تعمیر و ساختمان آن سقوط کرده و از اين مرکز مهم 
تاریح ملتها. یکصدهزار پارچه. مختلف تاریخی و ارزشمند به غارت رفته و 
دزدی شده. 

درین صوزیم آثاری موجود بود که قدامت آن به پنجاه هزارسال پیش از 
امروز میرسید و چنان آثاری هم در آن وجود داشت که ارزش آن از سنجش به 


رقم پولی بیسرون بود . رقم زیانهای وارده برسوزیم ملی از تصور. سنجش و 
محاسبه بالا و بالاتر است. 


موزیم اردو و موزیمهای دیگر: 

اکثر قسمتهای ساختمان آن تخریب و به صدها هزار عنوان آثار از آنها به 
غارت رفته و همین‌گرنه است موزیهای هده. غزنی . کندهار و دیگران که یا به 
کلی تخریب و یا به طور نیمه. خساره مند گردیده اند. 


گالری ملی: 

در جریان سالهای ۱۳۷۳-۱۳۷۱ خورشیدی, ده ها اثر از این صرکز 
دزدی شده و از سرنوشت ٩٩۲‏ اثر دیگر خبری و اثری نیست. 

نمابشگاه ها: 

تنها درساحه قایشگاه کابل(کابل ننداری) (در سابق این منطقه را 
منطقه. جشن یا منطقه. چمن میگفتند و در سالهای پسین شهرك جوانان 
خوانده میشد) . پانزده فایشگاه بزر گ ص‌ابع دستی اففانستان تخریب و همه 
اثار آن به غارت برده شدند و زیانهای وارده از آن به ده ها ملیون دالر میرسد. 


۱۳۸ / سقاوی دوم 

منار ها و آیدات: 

در هنگام حاکمیت نیم بند ربانی در کابل و جاهای دیگر به بیشتر منارها 
و آبدات تاریخی طور کامل یا قسمی زیان وارد آمده مشل. آبده. میوند. آين . 
عبدالوکیل خان نورستاتی. آبده سبدحمال الدین افغانی. منارهای باد گا ۱ 
سناتوریم. برع ساعت پل محمود خان. تاق ظفر پفمان و شماری دیگر. 


رل و 


ساختمانهای تاریخی: 

ده ها ساختمان تاریخی تخریب گردید مشل. کاخ تاریخی دارالامان. قصر 
تایتک: قصی‌های دلکشا ,و گلخانه در داخل ار گ, قتصر جهلستون. قصر 
استالف و شماری دیگر از هسین که برای بازسازی به ده ها ملیون دالر ضرورت 


استخن. 


تقو سسة + نشرایی کتاب. بیهقی: 
به تصداد دو ملیون جلد کتاب از آن ریوده شده. به ساختمانها. وسایل و 


وسایط آن خساره رارد آمده و رقم عصومی خساره وارده بران به شش ملیون 
ذالر رسد . 
کنانبخانه. عامه: 
یکصدهزار عنوان کتاب از آن دزدی شده. ام ماینده گیهای آن در جاهای 
مختلف. تخریب و داشته های آن به سرقت وغارت رفته و زیان عصومی وارده 
به يك ملیون دالر میرسد. 
کتابخانه ارگ , کتابخانه هوحزب وطن» و دیگر کتابخانه ها به طرر کامل 
به غارت رفته اند و همینگونه بسیار بسیار کتایخانه های درلتی تخریب و به 
سرقت برده شده اند [از جمله کتابخانه بسیار بزر گ سازمان جوانان(به شمول 
موزیم بسیار با ارزش آن) کتابخانه اتحادیه های صنفي. کتابخانه های اتحاد یه 
ژورنالیستان و احادیه» هنرمندان. کتابخانه سازمان زنان.و کحابخانه ها 
درسطح ناحیه های حزبی و سازمانی. کتابخانه بسیار بزرگ اسماعیلیون به نام 


سقاری درم/ ۱۳۹ 
را سر ی پاین» کدا یله «سازا» کتابخانه های مربوط وزارتخانه ها و 
۹ ۳ دیگر.)] درپهلری آن صدها کتابخانه شخصی نیز تباه گردیده و 
درمجموع خساره» وارده برکتابخانه ها به حدود بیست ملیون دالر (اضافه از 
بیست ملیون دالر] تخمین میگردد. 


تشر ات و عطنو عات : 


پیش از حاکمیت ربانی تنها در شهر کابل بیشتر ازصد عنوان. جریده. 
مجله. روزنامه ها و دیگر نشرات. پخش و نشر میگردیدند که با قدم ربانی و 
ود ان , شسه. جا به جا مترقف گردیدند و یا پدرود حیات گفتند. 


چایخانه ها: 


نها درفنهرکایل: بافزده چاپخانه با امرکر تضرانی با قام رسایل. 
امکانات. ذخایر کاغفذ و غیره از میان رفتند. شمار ماشینهای چاپ درین 
مطابع به زیادتر از هزار پایه میرسید وبه صدها تن کاغذ ذخیره داشتند که 
بیشتر شان نابود شدند. سوختند و به غارت رفتند, ساختمانهای بیشتر این 
نهادها نیز ویران وزیان وارده به داشته های این بنیاد های مهم. هزارملیون دالر 


تخمن گردیده | رت ۵ 


مخ 

۱- نشرات رادیوی بی.بی.سی. بخش پشتر, ۱۳۷۱ خورشیدی. اظهارات بکتن از مسوولین 
رادیو , تلویزیون. 

۴- شسی الق آریانفی. نقش وسایل ارتباط جسعی در جامعد» امروز و فردا در افقانستان. 
کابل. ۱۳۷ خورشیدی. ص ۰۳۲ 

۳- گزارش آماده شده از سوی مسوولین رادیو تلویژیون, ۱۳۷۰۱ خورشیدی. 

#- بخش پشتوی نشرات رادیو بی.بی. سی. ۱۳۷۱ خورشیدی, اظهارات يلك تن از 
مسژولین آموزش و پرورش ۱ 

6- زیانهای وارده به فرهت‌گ اففاتسعان. محمد اسماعیل یرن. اتعادیه» نویستده ان ازاظ 


انفانستان. پشاور. ۱۳۷ خورشیدی. به خاطر معلوعات سزید به هسیت اثر سراجصه شود . 


.۰ / سقاوی دوم 


انلسها. نستاستچا ز بارش 

دانش جامعه شناسی در زنده گی جوامع مختلف و امور سیاسی آن جامعه 
ها, این موضوع را به اثبات رسانیده که اقلیتها نسبت به اکشریت. در هر 
جامعه یی. بی ثبات هستند, به جز از حالات استشنایی. انها فقط در حالتی 
قد میافرازند و خود را مینمایانند که جامعه حالت بحرانی به خود گیرد. آنها 
همین حالات را برای سیراب شدن خود و زنده گی شان. بهترین وقت به دست 
آوردن خواسته های شان میشمرند. حتی اگر بر آورده شدن این آرزوها در 
۱۳۹2 

هر جامعه یی در جایگاه ویژه. خودش با حسالاتی متناسب با همان 
جایگاه. با خواسته های گونه گونه یی از اقلیتهای خود . قرار میگیرد. 
اقلیتهایی که میتوانند مذهبی باشند و یا هم قومی. آن جوامع وکشورها که 
دارای اقوام محتلف باشند, با این مشکلات رو به رو میباشند. به طور خاص 
آن جوامعی که اقلیتهای آن با کشورهای دیگر پیوند های قومی و مذهبی 
داشته باشند. به طور خطرناکی با اين بحرانها دست و پنجه نرم خواهند کرد. 

اففانستان نیز از همان کشورهاییست که در کنار يك قوم بزرگ وبا 
اکثریت. بعضی اقوام کوچك و اقلیتهای مذهبی هم زنده گی میکنند, این 
اقلیتها میترانند به دوگروه تقسیم شوند. یکی: آن اقلیتها که با کشورهای 
خارجی پیوند های زبانی. قومی و مذهبی دارند و به اصطلاح منابع و سرچشمه 
های اصلی طمع . دست اندازی. مداخله. تحریکات و مداخلات شان نیز همان 
کقیر فا میباه‌ند. 

دوم. آن نوع اقلیتها که در داخل کشور زنده گی داشته. زبان خاص و 
تقریباً فرهنگ و کلتور به خصوص داشته. اما با کشورهای خارجی پیوند قومی 
و ماسهای نزديك ندارند. 


سقاوی دوم/ ۱ ۱ 

به جامعه اففانی, اقلیت گرره یکم باعث سردردیها و خطرهای فراوان 
مبشوند» درین میان تاجیکها که با تاجیکستان شوروی سابق و از نظر زبانی 
با ایران. ازبکها که با ازبکستان شوروی سابق و هزاره ها که از نگاه مذهبی با 
ایران رابطه ها و پیوند هایی دارند. بعضی رقتها به خاطر « تلف شدن» 
« حقوق » مذهبی, زبانی و قومی خویش صداهایی را بر میکشند. 

باوجود آنکه انفانستان کشوری پود که موضوع اکثریت و اقلیت در آن 
چندان مطرح نبود . اگر ظلمی روا داشته شده بود . برهمه شده بود و اگر آفتاب 
خوشبختی تابیده بود , برهمه تابیده بود . البته از طرف بعضی حاکمان به خاطر 
جلوگیری از جاوز بیگانه و یا از میان برداشتن خطر اقتدار شان مکن بر یگان 
گروپ و دسته» خاص اتنیکی فشار آمده باشد. اما اين به آن مفهوم نیست که 
کسی برکدام اقلیت خاص ناروایی و تعدی و ستم کرده باشد, برمبنای نفوس 
درجامعه» اففانی. نسبت به هرکسی زنده گی خراب و ابتر از آن پشتونها بوده 
وهست. تنها زنده گی پر از رنج و ادبار کوچیها و تعداد مردم آن از افراد هر 
اقلیت یکم. دوم ر سوم ساکن دراففانستان افزون هست. دیگر پشتونها را که 
درجایش بگذاريم. با این هم برخی افراد منسوب به اقلیتها در افنفانستان و 
منابع و زمینه های دور و دورتر رابطه گرفتند. یا آنها با اینها رابطه ها را 
نگهداشته و شعارهای: اقلیتها »!«اتلیتهای محروم»؛ « ملیتهای ستمدیده » و 
چیزهایی از همین نوع را بالا کردند. 

روسها از دیر بازی به این باور بودند که پس از مطیع ساختن اقوام در 
اسیای میانه. برخی از مناطق اففانستان را نیز به خاطر پیوند های قومی 
مطیع خود بسازند. اما شماری از پشتونها که بر نیت و مرام آنها میفهمیدند 
یه خاطر خطر احتمالی و يا قطعی و آشکار و جدی روسها. پشتونها را 
درشمال به عنوان دیواری پولادین دریرابر خطرها ,.جابه جا کردند و نیز 
زمینهای خشك و لامزروع آن مناطق را به وسیله. اینها( پشتونها) آباه 
ساختند. اما روسها نیز آرام ننشستند و کوششهای شانرا راه انداختند» وقتبکه 
در زمان اعلیحضرت محمد ظاهرشاه. زبان پشتو به عنوان زیان رسمی و ملی 
در قانون اساسی کشور شناخته شد. روسها طی تبصره یی گفتند:ه سیاست 


۷ /سقاوی دیع 


۳ ۷ 
دولت اففانستان به سوی پشتوگرایی میرود . ۱ ً 


بعد ها به اقدامهای عملی دست بردند. وقتیکه درسال ۱۳۶۲ خورشیدی 
«حزب دیوکراتيك خلق » ساخته شد. «ببرك کارمل و طاهر بدخشی » را که 
یکی کشمیری و دیگری ازيك بدخشی بود . در پهلوی اندیشه» کمونیستی به 
دامن زدن نفای ملی. تربیه کر‌دند و فتکامکه بيرك کارمل را در ششم جدی 
۸ خررشیدی به زور نظامیان خویش برتخت کابل نشاندند. برای آنکه 
اکثریت جامعه» افغانی را در يك ابهام ذهنی فا خادفه مستو و لیخ بتک 
تاریخی را بر دوش پشتونها بیندازند, کارمل خود را «پشتون» معرفی کرد 
اما چهره. حقیقی او وقتی برملا گردید که در روزنامه»« حقیقت انقلاب ثور » 
کارمل خود را « یشتون» شناسانده و محمود بریالی که بسر بدر کارمل یعنی 
برادر او یود . خود را تاحيك معرفی کرده بود . پس از توزیع روزنامه و خواندن 
ان توسط هرد م. انها مترجه این اشتباه و اختلاف گردیده و خواستند که همان 
شماره را جمع آوری کنند. که کردند. اما کار از کار گذشته بود. به همین 
خاطر ببرك کارمل تا پایان. شناسنامه» دقیق خود را هرگز چاپ و آشکار 
نکرد , چرا که اصل و نسب او درین میان معلوم می‌گردید . 

در هنگامیکه حاکمیت او. به مسایل ملی و قومی به گونه» پنهانی اما 
شدید و با احتیاط داصن زده میشد. «صدراعظم» کارمل. سلطان علی کشتمند 
به طور واضح در يك فسازونتال ۱۳۵٩‏ روز نانتهه واتیتی هب یضنح‌تیا 
«اکثریت بی فرهنگ » خطاب کرد. نامگذاری» ملیتها» گرم شد. نعالیتهای 
ستمی به طور واضع به میدان آمده از موجودیت روسها دفاع و ازحاکمیت 
پشتونها نکوهقن فیگردید: در دانشگاه کایل طی بحفی شدید با نکن ستنی 
جنین گفته یی از او شنیده شد: 

«برای ما بی تقاوت است. چه غلامی روسها باشد چه از یشتونها. روسها 
خو خوب است برای ما خر يك چیزی میته. بشتونها برای ما چه میته؟ » 

و وقتیکه به او گفته شد . شما که غلامهای پشتونها نیستید, برای شما 


زصینه» خواندن و نوشتن به زبان خود تان آماده است. شما که قام مراکز 


سقاوی دوم/ ۱:۳ 
فرهنگی و هرچیز دیگر را گرفته اید. اما بازهم او در زهر کینه ها آغشته برد 
و هیحکس شتوانست او را قانع بسازد. 


در انتلاف کارمل از زبان یکی از همطرازان و یارانش گفته شده که کسی 
نزد کارمل آمد و از او خواست که سیاست و روش خود را در برابر پشتونها 
تفییر بدهد. کارمل در آنروز بسیار نشه بود و درجریان بی خویشتنی از شراب 
جنین جیزی از زبانش بیرون شد:ه پشتونها بسیار مردم مفرور و باغیرت هستند 
ر تنها ماهستم(هستیم) که غرور و غیرت اینها را شکست‌انده میوانیم 
ویس ۰0 

فاینده گان اقلیتها(!) ویا سیاستبازان به نام اقلیت؛ جنین میینداشتند که 
بدون یاری بیگانه فیتوانند با مردمان اهل سیاست پشتون رقایت کنند و یا به 
قدرت برسند. به همین خاطر خواستهای خود را با خواسته های بیگانه گان 
همآهنگ کرده ویه زور آنها خود را بر کرسی قدرت رساندند, نخست کارمل. 
درسالهای پنجاهم بود که به اين وسیله دست یازید و اما انگاه که او و 
آورندگانش به زور مردم به شکست مواجه شدند. مسعود و ریانی نقش کارمل 
را به عهده گرفتند. 

اینبار روسها به امید جبران شکست سختی که خورده بودند. ریانی را در 
نقش کارمل آراستند و به وسیله» سازشها. اتتلافها و با پشتوانه» پوك بی 
پشتوانه. تا شهرکابل رساندند. مسمود و ربانی انجیزی را انجام دادند و 
عملی کردند که هنوز دست کارمل به آن نرسیده بود. شاگردان ویاران کارمل 
هريك, فرید احمد مزدك» و « تجم الدین کاویانی» دريك همایش طرفداران شان 
در سال ۱۳۷۱ خورشیدی درمسکر طی صحبتی گفتند:«ما در افغانستان 
دوکار اساسی را اجام دادیم . یکی اینکه قدرت را از اکثشریت به اقلیت(از 
پشتونها به تاجیکها) انتقال دادیم و دیگر اینکهه جمعیت » را از موضع 
افراطی آن به موضعگیری معتدل کشانديم. » 

ايران نیز از سالها به اینطرف وضعیت قومی در اقفانستان را موجه بود . 


در فلم نحست هشت حزب شیعی را در ايران به يك حزب »«وحدت اسلاعی » 


۱ / سقاوی دوم 
متحد ر بعد آترا در صحنه» سیاسی پیش کشید که گاهی ۵ درصد و گاهی 
۳ ۵ درصد را در دولت دعوا میکردند و گاهی در بهلوی آن حقوق یاد شده 
خواهان رسمیت بخشیدن مذهب شان بودند.در قدم نخست نام مدعیان حقوق 
اتلیتها همه دريك صف ایستادند و شعاره همه علیه پشتونیم» را سر دادند و 
تا بداجایی پیش رفتند که بر فرق انسانها میخ کوببدند. کسانی سیستم 
فدرالی را موضوع ترار دادند, کسانی ۲۵ تا ۳۵ در صد حق میخواستند. 
کسانی حقون نام اقلیتها را میخواستند. اما جند گاهی نگذشته بود که 
«اقلیت حامی اقلیتها» به گفته. عوام پای لج کرد و کار برادران« اتلیت» 
دیطر زا یکسه ساخت: 

در «انشار » انچه که مسعود و ربانی بر هزاره ها کردند. تاریخ کشور تا 
حال چنین مونه یی را ثبت نکرده. در جنگهای ماه جدی ۱۳۹۳ با اسیران 
ملیشای ازيك دوستم نیز همین روش صورت گرفت. در عقب تپه» بی بی 
مهرو . حدها ازيك را کشتند و بهد در سال ۰۱۳۷۳ بستن و بردن و کشتن را 
در متاطق کارته. سه و کارته» چار و مناطقی دیگر عملی کردند. درین حمله 
ها کم از کم چهارصد تن از هزاره ها لادرك بودند , داشته های خانه ها به تاراج 
رفت وحتی بر زنها بی عفتی گردید و تعرض صورت گرفت. درهسان شبها 
رادیوی بی. بی. سی این خبر راکه «يك بنجشیری سوار بر امواك دزدی از خانه 
های هزاره ها بیرون شد » نشر کرد. 

بسبار عحیب است که روزهایی يا روزگاری. ربانی رییس جمهور (!). 
هستتو3 وزیز دفاع(!) و استاد فرید صدراعظم(!) بودند. اما بازهم از سوی 
احمدشاه مسعود از زبان] در دیوار کتابخانه عامه شهرکابل چنین يك شماری 


به چشم میحورد . 
«هما خواهان حقوق اقلیتها و خواهان انتخابات به شیوه» اسلامی 
هستیم. # 


«اده شود ؟ و از اين سخن چنین نتیجه گرفته میشود که حقوق اقلیتها و ادعای 


سقاوی دوم/ ۵ )۱ 
آن از سوی کسانی فقط يك بهانه و وسیله بوده و آنگاه که مسعود و ربانی 
درکابل حاکم نیمه اختیار بودند. به اقلیتها حقوق خویی دادندا 

شخصیت اخلاقی و سیاسی مدعیان حقوق اقلیتها آنگاهی معلوم شد که 
آنها برموضوع منافع. میان خود به هم افتاد ند وبا تفت دستا پردند. با 
ربانی. دوستم را ولیعهد و نایم مغام تعیین کرده بچه خوانده گی را به او 
ارزانی داشته و همواره اورا مینواخت, اما جند گاهی نگذشته بود که بدر؛ بسر 
را عاق و برضد پسر جهاد بزرگ اعلان کرد و پس از جنگهای سنگین و 
عسخرها و دشمنیها و دشنامها. بازهم پدر به حضور پسر مشرف شد. پدر 
حاکمیت و اختیار داری و رهبری پسر را پذیرفت, ملت تباه شد. اما انها 
دوباره گردن به گردن شدند و دشمنیی نبود. 

درجریان سال ۱۳۷۱ که انتلاف ضد ملی دسته های «جمعیت » و 
«وحدت » برقرار بود . عبدالعلی مزاری از راه رادیو تلویزیون کابل« حکومت 
اسلامی »(۱) ربانی را مدافع حقوق, ملیتهای محروم»(!) میخواند اما سالی به 
بایان نرسیده بود . «مدافعان حقوق »(۱) « ملیتهای محروم »(۱) میان خود به 
هم افتادند و عبدالعلی مزاری تام آن رازهايي را افشا کرد که از سوی گروپ 
ستمی شورای نظار. هنگام انتلاف شان با حزب وحدت به او گفته شده بود . 

عبدالعلی مزاری طی مصاحبه یی با وپیام آزادی »۰ رادیوی و حزب 
اسلامی » پس از نبردهای خونین و فاجعه بار ۱۳۷۲ چنین گفت:ه مسعود چند 
باری به من هیأت فرستاد و میگفت که ما و شما همه ملیتهای محروم هستیم. 
ما همه باید یکجا و متحد باشیم و به استعمار دوصدساله بشتونها دیگر باید 
اجازه ندهیم. اکنون که حاکسیت به ملیتهای محروم انتقال کرده باید از آن 
یشتیبانی و حمایت کنیم. » 

وقتیکه مبان دوستم و مسعود اختلاف پدید امد. آنها نیز درصورد چهره 
های ضد ملی مسعود وربانی بکساسله رازهایی را افشا. کردند 

هسمینگونه شورای نظار و جمصیت از راه راد یوتلویژیون کابل و دیگر 
وسایل ارتباط همه گانی. از روی وحشت و جنایت عبدالعلی مزاری. هزاره ها 


تاو ۲۳۶ 
رملیشای ازيك پرده برگرفت. آنها حتی تماسهای مخابروی یکدیگر را ثبت و 
ظلمها ر ناردایی های گوناگون همدیگر را بیان و اشکار کردند. منابع« حزب 
وحدت ه هزاره ها فیلمی از جنایات مسعبود در «افشار» تهیه کرده بودند. 
پنجشیری ها و دیگران هم صحنه هایی از آن فیلم مستند هزاره ها را به دست 
آوردند که «رقص مرده» را در آن ثبت کرده اند. وقتیکه مسعود چندگاهی 
اختیار دار شه رکابل بود. یکی از نشریه های حزب وحدت هزاره ها به مسعود 
فاشیست خطاب کرده و درین باره نوشته است: 
«فرای(برای] قاشیستان, صلح نیز جنگ است. فردی که جنایت کرده 
انیخه» تتل عام کرده است» چگونه میحواند به صلح تن در دهد که اولین 
پیمانش انحصار طلبی سیاسی و فارغ شدن پایتخت ملت.. حضور نظامی 
سکتاریسم فاشیستی است. کایل برای مسعود حیثیت همان « تخت » را دارد 
که در پایش «قبر » تخت نشن تعییه شده است. 
موجودیت غیر قانونی و انحصار بیشرمانه و برهنه » فاشیزم کابل بر 
هیچکس کمان نیست (شاید کتمان. پنهان نیست]. هیچکس نیتواند انکار 
کند. فاشیستان حاکم بر کابل نه تنها دشمنی خاینانه با اقشار ملت صحروم 
فوده بلکه بزرگترین جفا و خیانت سیاسی واجتماعی را در برابر سرنوشت 
جامعه» خویش نیز مرتکب شده اند. ماهیت تبلیغات جنگی فاشیزم کابل را در 
برابر احزاب مخالف. صرف تبلیغ در برابر ملیت ها تشکیل میدهد. اگر جنگ 
با جنبش ملی و اسلامی است. جنگ با ازیکها تبلیغ میشود و اگر حملات 
تبلیغاتی ازطریق افواه سازی ها برعلیه کرامت ر حیشیت انسانی يك ملیت 
سازماندهی میشود : اگر جنگ باه حزب وحدت اسلامی » است, با صراحت 
«جنگ با هزاره و از هزاره ها انتقام بگیرید» تبلیغ میکنند که حستی خود 
احمدشاه مسعود در فیلمی که از حمله» سه روزه ماه حوت خویش پر غرب 
کایل تهیه کرده است. لفظ« هزاره و هزاره» را صریحاً به جای« وحدت » 
میگذارد و در مخایراتش صدا میزند که «خط هزاره ها...». «سنگر هزاره 
ها...» و وقتی جنگ در برایر « طالبان» است: جنگ در برایر « پشتونها» و 
«پشتونیزم ه و حاکمیت دوباره» پشتونها تبلیغ میگردد . ,۱۲۱ 


سقاوی درم/ ۷) ۱ 

يك سخنگوی « حزب وحدت» طی مصاحبه یی با رادیوی بی۰ بی. سی ۰ 

در مورد انتلاف شان با حکمتیار گفت:‌ما تا حال دوازده بار عهده نامه ها یا 

پررتوکرلهایی با مسعود بسته ایم و دوازده بار شکست‌انده است. از هیمن 
خاطر ما با حکمتیار انتلاف کردیم. » 


مدعیان حقوق اقلیتها در جریان چهارنيم سال حکومت ناقص و نیمه و بی 
اختیار ربانی در شهر کابل. چندین بار پیمان بستند و چندین بار شکستند و به 
جنگ پرداختند . آنها در سیاست پابند هیچ اصول اخلاقی و معیار علمی 
نبودند تا بدانها شخصیت سیاسی و پرستیژ و وقار اخلاقی میداد. بر هرگروهی 
که اندکی فشار میأمد : دویاره با دشمن و گررپها و دسته های دشمن گذشته 
اش انتلاف و سازش میکرد. 

به مانند کودکان. هر روز چند باری به جنگ میپرداختند و باز با هم 
اشتی میکردند. در هر دوستی و دشمنی تازهء شان رازی و رازهایی از متافقت 
وجود میداشت. در هر انتلاف تازه و یاز از هم پاشیدن آن به کشور شکسته و 
دردمند ما زیانهای دیگری افزوده میگشت و بیشمار هموطنان بی همه چیز از 
داشتن حیات و زیستن بی بهره میتد‌ند. 

پس از یر به های« بحه . سقاو » و «کارمل» از سال ۱۳۷۱ خورشیدی به 
اینسو, این دسته ها و افراد. هویت. ظرفیت سیاسی وکفایت خود را بازهم 
پی کی هلو کردند. شعاردادن به نام« اقلیت » و باز ارزوی اداره غام کشور: 
لیدن بر امور سیاسی: خود فکتور های متضاد نیستند. وقتیکه کسی در 
نزن مسأله»« اقلیت » و حقوق آنها را پیش میکشد. در همین چارچرب هم 
اختبار و صلاحیت او بحث برانگیز است و باز همین طرح خود نفی حاکمیت 
براکشریت به شمار میرود . آنها یکسو صدای حقوق اقلیتها را برمی آوردند و 
سوی دیگر ریاست جمهوری, وزارت دفاع و بیشتر چوکیهای حکومت و دولت 
را میخواستند. وقتی ریاست جمهوری. وزارت دفاع و دیگر پستهای مهم. 
حقوق اقلیت بنداشته شود , پس به اکثریت چی باقی میماند ؟ 

همانگونه که قبلاً متذکر شدیم, اقلیتها همیشه حالت نوساتی يا بی 


۱۸ 7 سقاوی دوم 
تباتی دارند. و گاه گاهی به خاطر کسب م.ده شان خود را به يك تیردی سوم 
و قوت خارجی پیوند مبدهند و به این‌گونه به حفیقت رو واقعیت رخدادها گردن 
ی دهند. در افغانستان انعده از اقلیتها که با کدام کشور دیگر پیوند های 
قومی. زبانی ور مذهبی دارند. مدعیان شان بیشتر از دیگران. های و هر و 
فریاد برمی اورند. 

«حزب وحدت » و «حرکت اسلامی » که خود را محانظن و مدعیان حقوق 
هزاره ها میخوانند , بسیار نمونه ها و سندهایی به دست داده اند که آنها ام 
موجودیت افقانستان را نمیخواسته اند. آنها در ایران گرایی خویش آنقدر غرق 
شده بودند که اصلاً واقعیتهای جامعه. افغانی را نفیشناختند. به آنها چنان 
کمکهای بی دریغ نظامی رسیده است که میتواند خطری را متوجه قامیت 
ارضی واحد اففانستان بسازد . 

به اساس گفته» یکی از مامورین بلند پایه» طالبان. وقتیکه ما عبدالعلی 
مزازی را گرفتيم, از دفتر «حزب وحدت » برخی اسناد و مدارکی به دست آمد 
که در آن کمکهای ايران را به طور واضح به اين گروپ. نشان میدهد. آنگاه 
که مزاری و ریانی باهم مخالف بودند. ایران در هر ماه مبلغ, ده ملیون » دالر با 
مزاری کمك میکرده ِ انگاه که جرب وحدت » به دو گروه (مزاری واکبری) 
منقسم گردید, پنج ملیون دالر يك شاخه را میداد وینج ملیون دالر به دیگری! 
ایرانیها همینگونه به « حزب وحدت » دستور تجزیه و انقسام اففانستان را نیز 
داده بودند. به اساس گزارش:«ایف پی »:« درکابل در جریان جنگهای خونین 
مان شرا نظاز و حزب وحدت. حرزّب وحدت در پایتسخت اففانستان, 
شهرکابل . نقشه یی را با نام« جمهوری اسلامی هزارستان» پخش و نشر کرده و 
درین نقشه. اففانستان به چند منطقه یی با نامهای تاجیکستان. بلوچستان 
وههزارستان » تقسیم شده و در آن شعاری هم دیده میشود : 

به پیش به طرف ایچاد سرزمین بزرگ و مستقل هزارها 

نقفشه همانتسمتهای هزاره جات را که با ایران همسرحد است و 
«هزارستان » خوانده شده. نشان میدهد. از همه جالب این است که به غیر از 


سقاوی دوم/ ۱۹ 
مناطق زیر تسلط بلوچها. تاجیکها و هزاره ها. مناطق باقیمانده» دیگر, بخش 


انشا ان خو انده شده است. » 


نقشه. هزارستان 

بعد ها روابط ایران و مدعیان حقوق هزاره ها تا آنحدی از دوستی رسیده 

ر محکم پیوند يافته بود که از سلاح و مهمات گرفته تا پول؛ همه را مستقیماً 

از انها به دست می اوردند و انهااایران) نیز بدون کدام تعلل و پرسش به 

افغانستان می امدند و به انها كمك میرساندند. بیینید اسناد زیر را که پیوند 
های فیمابین انها را . اشکار میسازد : 


مکتوبی حرکت اسلامی 





۱۵ / سقاوی دوم 


براساس همین مناسبات بسیار نزديك و صمیمی, باری مدعبان حقوق 
هزاره ها تا بدانحد به ايران نزديك شدند و يا آنها خود را نزديك ساختند که 
ایران. ولایت بامیان اففانستان را یکی از ولایات خود میشمرده و به همین 
خاطر درچند منطقه بامیان اینگرنه لوحه هایی نوشته شده بود: 

جمهوری اسلامی ایران 

استان بامیان 

جمهوری اسلامی ایران 

ولاایت بامیان 


سقاری دوم/ ۱ ۱ 
تربه ها و رخدادهای اخیسر برای بار سسوم نشان داد و ثابت کرد, 
ورکسبکه با استفاده از چتر حقوق اقلیتها میخواهد در افغانستان حکومت 
کند. ار نه تتها ناکام است و ناکام میشود . بلکه مانند بچه. سقاو. کارمل, 
رپانی: مسعود , خلیلی و صزاری با نتیجه» شرم آور و صس‌خره آمیز رر به رر 
مبگردد. حاکمیت ناتص و یمبند ریاتی و مسصود. برای مدعیان حقوق 
واقلیتها » خوبترین نغونه یی از شخصیت سیاسی. کفایت و ظرفیت آنها خواهد 
پود ۰ 
در مجموع میتوان گفت که در هر جامعه یی و از جمله در جامعه» ما 
اقلیتها نفیترانند بدون کمکهای مشخص. آشکار و غیر آشکار خارجی به 
توازن سباسی جامعه و ثبات اجتماعی. موانم بزرگی را موجه کنند و یا به 
انگونه از کارهایی دست ببرند که در سطح ملی. از ظرفیت و کیفیت آنها بالا 
باشد. مدعیان حقوق اقلیتها. میکوشند که ناتوانی طبیعی و بی کفایتی 
سیاسی خود را. از راه سازشهای منفی. انتلاقهای نامقدس و بر مبنا و تکیه بر 
کمکها و منابع خارجی ایجاد کنند. اما تجربه های عملی نشان داده که اینگونه 
افراد و اشخاص و گروپها و دسته ها . برای اداره و حکومت و حاکمیت. نه 
کدام ظرفیتی دارند و نه کدام کفایتی. 


۱- جریده» وفا. پشاور: ۷۵ خورشبدی ۰ شماره های ۰۱۲-۱۳ ص ۵. 

۲- صفحه. نو. نشریه. «وحزب وحدت » پشاور. ۱۳۷ خورشیدی: جدی: 
اه ۷۱ ای ۲ 

۳- جریده. شریعت. ارگان نشراتی اصارت اسلامی اففانستان. ۱۳۷۷ 
خورشیدی: شها::۰ ۰٩۲‏ ص ۰۱ 

حا انا 


8 هماتجا : شساره » 8۵ ص 1. 


۳ / سقاوی دوم 


چسد پیشهاد در مورد جلو گبری از سقاوی سوم 
و حفظ و عدت ملی و دمامیت ارضی افغانستان 
دانش جامعه شناسی : زنده ۳ عملی روزصره. حالات ناگوار و بیجلر 
سیاسی:. نظامی و اقتصادی و همراه با اینها مداخلات خارجی. این مسادا 
روشن ساخته که اقلیتها و مدعیان حقوق شان تاب و مقاومت در برابر شرایط 
دشوار و ناگوار و مبارزه يا آنرا نداشته ر هسیشه پله» ترازو را مینگرند. و 
هرسویی و هر پله یی که سنگین بود . به همان سوی خود را می اندازندر 
هرگاهیکه بالای يك جامعه تجاوز بیگانه و بدیختی ناشی از آن می آغازد. 
بیشترین خطر و زیان آن متوجه اقوام اصلی و اساسی آن جامصه مبباشده 
اکشریت در هرجامعه و کشوری حیشیت مرکز ثقل آن کشور را دارد و هرگاهیکه 
درجامعه و یا هر چییز دیگر مرکز ثقل ان از بین میرود و یا پرود . آن جامعه 
توازن خود را از دست میدهد. 
یکی از افداف بر گ فدرتهای خارجی این است که جامصه. مورد نظر _ 
شانرا بی ثبات و ناتوان. و در برابر ازهم پاشیده گی و بی اداره گی قرار بدهند 
و از آن پس گلیم استعماری و استشماری شانرا در آن جاصمعه و کشور . هسوار 
کنتد. هرگاهیکه به جای يك عتصر حاکمیت طبیعی . حقوقی و قانونی. قدرت 
ساخته شده مصنوعی به میان آید. توازن قدرت به طور طبیعی درآن جامعه از 
نیاق , 
در تاریخ معاصر کشورما سه پار به گونه» غیر طبیعی و اما به گمك و 
همکاری خارجیها به جای منابع و سرچشمه های اصلی و حقیقی قدرت 
سیاسی. برای ایجاد زمینه ها و سرچشسه های مصنوعی و ساخته شده؛ 
کوششهایی صورت گرفت و اين کوششها. هرسه بار به ناکامی انجامید. اما هر 
بار چنان زیانهایی بر کشورسا وارد گرد که جپران و دویاره سازی آن بسیار 
زهره و توان قومی میخواهد. هر يك از این سه حادثه» ناصیصون. جاصهه و 


سقاوی دوم/ ۵۳ ۱ 
کشور ما را از سفر و حرکت با کاروان قدن تجهانی ده‌اها و صنها سا بهعص 
نداخت و به حبشیت و شخصیت حقوقی افغانستان عزیز, درسطع جهانی 
زبانهای سنگینی وارد آورد. 

در تاریخ معاصر کشور محبوب ما. تغییر کینه جویانه و مصنوعی 
قدرت. بارنخست درسال ۷ ۰ خورشیدی در دوره» سقاوی اول به کمك 
مستقیم انگلیسها و همراهی ارتجاع داخلی به وسیله» يك دزد و فریبکار حبیب 
الله کلکانی(بچه» سقاو) عملی گردید که به این وسیله در اففانستان. امد 
های يك عدن تازه نضح یافته را به یأس مبدل کردند و انگلیسها با يك گونه و 
زمینه» دیگر انتقام شکست های بزر گ وتاریخی شانرا از انفانها گرفتند و 
اففانستان را از ثمره های عدن و فرهنگ جهانی بی بهره ساخت. این حادثه 
منحوس.٩‏ ماه دوام یافت و در اين ثه ماه مام کشور به درد و رنج نا امنی. 
تباهی. بدبختی. مشقت وبی فرهنگی درگیر و نزديك بود که ساختار و 
یگانگی و وحدت اففانستان هم با خطرهایی بزرگ روبه رو گردد . این رخداد 
غمین به وسیله» غازیان اففانی ونیروهای جات دهنده کشور و به همت مدعیان 
اصلی زمینه های قدرت وحاکمیت., پایان یافت و با آن. کشور راه ترقی و 
همسفری با عدن جهانی و نیز مسیر قانونی زنده گی را. بازیافت. 

باردوم در ششم جدی ۸ نخورشیدی بود که روسها با استفاده از 
تجریه» انگلیسها . مستقیما به زور نظامی و فرستادن عساکر خود . يك شخص 
مجهول الهویه یی را بنام« ببرك کارمل» بر تخت کابل نشاندند و یکبار دیگر 
در تام کشور بی ثماتی روفا گردید و نسبت به سقاوی اول زیانهای این حادثه 
منحوس به مراتب زیاد است. 

«در تاریخ افغانستان این حادئثه از هه دردناك و اسف انگیز است. اگر 
ایا زونه نه بیتمیع: دز مسوچسودیت ده‌س‌اله» نظاصمی شوروی 
۲۱ -۱۹۸۹) هر روز کم از کم ۶۱۸ تن از افغانها کشته میشدند. اسی 
نفر نگهیانان و مدافعان رژیم: صدتن از مجاهدین به شمول زنان. پیرمردان و 
کودکان و ۲۸۸ نفر غیر نظامیان) . 


۵ ۱ سقاوی دوم 
اگر خون بدن هريك از کشته شده گان را 7 اون قطن کتین: ینس م 

۰ ر‌ 

ی نو متیر از یوار ایتر ضرق من زمجه جازی ککعه و 1 10۸۰] کی پر وا 
نو گرفتار و سردچار ميشدند که بدینگونه کم ازکم ده لیتر از اشکهای گرم پر 
گریانها و رخساره ها راه بیدا میکرد ند . (مارآستین. پاورقیها. نگاراصد نا 


ر ‏ صنحه. و۱ 


افغانها با دادن بسیار قریانیهای بزرگ. این برنامه» ناصبارك دشمنان 
داخلی و خارجی را عقب زده و ناکام ساختند و به روی استعمار روسی چنان 
سلی محکمی زدند که در درازای تاریخ. نه حورده بودند. اما در پایان بازی, 
یکبار دیگر توسط روسها. از پشت خنجری براففانها حواله گردید و در وجود 
ریاتی- مسعود دوره. غم انگیز دیگری از سقاوی را بر اففانها تحمیل کردند. 

این دوره» سقاوی از سقاوی اول در محتوا و معنی چندان فرقی نداشت, 
چرا که هردو به مر يسك : کمك و مداخله» خارجیها ایجاد و در راه پایین آرردن و 
کم جلوه دادن حیشیت و غرور ملت اففان و افغانستان و بی ثباتی اجتماعی و 
سیاسی. گامهای سریع و حساب شده یی را گذاشتتد که ور برخی موارد حتی 
سقاری هم بیشتر رفتند. ابراز دشمنی و تحريك در برابر 
اکگریت. دزدی و غارت شهرها و داراییهای عامه. زمینه ساختن برای تجاوز و 
صمداخله» بیگانه ها و خود به عنوان و صزدور و آله. دست قرار گرفتن. بی 
تاموسی. چور و چپاول و چیزهایی از همینگوته. آن مسایلی بودند که میزان 
آن نه تنها با سقاوی اول برابر نه. بلکه از آن هم سنگینتر بود . و حرف بدتر از 
همه اینکه مسزرلن و عاملن دور دوم اگاهانه و شهوری برای ویرانی. خرابی؛ 
بریادی و جزیه» اقفانستان کمر بسته بودند. 

مسعود و ربانی خود را سردسته و پیشقراول و پیشگام آنعده از دسته ها 
و گروپهای ضد ملی میدانستند که آرمان شان را جزیه و هتم افغفانستان» 
آنهم به دستور و هسمکاری مشترك بیگانه ها. تشکیل داده بود . آنها به 
همکاری بیگانه ها تا اندازه یی زمینه های آنرا نیز آصاده کرده و خطرهایی را 
متوجه یکپارچگی و وحدت ملی افغانستان ساختند. اماملت اففان با 
قریانیهای بی مانند. یکبار دیگر امیدها و نیتهای شانرا خنفق و به شکست 
کامل مواجه ساخت. 





از دوره» : 


سقاوی دوم/ ۵ ۱۵ 


بازهم بارجود این همه قهرمانیها. . موجودیت فزیکی و فکری اقلیتها. 
سمیشه خطری خواهد بود برای اتحاد و ٍ یکپارچگی و قامیت ارضی کشور. از 
هی رشد اتتصادی کشور. از سوی دیگر و برای جلوگیری از ام 

ت . خطرها و پیش آمدهای احتمالی و بالفعل و بالقوه و از میان برداشتن 
رن فا دا تقدیم میگردد : 

۱- دین مقدس اسلام برای تام اقوام انفانستان حیشیت حلقه» وصل را 
دارد . عام مردم و اقوام پرعقیده» اسلامی جمع میشوند: پس استحکام عقیله * 
اسالاهی در افغعانستان باعث استحکام و انسجام وحدت ملی اففانستان 
میگردد. برای استحکام وحدت ملی افغانستان. تبلیغ و ترویج و استحکام 
دین مبین اسلام ضرورت اساسی به شمار میرود . به این اصل نه تنها پاید به 
مشابه» فریضه. دینی مردم ما نگریسته شود . بلکه به عنوان عامل اساسی 
ی تساو میا 

ز انجا که اکثریت قاطم نفوس مردم اففانستان مسلمان و باز اکثریت 
شان پیروان مذهب حنقی هستند . . لذا با درنظرداشت حقوق اکشریت پذیرفتن 
بمب عتی بدمعوای عتحب رسب بو اما نس و حمی 14 از اید و سود 
آن این است که میان تعداد زیادی از نفوس اففانستان یعنی پشتو پشتونها واقلیتها 
(تاجیکها . ازیکها . ترکمنها . بلوچها . یکعده هزارها و دیگر اقلیتها) . حیثیت 
حلقه. وصل را دارد. رسمی کردن مسذهب دیگر در پهلوی مذهب حنفی: 
اختلافات مذهبی و قومی را در کشور ازدیاد بخشیده و به وحدت ملی کشور 
زیان میرساند. البته اقلیتهای دیگر میتوانند در چارچوب مذهب خود. از 
مراسم مذهبی شان بهره مند باشند. 

۳- در پهلوی وحدت دینی و مذهبی.«اففان» و «اففانیت» برای کشور 
و مردم کشور: جنان الفاظ و ظروف مناسب هستند که هم زمینه» تاریخی 
داشته و هم دارای پس منظر قوی میباشند و نیز نام کشور با همجن ترگیب. 
معممول گردیده آن عده از کشورهاییکه به نام قسوم نامگذاری شده اند, 
همبستگی روحی مردم را با کشورشان از نگاه روائی و سیاسی با محبتی ام 


۷ ,7 سفاوی دوم 


1 حلو « داده و برای وحدت ملی کشور مفید ام سس تنل . بش آوردن تا.| 
ا 


م اقوام 
افشانستان را در چارچوب ملت«اففان» و تبلیغ و ترویح روحیه و اندیشه, 


اففانیت. .هم برای کشور و هم برای ام اتوام کشور سودمند واقع خواهد شد. 
یعنی آنديشه» افغانیت باید در ررح و رران و ذهن و فکر هر انسان تزریق, 
تبلیغ و ترویج شود. در بی ثباتی هاییکه قبلا برشمردیم: علیه » اندیشه. ملی« 
افغانیت » آگاهانه و ناآگاهانه کوششهایی صورت گرفته و اين روند تا همیندم 
جریان دارد . لذا به خاطر اتحاد و همبستگی تام اقو ام اففانستان تبلیغ و ترویم 
اندیشه های اسلامیت و اففانیت بسیار ضروری و اهم به شمار میروند. 

در بخش عقاید و مذاهب, همانگونه که معسول است. رأی اکثریت مدنظر 
میباشد, در مورد بخش زیانی هم. همین روش در تام جهان معمول و روج 
است. نونه» خوب آن کشور ایران میباشدکه خود از مدعیان به اصطلاح حقوق 
اقلیتها در اففانستان به شمار میرود. در ایران شمار زیادی از اقوام ر مذاهب 
وجود دارند وحتی تناسب قومی و مذهبی در سطحیست که شماری از آنها 
یکی به دیگر نزدیکی و برایری دارند. و دیگر قومی هم آجا مسوجود نیست. 
آنگونه که پشتونها در اففانستان. زیرا پشتونها در افغانستان بیشتر از دو 
برایر مجصوع نفوس تام اقلیتهای دیگر هستند, ِِِ مدعیان وجود 
اکثریت در ايران میباشند. قوم آنها با اندك تفاوت از ا قوام دیگر بیشتر بوده و 
مجموعه» تام اقوام دیگر ,.به مراتب از رقم قوم اکثریت در ایران فزوتی 
میگیرد و همین اکثریت ناچیز بر کرسی حاکمیت تکیه زده و داد از اکثریت 
میزند و باز اين اکثریت ناچیز در عام ایران مسذهب شیعه و زیان فارسی را 
رسمیت داده و همه اختیار ساخته است. 

طرفداران ایران بدین باور اند که رسمیت دادن و معمول ساختن و به عنعنه 
درآوردن مذهب شیعه و زیان فارسی است که زنده گی و بقای ايران را تضمین 
کرده. آنها میگویند, هرگاهیکه حاکمان ایران مسأله. مذهب و زبان را ازنظر 
بیندازند. اجاست که موج اقلیتها و امواج اقلیتها در جریان میافتند و 
ازنگاه زبانی و قومی تجزیه خواهد شد. 


ایران 


سقاوی دوم/ ۱۵۷ 

اما در اففانستان که تا هنوز ملتخواهی بربنیاد و مبنای افراطی آن 
استوار نیست که در ایران. اینجا بشتونها از دو چند مجموع ام اقلیتهای 
دیگر بیشتر هستند, لذا رسمیت بخشیدن به این زبان يك ضرورت و حق 
قانونی ملت افغان به شمار میرود و به سود اقوام دیگر خواهد بود که در تقاهم 
با اکثریت به خاطر ایجاد يك زنده گی سالم. زبان ملی کشور خود را بیاموزند 
و در رخد آن یکوشند. 

کار بردن. معمول ساختن. به عنعنه درآوردن و رسمیت بخشیدن يك زبان. 
یعنی بشتر, در حفظ وحدت ملی و قامیت ارضی افغانستان کمك شایانی کرده 
ر در پهلوی مذهب. عنصر اساسی ایجاد و یگانگی ملت به شمار میرود . تجربه 
ها نشان داده ونان میدهند: آنصده اقل‌هايبکه در حوزه د فرهدگی پشتونها. 
در پهلری زبان خود پشتو را هم فرا گرفته اند. نه با پشتونها کینه میورزند, 
نه از جزیه کشور سخن میزنند ونه از فدرالیزم و نه از جدایی. برعکس آنعده 
ازاقلیتها که برینیاد برخی شرایط و به طور خاص در زیر نفوذ زبانی, فرهنگی 
و سیاسی بیگانه و نیز با تأثیر و مداخله» آنها از زبان پشتو دور نگهداشته 
شده اند , درصیان آنها آنجنان اشخاص و افراد و دسته ها و گرویها رشد کرده 
اند که نه تنها کینه. شانرا با پشتو ابراز میدارند. بلکه اففان. اففائیت و 
اففانستان را هم فیخواهند و درجست و جوی راه جزیه و از هم پاشیده گی و 
جدایی فستند. 

عام شدن پشتو و دفتری ساختن آن معنای محو زیان اقلیتها را ندارد ؛ و 
اقلیتها حق دارند زیان شانرا به عنوان وسیله. افهام و تفهیم. در میان خود 
شان به کار بیرند و به وسیله. آن آفززش بیابند و اما انگاه که موضوع در 
سطح کشور باشد. آنها مجبور هستند به حیثیت حقوقی اکثریت گردن بنهند و 
آن قانونی را بپذیرند که در سطح جهانی برای حل دشواریهای زبانی پذیرفته 
شله است. 

6- دفتری ساختن و دولتی کردن زبان پشتو. از آن بیروکراسیی 
جلوگیری میکند که با گذشت ایام یکعده» زیاد اکثریت کشور که در اثر ستم 


۸ 7 سقاوی دوم 


زیانی اقلبت. شامل این جریان گردیده و باز چنان افرادی از آنها ساخته مبغر 
که انديشه و زیان شان بیگانه شده و به مشابه» آله» دستی دی تا باه زا 
در ضدیت و خلاف کشور شان. قرار میگرفتند. 

عام شدن و دفتری کردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسی در ساختن 
ملت افغان. به شمار میرود و اگر عملی شود . پس از چند ایامی ملت واحدی 
از آن تشکیل و جلو دشواریهای زبانی و دیگر پرابلسهای قومی را خواهد 
گرفت. 

۵- برای آنکه درشمال امعانستان. امیدها از ستراتیژی درازمدت روسها 
و کشورهای تازه ایجاد شده. اله دست آن در آسیای میانه. پرای ابد به نا کامی 
رو به رو شود. شمار زیادی از مردم شرق. جنوب شرق و جنوب کشور به طور 
جمعی یا به طور انفرادی. به شمال اففانستان. انتقال و مسکن گزین شده و 
برایشان در آن مناطق زمینهای لا مزروع داده شود و از همان مناطق یاد شده 
مردمان بی زمین و کم زمین که هم اکنون به خاطر نداشتن زمین و سریناه کوچیده 
و در پاک‌ستان و ايران به خاطر زنده ماندن خانواده. پشت کار سسر‌گردان 
می‌گردند. تشخیص گردد. تفع اين کار در آن نهفعه است که نخست يك باور و 
اندیشه اسلامی و ملی و زیانی. چون کمربندی به دور کشور گسترده شده و از 
حمله» احتمالی فکری و نظامی روسها و کشورهای دست نشانده. شان در 
اسیای میانه. به کشورما. جلوگیری میشود. دوم اینکه, این مردم از فقر و 
غریت و بیچاره گی رهایی یافته و در کشورهای بیگانه. برای یافتت کاری 
ردان تفه ی نی اند کید او از تال کر فالاف ج ات با قطم 
زمین گردیده. زنده گی شان آرام و با ابادی زمینهای غیر قابل استفاده. سهحم 
بزرگی در رشد اقحصاد ملی کشور میگیرند و نفع دیگر آن در اینست که این 
کار کمکی خواهد بود در جلوگیری از خطر احتمالی تجزیه کشور درایسه. 

با این کار. تناسب و توازن قومی در شمال کشور استحکام گرفته و 
پشتونها چون دیواری در برابر روسها. قرار میگیرند. 

حاکمان گذشته» کشور که هقتاد . هشتاد و یا هم صدسال پیش از ا 


سقاری دوم/ ۱۵٩‏ 


۰ مردمانی را از شرق, جنوب و رب کشور به تمال مناطق کندوز. بفلان. 
جوزجان, بلخ و جافهای دیگری انسقال داده اند. نه تلها که در آن مناطق 
ساحات بزرگی از زمینهای خشك و لامزروع را آبادان کرده و اقتصاد کشور را 
تقویت بخشیدند. بلکه درعقب زدن حمله» روسها نیز سهم ارزنده یی گرفتند و 
نیز در جلوگیری از تجزیه» کشور نقش اساسی و عمده را بازی کردند. اگر 
موجودیت پشتونها در کندز. بفلان. بلخ و دیگر مناطق شمال کشور نیبود : 
امکان آن میرفت که آرزری دیرین دشمنان داخلی و خارجی در تجزیه» کشور 
ما. تا حدی به پیروزیهایی میرسید. 

1- درشمال شهرکابل دشتی انتاده با نام« دشت چمتله » به خاطر امنیت 
دایی شهرکابل. اين منطقه باید برای مردمان بی سرپناه جنوب. رب و شری 
کشور و یا خانواده های آنعده مردمان مناطق یاد شده که درجریان مبارزه و 
نبرد علیه روسها یکتن از اعضای خانواده» شان به مقام شهادت رسیده, توزیع 
گنردد. سود آن در این است که نخست خانواده های بی سریناه و وارثین 
شهیدان. صاحب پناهگاهی میشوند و دیگر اینکه به اطراف کایل کمریندی از 
عقیده» ملی. گسترده میگردد . 

۷- از دامنه ها و اطراف میدان هوایی «بگرام» تا میدان هوایی« خواجه 
رواش » زمینها و دشتهای بزرگ و دامنه داری افتاده است: این دشتها باید به 
مردمان مناطق شرق. جنوب و غرب که بی زمین و یا کم زمین اند. به گوند. 
دسته جمعی و با هم انفرادی. توزیع گردد . نفع آن اینست که هم این مناطق 
آباد میشوند و هم امنیت دای به کابل بازگردانده میشود و از تکرار آن عملی 
جلوگیری می‌گردد که در جریان صدسال: دویار غدن ساشته شده درکابل: یه 
وسیله. یاغیان شمال وشمالی و در نتیجه» حمله» آنها به غارت رفت وتباه 
1 

۸- تام زمینهای لاعزروع دولتی از شمال کابل تا سالنگ. به طور جمعی 
به خیل هایی از شرق. جنوب و جنوب غرب توزیم گردد , فایده» آن اینست که 
درین مناطق تناسب و توازن قومی مراعات و امکان بغاوت دریرابر دولت 
مرکزی از میان برداشته میشود. [نویسنده خود کلمه» خیل را کار برده). 


.۰ / ستقاوی دوم 


- از آنجاییکه بیگانه ها و مزدوران شان دراففانستان, برای باشنده گان 
مردم پنجشیر, انديشه و کینه بی در برابر مردمان دیگر ساکن کشور داده اند و 
نیز برای آنکه دیگر این مردم وسیلهء دست توطنه های بیگانه و خارجی نشده 
و ازسرقتعیت جفرافیایی و نظامی این منطقه علیه تام کشور بهره برداری 
نگردد . پس باید این منطقه از مردمان ساکن فعلی آن تصفیه گردیده و برای 
باشنده گان آن در مناطق شری و جنوب غرب کشور به اندازه؛ زمین شان و یا از 
آن زیادتر. زمین داده شود . 


حکومت های ملی حق دارند که به خاطر تأمین وحدت ملی و تضمین 
منافع ملی کشور. مردمانی را از يلك جای به جای دیگر. یه طور دای و یا هم 
موقتی, انتقال بدهند. ۰ وقتیکه از سوی يك عده. ۰ کمی از مردم يك منطقه 
غطری عحوچه اهاز ها کشیر باش, پس دولتاعلی سجیون نت مگ 
منطته را به طور موژقتی یا داییی ازمردمان ساکن(و بومی) آن تصفیه 
ویاکسازی کند. 

اگر کدام منطقه یی. ولسوالیی و یا جای دیگری که آنجا پشتونها به سر 
برده و موجودیت شان درین مناطق خطری را متوجه وحدت ملی و مامیت ارضی 
افغانستان سازد . دولت ملی حق دارد که آنها را نیز ازيك منطقه به منطقه. 
ذیگر اتحقال بدهد. 

۰- به خاطر آنکه دست ایران به کلی از افقانستان کوتاه شود . باید 
درآن ساحه هایی از بامبان که ملکیت دولت محسوب مبگردد , اقوامی را از 
شرق: جسوب و جنوب غعرب جابه جا و مسکن گزین ساخت و آن مناطق علفجر 
که قبلا در اختبار کوچیها بود ؛ باید دویارو به آنبا سپرده شود و هم برای 
ساختن علفچرها و مراتع دیگر همراه شان كمك صورت بگیرد . این کار برای 
امور مالداری در اففانستان بسیار سودهند و مفید ثابت خواهد شد. 

0 «ی میات مفرله با ابران؛ بای عیامایی از جتزیو چبري وی 
ما یه چا شوند و سفیدیت آن در ایو است که سردم این مناطق با ایرد 


پیوندهای مذهبی و زیانی جداگانه دارند و به این گونه هر توع زمینه و امکان 


سقاوی دوم/ ۱۹۱ 
دست درازی و مداخله» ایران درکشورما. از بین میرود. 

۲- تام آن آثار فرهنگی, علمی. تاریخی. مذهیی و غیره که از ایران به 
اففانستان می آید. باید از سوی کمیسیونی به دقت دیده شود و آن کتابها و 
نشرات که مسایل و مراد و موضوعهای ضد مذهب حنفی را داشته پاشند ‏ 
گذاشته نشوند. که به داخل کشور. آورده شوند. 

۳- به شمال کشور به خصوص به مناطق کندز و بفلان. راه دیگری غیر 
از شاهراه سالنتگ, تدارك و آماده گردد یعتی راهیکه از مسیر شرق به آنجا ها 
پرسد و آنگاة که شاضراه سالنگ از اثر غرامل گوئاگون: از استفاده با ماند. 


باید ازاین راه بهره برداری گردد . 


۴۲ / سقاری درم 


اتلد 


۱- دوکتور خلیل الله وداد بارش, امیرحبیب الله کلکانی مردی در حریق تاریغ, 
پشاور. ۱۳۷۷. 
۳- مولانا مد صادق یی صادق صدیقی. کابلی والا, تبصره بوهندوی 
عبداشالق رشید. مجله. هبله. سال ۱۳۷۹ خورشیدی. شماره .٩‏ 
۳- صولانا آغا رفیق بلند شهسری. رویدادهای یفاوت اففانستان» تزجمه: 
آراکوزیاوال. کراچی. ۱۳۷ خورشیدی. 
ِ- تاریخ معاصر اففانستان از استرداد تا انقلاب ور , کابل. 
8- میرغلام محمد غبار, اففانستان درمسیر تاریخ: کاپبل ۱۳۲۱ خورشینی. 
*- عارتال شاه ولیضان. یادداشت های صن. کابل. 
۷- همان آثر. سردار فیض محصد خان زگریا. 
#۸- همان اثر : سبه سالار محسمد نادرخان. 
-٩‏ همان اثر : حبیب الله کلکانی( بجه سقاو ا 
۰- پوهتوال داکتر زیورالدین زیور, ادبیات مصاصر پشتو. دانشگاه کایل. 
دانش‌کده» زبان وادییات» دیپارقنت پشتو. 
۱- محمد اسماعیل یون. دیدی کوتاه بر زنده گی و کوششهای محمد گل خان 
همست ۰ پشاور. سال ۵ حورشیدی در یادداشت پروفیسور رشاد. 
۲- عبداملیل وجدی. افغانستان ستیژ بازی بزرگ , اتحادیه نویسنده گان افغانستان 
آزاد. بشاور. ۱۳۷ خورشبدی. 
۳- فوندیشن وأك برای افغانستان. ساختار توصی اففانستان؛ مرکز پژوهشها و 
انکشاف پشتو, پشاور. ۱۳۷۷ خورشیدی. 
- جریده. وفا . احادیه » نویسنده گان آزاد افغانستان, پشاور. ۱۳۷۲ . سالنامه. 
۵ - هارون. داوود خان در چنگال کی.جی.بی. پشاور. 
- جریده» پلوشه ۰۱۳۷ شماره- سوم. 
۷- مجلد. دیوه. لندن. ۱۹۹۵میلادی. شماره» دسمیر. 
۸- جریده» وفا. ۱۳۷۲ خورشیدی, شماره های 1۸-1۷ 
- سالنامه» اففانستان» کابل شماره های ۵ -۱+. سا 9۹-۱۳۵۸ 
. ۲- جریده» وفنا: ۱۳۷ خورشیدی, سالنامه. 
۱- جرینه- افغان سلت: ۶ خورشیدی: شساره مورحخ ۵ میزان. 


سقاوی درم/ ۱٩۳‏ 

۲- اظهارات يك تن از اعضای کسیته مرکزیوه سازمان دییکراتيك جوانان 
افشانستان ». 

۳- کاندید اکادمیسین محمد صدیق روهی. جریده» اففان ملت. شماره یادنامه. 

- برید جنرال الکساندر لیاخرفسکی, مجله» دیوه. یادنامه. 

۵- جلال الدین صد یی ؛ اففانستان در فلرن جدیده: کته مر کزی « زب 
دیوكرتيك خلق اففانستان» کابل. ۱۳۱٩‏ خورشبدی. 

1- مجله. غرجستان. نشریه» ومرکز انسجام ملیت هزاره» کایل. ۱۳۹۸ 
خورشیدی: شماره» .٩‏ 

۷- قانون اساسی اففاتستان. ۶ خورشیدی. تعدیل و تصویب. فصل یکم. 
ماد هد ۸ 

۸- مجله. شمشاد. ۱۳۷۲ خورشیدی, شماره دوم. 

- یادتامة. محسد طاهریدخشی: نشرات «سازا» کابل: ۷ خورشیدی. 

۰- همان اثر. یادداشت کریم میشاق. 

۱- پوهنوال داکتر م. روستا تره کی . ساختار قدرت در افغانستان از دیدگاه جامعه 
کتاسن: بقیاوی ۱۳۷ خورگیفی 

۳- یادنامه» محمد طاهریدخشی, مقاله. جهانگل ضمیری. 

۳- همان اثر. مقالهء محبوب اللّه گوشانی. 

۳- ایا مقاله سخی غیرت. 

۵- داکت ‌مجمد نادر عمر . حریده: دعوت, ناروی: ۱۳۷۱ خورشیدی» شماره* 
مسلسل ۸۰-۷۹ 

1- مجله. ملیتهای پرادر, کابل. ۱۳۱۸ خورشبدی. دلو- حوت شماره 4۰. 

۷- حبیب اللّه رنیم. مجله. خلافت. کندهار. ۱۳۷۷ خورشیدی شساره مسلسل 
1-8" . 

۳۸- رادیوی کابل. ۱۳۷۵ خورشدی. حمل. مرخ ۰۱/۱۳ 

۳۹- شهرت ندگیال, وینه به قلم کی (خون درقلم) مرکز پژوهشهای جهادی: پشاور. 

۰ - عبدا لسبد مبارز. حقایق و تحلیل وقایع سیاسی اففانستان از سقوط سلطنت تا 
ظهرر طالبان: پشاور ۷ خررشیدی. 

0- جریده. امید . نشریه یی از امریکا, شماره» ۰۲۱۳ 

۲- پروس ریجاردسن: مار آستین: تررجمه » پشتو ؛ سقد سة و حواشی نشار امد صمد : 
تور نتو کاتادا. ۱۳۷۷ خورشیدی. 

۳ رادیوی بي. بی سی : اظهارات يك خیرنگار. 

6 - جنرال گروموف, ارتش سرخ دراففانستان, ترجمه پردیس مسافر, پشاور. 

*- عبدا لفیظ منصور, پنجشیر در دوران جهاد . پشاور. 


۶ ,/ سقاوی دوم 


1 - دا کتر رحمت ربی زیر کیار: حریده» دعوت:. ۳۷۲۱ ۱ حورشیدی. شماره ۸۸-۷۷ 

۷- پروقیسور اتررالق احدی: مجله- هیله. ۱۳۷۱ خررشیدی. شماره اول. 

۸- گزارش اماده شنه از سری وزارت امور غارجه. 

*- داکتر محمد اکیر اکبر. مجله. هیله. همان شماره. 

۰ 8 - جریده فنداره, کابل. ۱۳۷۵ خورشیدی : شماره سنبلد. 

۱- اظهارات دانشجویان دانشکده های انجنیری و حقوق و علوم سیاسی در سمستر 
یکم سال ۰ خورشیدی دانشگاه کابل. 

2-۳ محمد نبی فراهی: مجله . هیله ۱۳۷۲ خورشیدی. شماره دوم. 

۳ - محمد آصق محستی. , چریده» ود پیام جهاد » نشریه» «وحرکت اسلامی » کابل؛ 

شماره. مسلسل ۱۵۲. 

۸ - عبدالرحسن بیمان , جریده امید , ایالات متحده. امریگا: شماره» ۰ ۲. 

5 - غلام حضرت کرشان, همانجا شماره ۱۰ 

1- عبدالله سمندر غوریانی. همانجا. شماره ۱٩۵‏ 

۷- دفتر حریرات دانشگاه کابل. 

۸- روزنامه» وحدت. پشاور. ۱۳ اگست ۰۱۹۹۱ 

4- آرشیف رادیر افقانستان. 

.۰- بخش نشرات پشتو, رادیوی بی.بی. سی ۰ ۱۳۷۱ خورشیدی. اظهارات یکی از 
مسوولان رادیو تلویزیون. 

۱- شمس الق آریانفر. نقش وسایل و ارتباط جمعی درجامعه» امروز و فردا در 
اففانستان. کابل ۱۳۷ خورشیدی. 

۲۳- گزارش تهیه شده از سوی مسوولین رادیو-تلویزیون کابل در سال ۱۳۷٩‏ 
حورشیدی. 

۳ بخش پشتوی رادیو بی.بی.سی. ۱۳۷۱ خورشیدی. صحبت از مسوولین وزارت 
آموزش و پرورش. 

۶- محسد اسماعیل یون. زیانهای وارده بر فرهنگ اففانستان, اتحادیه» نوسنده 
گان اففانستان آزاد. پشاور ۱۳۷۲ خورشیدی. 

۵- جریده» وفا: یشاور ۵ ۱۳۷ حورشیدی: شماره ۱-۱۳ . 

0 صفصهه» لو ه نش یه وحزب وحدت » بشاور, ۱۳۷ خضورشییدی : ۷ حدی. 
شماره ۱ ۲. 

۷- حریده» شیر پهت : ارگان نشراتی امارت اسلامی انغانستان. ۱۳۷۷ حور شید ی ؛ 
شماره ۲. 

۸- سانجا , شماره ۹8. 


دوکتور خلبل الله وداد بارش فرزند عزیزاحمد., در ماه جوزای ۱۳۶۰ 
خورشیدی مطابق ۱٩۲۱‏ میلادی, در دره» پنجشیر به دنبا امد. در کود کی 
راهی کابل شده درمکتب سپین کلی. لیسه. امانی و تخنيك اتومیخانیکی 
اموزش دیده است. 

هرسال ۱۳9۵ خورشبی به عضویت دز 
سازمان دمرکر: يك جوانان اففانستان درآمده و 
مدت رلانی درجمم کادر رهبری سازمان مورصوف 
در پست ها و مسولیت های مختلف کار مب‌کرد. 
درسال ۱۹۸۲ از جانب س.د.ح.ا. وقت. جهت : 
و ی رو ی خی مت 
انستبتوت حوانان مسکر مشفول تحصیل در بخش 
امور اجتماعی بوده بن سالهای ۸ - ۸ ٩‏ ۱ 
همزمان با کار در جنرال قونسلی اففانستان در 
شهر تاشکند مشفول تحصیل در رشته» تاریخ 
دانشگاه دولتی تاشکند گردید. از سا ۱۹۸۹-۱۹۸۷ به حیث سکرتر اول 
سفارت اففغانستان درمسکو کار نموده و همزمان در رشته» تاریخ انستیتوت 
پیداگوژی مسکر. تحصیل کرده و درماه جون ۱۹۸۹ از انستیتوت نامبرده 
در رشته. تاریخ معاصر شرق. سند فراغت گرفته ودوباره به وطن مراجعت نود . 

بن سالهای ۹۹۱-۱۹۸۹ ۱ در شورای مرکزی اتحصادیه» جوانان 
افغانستان. مدتی سرپرستی بخش امور بین الللی و بعدا مسوولیت امور 
محصلان و متعلمان را عهد ه دار بوده است و در اختر سبتامبر ۱۹ از تز 
دوکتورایش با نام« اففانستان در دورهه زمامداری حبیب الله کلکانی » 
مفقانه دفاع کرد . این کتاب سال گذشته به نام« امیرحبیب اللّه کلکانی: 
مردی در حریی تاریخ » در شهر پشاور بجاپ رسید. 

از این نویسنده بعضی مقالات. ترجمه ها و نوشته ها درموارد گوناگون 
منجمله تاریخ اففانستان: در وطن و خارج از وطن: به جاپ رسیده که از 

- تاریح جنبش جوانان اففانستان, شامل مسجموعه یی به نام 

اففانستان(سال ۱۹۹۰) در تاشکند به زبان روسی. 
- کافرستان(نورستان) در نقشه های اشفالگرانه» انگلیس در اخیر 
قرن ۱(ترجمه) چاپ شده در کابل. ۱۹۹۰ مبلادی. 
- قیام وحکمرانی امیرحبیب اللّه کلکانی: چاپ مسکو ۱۹۹۹ میلادی. 
او متأهل بوده و اکنون پا خانواده اش در هالند زنده گی م‌کند. 





